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پيش‌گفتار

من غرق نيازم
تو بحر نوازي
من دست درازم
تو نقد سخايي
من عبد گدايم
تو مشفق راهي
من کجا و ياد تو؟
من کجا و نام تو؟
من کجا و کوي تو؟
من کجا و روي تو؟
من کجا و مهر تو؟
من کجا و لطف تو؟
دلي که عشق خدا در آن نيست و غير خدا در آن خانه گزيده، دل نيست، سنگ است. دل، ظرف محبت است و فلسفه خلقتش اينست که گويي خداوند خانه‌اي براي خود برگزيده تا در آن ساکن شود.
از بدو خلقت هر انساني خداوند متعال بالفطره با اوست، ولي وقتي دل را آفريد، ما را موظف کرد که در ظرف دل جز خدا را راه مده. فقط خدا را سلطان کشور دل قرار ده.
عشق زبان دل است و پروردگار فرمانرواي دل. در دل‌هاي موحدان جز خداوند متعال کعبه‌اي نيست. خانة کعبه قبلة فقهي و عبادي است و صاحب الکعبه قبلة عشق و دوست داشتني است.
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معشوق به مرزي از هواداري محبوبش مي‌رسد که توجه دائمي‌اش او مي‌شود. گوشت و پوست و استخوانش ذکر و ياد محبوبش مي‌شود. وقتي سعيد بن جبير را سر بريدند، خونش نقش لا اله الا الله بست. قرآن مجيد در وصف ائمه اطهار عليهم السلام که سرآمد همه عشّاق عالمند، مي‌فرمايد:
{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا... رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} (نور: 36 و 37)
مرداني را معرفي مي‌کند که ياد محبوب و معشوق را هرگز فداي تجارت و خريد و فروش و هوس‌هاي دنيا نمي‌کنند. يعني جلوه‌ها و جاذبه‌هاي دنيا کوچک‌تر از آن است که به ياد معشوقشان تنه زند.
در پرتو انس با معشوق حقيقي دل‌ها يعني خداوند است که يوسف تمام گرفتاري‌هاي خود را به واسطه آن فراموش کرد. در تفسير برهان آمده آن‌گاه که يوسف به چاه افتاد و شکوه‌اي به جبرئيل کرد، جبرئيل دعايي را به او تعليم داد که بعضي از مدلول آن چنين است: خدايا محبت خود را به گونه‌اي در قلبم جاي ده، «حتي لا يکون لي همّ و شُغل سِواک.»؛ (به هيچ چيز اهتمام نداشته باشم و مشغله‌اي جز ياد تو برايم نباشد)، و اين همان است که امام کاظم عليه السلام در زندان سندي بن شاهک شکر مي‌کند و عرض مي‌کند: خدايا خود مي‌دانستي که موسي از تو مکان خلوتي مي‌خواست که به راز و نياز با تو مشغول گردد، اينک ممنونتم که چنين مکاني را مرحمت کردي.
اميرالمؤمنين عليه السلام در نجواي عشق با محبوبش به جايي مي‌رسد که گوشش نمي‌شنيد و چشمش نمي‌ديد و زمين و آسمان دنيا و مافيها از
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خاطرش فراموش مي‌شد و با تمام وجود توجه خود را به مبدأ حقيقت معطوف مي‌داشت؛ لذا در يکي از جنگ‌ها تيري به پايش فرو رفته بود و به قدري دردناک بود که نمي‌توانستند آن را بيرون آورند. وقتي که به نماز ايستاد، بيرون کشيدند و او متوجه نشد. وقتي وضو مي‌گرفت، سراپاي وجودش مي‌لرزيد و چون در محراب عبادت مي‌ايستاد، رعشه بر اندامش مي‌افتاد و از خوف عظمت الهي اشک چشمانش بر محاسنش جاري مي‌شد و لذا نماز سرور عشق است. امام صادق عليه السلام در وصف عشق حقيقي آن دسته از عشاق بي‌ادعا فرمود:
«اَلمُشتاقُ لايَشتهي طَعاماً وَلايتلذَّذُ شرابا و لايَستطيبُ رُقاداً وَلا يَأنَسُ حَميماً وَلايأوِي داراً و لايَسکُن عُمراناً و لايلبَسُ ليّنا وَلايَقِرُّ قراراً وَيَعبُد اللهَ ليلاً وَنهاراً راجياً باَنْ يَصلَ الي ما يَشتاقُ اليه و يُناجِيَه بِلسانِ شَوْقِه مُعبِّراً عمّا فِي سَريرَته.» [سراج، ص 49]
ابراهيم به حدي از عشق مي‌رسد که وقتي فرشتگان در مقام امتحان او پشت تپه‌اي نداي سبوحٌ قدوسٌ را سر مي‌دهند، آنچنان از خود بي‌خود مي‌شود و لذت ياد محبوبش او را از خود بي‌خود مي‌کند که به آن‌ها مي‌فرمايد: اگر يک بار ديگر نام محبوبم را به زبان جاري کنيد خود را غلام شما مي‌کنم... .
ياد محبوب در فرهنگ خالصان و شيفتگان درگاه الهي غذاي روح است آن‌گونه که ذکر خداوند غذاي حيات وجودي فرشتگان است.
موحد بر اساس {أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ} چون عاشق است، دوست دارد با معشوقش نجوي کند. گاهي در بهشت زميني محبوبش مشرف شده در کنار
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کعبه مي‌خواهد با رب الکعبه راز و نياز کند، گاهي در بهشت زماني محبوبش يعني ماه مبارک مي‌خواهد زانو به زانوي محبوب ترنم عشق داشته باشد. شايد اين نوشتار که با الهام از راز و نياز بزرگ عشاق عالم يعني اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام تدوين يافته، بتواند سمت و سوي اين نجوي عشق را رقم زند.
علي راجي
مشهد مقدس
زمستان 87
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نيايشي برگرفته از دعاهاي مأثوره
الهي ما عبدناک حق عبادتک يا الله.(1)
ما شکرناک حق شکرک يا الله.
ما ذکرناک حق ذکرک يا الله.
ما اعلي شأنک يا الله.
معبودا
بنده‌ات با شرمساري، قصور و تقصيرش را اعتراف مي‌کند.
که حق عبادتت را هرگز بجا نياورده‌ام.
حق شکر و سپاست را هيچ‌گاه ادا نکرده‌ام.
حق ياد و ذکرت را هرگز بجا نياورده‌ام.
خداي عزيز چقدر شأن و مقام تو عالي است.
معبودا
سر سفره اکرامت نشسته‌ام.
بر خوان نعمت بي‌منتهايت مقيمم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ادعيه اشواط سعي.
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به بلنداي {وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها} از وفور نعمت‌هايت بهره مي‌برم.
به بلنداي فضل و جُود و کرمت روزي خوارم.
تو در اوج عظمتِ خدائيت چه زيبايي، چه لطيفي، چه مهربان و رحيمي.
چقدر دستگير و بنده نوازي.
چقدر دلسوز و رفيقي.(1)
چه بسيار گناهانم را ديدي و بي‌التماس بخشيدي.
چه بسيار حوائج و نيازهايم را ديدي و من خود ندانسته برآورده کردي.(2)
چه بسيار گرفتاري‌هايم را ديدي و با رحمت واسعه‌ات نجاتم دادي.
چه بسيار سوء تدبيرم را در زندگي ديدي و با لطف و شفقت جبران کردي.
چه بسيار اوقات فراموشت کردم که تو خداي مني و تو يادم کردي و از اين‌كه من بندة توام فراموشم نکردي.
چه بسيار کفران و ناسپاسيم انگيزة برخوردهاي بد و زشتکاريم بود ولي تو مرا به ناسپاسي نگرفتي و با کرم و جودت مرا پذيرفتي.
خداي عزيزي که همة عزت‌ها، قدرت‌ها، سلطنت مطلقة عالم، جلال و جبروت، بزرگي غير قابل وصف از آن توست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يا شَفيقُ يا رَفيقُ.
2. يا مُبْتَدِءاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقاقِها.
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خداي ودودي که همه چيز در برابر تو خاضع و فروتن است.(1)
همة قدرت‌ها در قبضة قدرت تواند.(2)
همه کس در برابر عزت تو ذليل‌اند.(3)
همه چيز در برابر عظمت تو رام و مطيعند.(4)
همگان در برابر هيبت تو به خاکند.(5)
تو پناه هر بي‌پناهي.(6)
تو ذخيرة روز رنج و سختي مني.(7)
تو اميد روز مصيبت و گرفتاري مني.(8)
تو مونس روز وحشت و اضطراب مني.(9)
تو دوست صميمي روز غربت و بي‌کسي مني.(10)
تو ولي نعمت مني.11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يا مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِهَيْبَتِهِ.
2. يا مَنِ انْقادَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ خَشْيَتِهِ.
3. يا مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِعِزَّتِهِ.
4. يا مَنْ انقاد کل شيء من خشيته.
5. يا مَنْ خَضَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِهَيْبَتِهِ.
6. يا مَلْجَأَ كُلِّ مَطْرُودٍ.
7. يا عُدَّتي‏ عِنْدَ شِدَّتي.
8. يا رَجآئي‏ عِنْدَ مُصيبَتي.
9. يا مُونِسي‏ عِنْدَ وَحْشَتي.
10. يا صاحِبي‏ عِنْدَ غُرْبَتي.
11. يا وَلِيّي‏ عِنْدَ نِعْمَتي‏.
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تو فريادرس لحظة زمين خوردن در زندگي مني.(1)
تو راهنماي روز سرگرداني مني.(2)
تو سرماية روز فقر و بيچارگي مني.(3)
تو ديوار بلند پناه در روز پريشاني مني.(4)
خدايا
تو همه چيز را مي‌داني، بر غيب‌ها و اسرار آگاهي.(5)
توئي که عيب‌ها را مي‌داني و مي‌پوشاني.(6)
توئي که دل‌ها را متحول مي‌کني.(7)
تو طبيب دل‌هائي که آن‌ها را از سختي, نرم و متواضع مي‌کني.(8)
تو همدم دل‌هاي فروتن و خاضعي.(9)
توئي که سنگيني غم را از دل‌ها مي‌بري و پروازش مي‌دهي.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يا غِياثي‏ عِنْدَ كُرْبَتي‏.
2. يا دَليلي‏ عِنْدَ حَيْرَتي.‏
3. ياغَنآئي‏ عِنْدَ افْتِقاري‏.
4. يامَلْجَأي‏ عِنْدَ اضْطِراري.
5. يا مَنْ لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ هُو.
6. يا سَتَّارَ الْعُيُوبِ.
7. يا مَنْ لا يُقَلِّبُ الْقُلُوبَ اِلاَّ هُوَ.
8. يا طَبيبَ الْقُلُوبِ.
9. يا اَنيسَ الْقُلُوبِ.
10. يا مُفَرِّجَ الْهُمُومِ، يا مُنَفِّسَ الْغُمُومِ.
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تو راهنماي گم گشتگاني.(1)
تو پناه گناه‌کاراني.(2)
تو بر سر همة بندگانت دست مهر و رحمت گرفته‌اي.(3)
تو به همة گناهکاران حلم و صبر مي‌ورزي.(4)
تو به همه اميدواران درگاهت با کرم و سخاوت عمل مي‌کني.(5)
مرا درياب اي آن‌که نقطة اميد زندگي مني.
اي آن‌که چشمم فقط به اغماض و گذشت توست.(6)
اي آن‌که فقط نگاهم به نيکي توست.(7)
اي آن‌که فقط از عدل تو مي‌هراسم.(8)
اي آن‌که رحمت واسعه‌ات همه جا را پر کرده.(9)
اي آن‌که کفّة رحمتت از کفّة خشم و سخطت سنگين‌تر است.(10)
اي آن‌که بي‌مثل و مثالي، فقط توئي و در عالم وجود همتا نداري.(11)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يا دَليلَ الْمُتَحَيِّرينَ.
2. يا مَلْجَأَ الْعاصينَ.
3. يا ذَاالْجُودِ وَالإِحْسانِ.
4. يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصاهُ حَليمٌ.
5. يا مَنْ هُوَ بِمَنْ‏ رَجاهُ كَريمٌ.
6. يا مَنْ لايُرْجي‏ اِلاَّ فَضْلُهُ.
7. يا مَنْ لا يُنْظَرُ اِلاَّ بِرُّهُ.
8. يا مَنْ لا يُخافُ اِلاَّ عَدْلُهُ.
9. يا مَنْ وَسِعَتْ‏ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْ‏ءٍ.
10. يا مَنْ سَبَقَتْ‏ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ.
11. يا مَنْ لَيْسَ اَحَدٌ مِثْلَهُ.
[bookmark: 16]16 
غم از دلم بگير.(1)
گناهم ببخش.(2)
توبه‌ام قبول کن.(3)
به عهدت وفا کن.(4)
زشتي‌هايم بپوشان.(5)
به جرم و گناهم مگير.(6)
اسرارم افشا مکن.(7)
از من بگذر.(8)
دستان رحمتت را مشفق‌تر از هر دلسوزي به سويم دراز کن.(9)
توئي که بر دل شکسته‌ام واقفي.
توئي که اشک‌هايم را مي‌بيني.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يا فارِجَ‏ الْهَمِّ.
2. يا غافِرَ الذَّنْبِ.
3. يا قابِلَ التَّوْبِ.
4. يا صادِقَ الْوَعْدِ.
5. يا مَنْ سَتَرَ الْقَبيحَ.
6. يا مَنْ لَمْ يُؤاخِذْ بِالْجَريرَةِ.
7. يا مَنْ لَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ.
8. يا حَسَنَ التَّجاوُزِ.
9. يا باسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ.
10. يا راحِمَ الْعَبَراتِ.
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توئي که لغزش‌هايم را مي‌داني.(1)
توئي که با لطفت خوبي‌هاي کم را چند برابر مي‌نويسي.(2)
توئي که با ستاريتت بر زشتي‌هايم پرده‌پوشي مي‌کني.(3)
توئي که مسخ شدگان را با شدت به زمين مي‌زني.(4)
توئي که رانده شدگان را مأوايي.
توئي که نجواي دل منِ به بن بست رسيده را مي‌شنوي.(5)
توئي که بيچارگيم را مي‌بيني.
توئي که نوازش‌گران را درس نوازش و دستگيري مي‌دهي.
اي تکيه گاه من.
اي پشتوانة من.
اي فريادرس من.
اي عزيز من.
اي ياور من.
اي همدم من.
اي اميد من.
بيچاره‌ام اگر از در خانه‌ات مأيوس برگردم.
بيچاره‌ام اگر دست رد به سينه‌ام زني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يا ساتِرَ الْعَوْراتِ.
2. يا مُضَعِّفَ الْحَسَناتِ.
3. يا ماحِيَ السَّيِّئاتِ.
4. يا شَديدَ النَّقِماتِ.
5. يا مَنْ يَسْمَعُ النَّجْوي.
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بيچاره‌ام اگر حلقة در لطفت را نکوبم.
بيچاره‌ام اگر التماسم را اعتنا نکني.
بيچاره‌ام اگر اعتراف به گناهم نکنم.
بيچاره‌ام اگر دستم را به سوي غير تو دراز کنم.
بيچاره‌ام اگر شکسته دليم را به غير تو گويم.
بيچاره‌ام اگر شب تنهائيم را با تو نجوي نکنم.
بيچاره‌ام اگر به غير تو دل بندم.
بيچاره‌ام اگر التماس و تضرعت نکنم.
بيچاره‌ام اگر دربسته‌ات را با اصرار و اشک نگشايم.
بيچاره‌ام اگر اولياء درگاهت را شفيع خود نگيرم.
بيچاره‌ام اگر تو را به عظمت محمد و آلش نخوانم.
بيچاره‌ام اگر رو سياهيم را به رُخم بکشي1.
بيچاره‌ام اگر به گناهم مؤاخذه کني.
بيچاره‌ام اگر پرده پوشيم نکني.
بيچاره‌ام اگر راز زشتيم را افشا کني.
بيچاره‌ام اگر در مقابل اولين و آخرين رسوايم کني.
بيچاره‌ام اگر از من رويتِ را بر گرداني.(2)
عزيز من
تو در اوج قدرت مهرباني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَلا تَذْكُرْني‏ بِخَطيئَتي.
2. فَلا تُعْرِضْ بِوَجْهِكَ الْكَريمِ.
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تو در دوري من، نزديکي.
تو در پيمان شکني من با وفايي.
تو در بي‌حيايي من صبوري.
تو در ناسپاسي من ودودي.
تو در حريم شکني من، اهل اغماضي.
تو در قهر و بريدن من اهل وصلي.
تو به توبة من خوشحالي.
تو به انابه و برگشتم مشتاقي.
تو در عذرخواهي من سريع الرضائي.
تو در جبران گذشته‌ام مبدل السيئاتي.
تو به آدم شدنم منتظري.
تو به بخشيدنم بي‌تأملي.
مي‌دانم همة آفريدگانت سپاست ميکنند.
مي‌دانم همة مخلوقات به تو عشق مي‌ورزند.
مي‌دانم همه به دوستي تو افتخار مي‌کنند.
مي‌دانم همة عالم به پاس نعمت‌هايت ثنا مي‌کنند.
مي‌دانم پرندگان به سيراب شدنشان به تو نگاه ثنا مي‌کنند.
مي‌دانم عالميان به اتصال با تو به خود مي‌بالند.
خدايا
من بيچاره‌ام که نادانم.
من از همة عالم کمترم که ناسپاسم،
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نافرمانم،
پيمان شکنم،
بريده‌ام،
گنه کارم،
بي‌مقدارم،
بي‌آبرويم،
گرفتارم،
غارت زده‌ام،
گرفتار نفسم،
زمين‌گير دنيايم،
از بند تو رهايم،
از هوي تو محرومم،
در هوس خود اسيرم،
از لذت انس تو مطرودم.
يا من يفک الاسير.
يا جابر العظم الکسير.
يا رازق الطفل الصغير.
يا عصمة الخائف المستجير.
اي آگاه به همه.
اي قادر بر همه.
غارت زده‌اي که شيطان در پايگاه نفسش خيمه زده.
ورشکسته‌اي که سرماية عمرش را به فنا برده‌اند.
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ناداني که هنوز متوجه به يغما رفتن اندوخته‌هايش نيست.
بيچاره‌اي که خسارت خشم و سخط مولايش را متوجه نشده.
خسارت زده‌اي که بهشت جاويدان آخرتش را به چند نفس لذت، معاوضه کرده.
شکسته بالي که گناه دلش را کشته است امروز از تو دل مي‌خواهد.
دلي نرم و عاشق.(1)
دلي واله و مشفق.
دلي که به ياد تو طپد.
دلي که به جز درِ تو نرود.
شايسته‌اي که فقط از تو بترسم.
شايسته‌اي که فقط از تو بخواهم.
فقط تو را ياد کنم.
فقط به تو توکل کنم.
فقط تو را شکر کنم.
فقط تو را دوست بدارم.(2)
فقط تو را بخوانم.
فقط با تو اُنس بگيرم.
فقط در خانة تو را بکوبم.(3)
فقط به تو پناه برم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ هَبْ لي‏ قَلْباً يُدْنيهِ مِنْكَ شَوْقُهُ.
2. يا نِعْمَ الْحَبيبُ.
3. يا نِعْمَ‏ الْمُجيبُ.
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فقط به تو افتخار کنم.
فقط به عفو تو طمع ورزم.
در نقطه مطلق عظمت‌ها تو عفوّي، تو غفوري، تو ودودي, تو کريمي، تو رؤوفي، تو رفيقي، تو شفيقي، تو نوري، تو بصيري، تو خبيري، تو حبيبي.
گاهي انسان‌ها جرعه‌اي ناچيز از درياي عظمت صفاتت را مي‌گيرند و به نيکي شهرت مي‌يابند.
با همان جرعه سيمشان را به تو وصل مي‌کنند.
خداي عزيزم
من هنوز جرعه‌اي از جام عشقت را به دست نگرفته بودم شيطان از من ربود, تلاش مي‌کرد ذکرت را از خانة قلبم به محاق فراموشي برد.
خدايا با اين دشمن غدار چه کنم؟
او در تلاش است مرا زشت کند.
قسم خورده مرا از تو جدا كند.(1)
مرا لجني کند.
مرا متمرّد کند.
مرا جهنمي کند. 
مرا بربايد.
افتخار عبد بودن را از من بگيرد.
مرا عاصي کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاّعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.
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به هوس‌هايم ميدان دهد.
گناه را در کامم شيرين کند.(1)
نمازت را در تمايلاتم سخت جلوه دهد.
روزه‌ات را در خواسته‌هايم با بي‌حوصلگي عرضه کند.
لذت ذکرت را از من بگيرد.
نفسم را نسبت به حضرتت ياغي کند.
در ياغي بودنم ياد توبه را به فراموشي برد.
تا لحظه مرگ بي‌توبه مرا بدرقه کند.
متدين بودن، عبد بودن، ذليل بودن در برابر ذات اقدست را کهنه جلوه دهد.
جوانان را به جواني کردن دعوت مي‌کند و جواني را رها بودن و فاصله گرفتن از خدايشان معني مي‌کند.
زن‌ها را به هوسراني مردها و هر دو را به ابتذال و هوسراني، به نام جواني فرا مي‌خواند.
پيران را به آرزوهاي دراز دعوت مي‌کند و هرگز مرزي براي پايان آن خسارت معين نمي‌نمايد.(2)
زهاد و عبّاد را به عُجب و خودبيني مي‌خواند, جز به مخلصين به هيچ کس رحم نمي‌کند.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا.
2. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا.
3. إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.
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خدايا عَجَب دشمن غداري است.(1)
عجب دشمن کهنه‌کاري است.
عجب بي‌رحم است.(2)
عجب شياد است.(3)
عجب رنگارنگ است.
عجب خبرة کار است.
عجب زشتي‌ها را رنگ لذت مي‌دهد.(4)
عجب گناه تلخ را لعاب شيرين مي‌دهد.
عجب نافرماني تو را توجيه مي‌کند.(5)
عجب در آرزوها غرق مي‌کند.(6)
عجب در گناه و معصيت اغفال مي‌کند.
عجيب است كه از كم شروع مي‌كند ولي هرگز به كم اكتفا نمي‌كند.
دامي که تار و پودش را لذت‌ها و آرزوها و اغفال‌ها تشکيل داده به دست گرفته و همه را به تور زده و عجيب‌تر اين‌كه مردم را در حالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا.
2. فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم.
3. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ.
4. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا.
5. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي.
6. وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُون.
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غرق مي‌کند که لبخند غفلت بر لب دارند.(1)
با مکر همه را از تو جدا کرده.
همه را از ارزش‌ها فاصله داده.
همه را به صحنه گناه آورده.
همه را وقيح کرده.
همه را بدمست کرده.
همه را به اولياي تو بدبين کرده.
همه را به راهي که منتهي به جهنم است روانه کرده.
همه را با بهشت اجنبي کرده.
و خلاصه همه را بيچاره کرده.
خداي رؤوف
مرا به سوي خود خواندي من اعراض کردم.
اظهار محبت و مودّت کردي من با بي‌معرفتي تحويل نگرفتم.
عشق به بندگانت را اعلام کردي من برنخاستم.
منِ رو سياه عذر تقصير به درگاهت آورده‌ام.
عزيز ودود
دلم را براي محبت آفريدي.
دلم را خانة خودت بنا کردي.
دلم را تالار انعکاس انوار محبتت قرار دادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّي أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُون.
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منِ خسارت‌زده خانة دل را به ديگران فروختم.
منِ بي‌وفا دل را به اغيار سپردم.
عشق غير تو را به خانة دل راه دادم.
حريم پاکان را با بيگانگان آلوده کردم.
دل که جاي نور بود، آلوده به دود شد.
دلي که جاي محبوب بود، ظلمتکده و کور شد.
خدايا
کمکم کن، اجنبي را از دلم بيرون کن.
آلودگي اغيار را بزداي.
صفاي خانه‌ام را از گرد محبت دنيا پاک کن.
خدايا به کبريائيت قسم
اگر مرا به جهنم ببري، حق با توست.
اگر به بهشتت راهم ندهي، حق با توست.
اگر از فيض شفاعت پيامبرت محرومم کني، حق با توست.
اگر زيارت حسين درقيامت را نصيبم نکني، حق با توست.
اگربه جرم اطاعت از شيطان مجازاتم کني، حق با توست. 
اگر مشمول فيض واسعه‌ات قرارم ندهي، حق با توست.
اگر به جرم حريم شکني‌ام در قيامت نگاهم نکني، حق با توست.
اگر فريادهايم را بي‌پاسخ ‌گذاري، حق با توست.
اگر شيفعان را اذن شفاعتم ندهي، حق با توست.
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اگر مرا شيعة مهدي نداني، حق با توست.
اگر دعاي مهدي در حقم اجابت نکني، حق با توست. 
خدايا، پروردگارا، يا رباه، يا سيداه ياالهنا، يا مولينا
واخجلتاه اگر نگاهم نکني.
وامصيبتاه اگر به خودم واگذاري.(1)
واغربتاه اگر از درت براني.
خداي رؤوف
آيا من خداي ديگري دارم؟2
پناه ديگري مي‌شناسم؟
خالق ديگري سراغ دارم؟
عبد فراري جز در خانة مولايش کجا رود؟3
گنه‌کار جز زبان عذر خواهي چه دارد؟
خطا کار جز زبان اعتراف چه گشايد؟
مخلوق جز درِ خانة مولايش کجا رود؟4
بيچاره جز درِ خانة کريم کجا رود؟
فقير جز درِ خانة منبع جود و سخا کجا ره پويد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الهي لا تَكِلْني إلَي نَفْسي طَرْفَةَ عَينٍ اَبداً.
2. وَيَقيني‏ بِمَعْرِفَتِكَ مِنّي‏ اَنْ لا رَبَّ [لي‏] غَيْرُكَ.
3. اِلَي‏ مَنْ يَذْهَبُ الْعَبْدُ اِلاَّ اِلي‏ مَوْلاهُ.
4. اِلي‏ مَنْ يَلْتَجِئُ‏ الْمَخْلوُقُ اِلاَّ اِلي‏ خالِقِهِ.
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اگر فقط خوبان درگاهت را ببخشي، من چه كنم؟1
اگر فقط متقين را به بهشت بري، من چه کنم؟
اگر فقط رسولانت را از عذاب نجات دهي، من چه کنم؟
اگر فقط به شهدا نظر لطف کني، من چه کنم2؟
اگر از هول قيامت فقط معصومين را برهاني، من چه کنم؟
اگر از صراط فقط صادقين را عبور دهي، من چه کنم؟
اگر از عقبات فقط متقين را بگذراني، من چه کنم؟
اگر فرياد مذنبين را در قيامت گوش ندهي، من چه کنم؟
اگر زشت‌کاران را در لهيب دوزخ بي‌اعتنا رها کني، من چه کنم؟
اگر روسياهان را در بن بست عذاب آخرت از خود براني، من چه کنم؟
اگر اميدم را آن‌روزي که به هيچ کس جز تو اميدي ندارم نا‌اميد کني، من چه کنم؟
اگر پرده‌دري و گناهم ر > ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ وَسَيِّدي‏ اِنْ‏ كُنْتَ لا تَغْفِرُ اِلاَّ لأَوْلِيآئِكَ وَاَهْلِ طاعَتِكَ فَاِلي‏ مَنْ يَفْزَعُ الْمُذْنِبوُنَ.
2. وَاِنْ كُنْتَ لا تُكْرِمُ اِلاَّ اَهْلَ الْوَفآءِ بِكَ فَبِمَنْ يَسْتَغيثُ الْمُسْيئوُنَ،
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اگر به نجوايم در دل شب، به جرم روسياهيم گوش نکني، من چه کنم؟
اگر خوبان را در روز قيامت جدا کني و به من اعتنا نکني، من چه کنم؟
اگر با لبخند و سرور، متقين را به بهشت ببري، من چه کنم؟
اگر اذن شفاعت از من عاصي را به شفيعان ندهي، من چه کنم؟
اگر خزنة دوزخ را با زنجيرهاي گران به سراغم بفرستي، من چه کنم؟
اگر به شعلة دوزخ ‌کشان کشان ببرندم، من چه کنم؟1
اگر دوزخيان سرزنشم کنند که پس تو چرا؟ من چه کنم؟
خداي مهربانم
تو آن خدايي هستي که هر کس عبادتت کرد، شکرگزاريش کردي.(2)
هر کس معصيتت کرد، او را بخشيدي.(3)
هر کس ياد تو کرد، مونسش شدي.(4)
هر کس به تو ايمان آورد، دوستش شدي.(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَي جَهَنَّمَ زُمَرًا.
2. يا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ.
3. يا مَنْ عُصِيَ فَغَفَرَ.
4. يا اَنيسَ الذَّاكِرينَ.
5. يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنينَ.
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هر کس از هيبتت اشک ريخت، به او عشق ورزيدي.(1)
هر کس دلسوختة تو شد، پناهش دادي.(2)
هر کس با تو صادق و باصفا شد، نجاتش دادي.(3)
مرا از وضع موجودم به وضع مطلوبم ارتقاء ده.
رب ودود
تو در قرآنت کرم و جود و سخا را اين‌گونه به ما آموختي که {وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ}, گدا را از در خانه‌تان مرانيد.
امروز به گدايي در خانة تو آمدم.
از کرمت بعيد است گدا را براني.
از فضلت به دور است درمانده را نگيري.
با مهرت سازگار نيست اعتنايم نکني.
سائلم
گدايم
بي‌پناهم
در اين دنيا غريبم
هر کس مشغول خويش است.
خداي من، مولاي من، رب من، عزيز من، اميد من، خالق من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يا حَبيبَ الْباكينَ.
2. يا مَفْزَعَ الْمَلْهُوفينَ.
3. يا مُنْجِيَ الصَّادِقينَ.
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در روز برانگيختن از قبر, روزي که عريان و ذليل محشورم مي‌کني،
آن روز جز تو که را دارم؟ 1
آن روز اگر ناله‌ام نشنوي، از تو بعيد است.
آن روز اگر جوابم ندهي، از تو بعيد است.
آن روز اگر نگاهم نکني، از تو بعيد است.
آن روز اگر نجاتم ندهي، از تو بعيد است.
آن روز اگر رسوايم کني، از تو بعيد است.
آن روز اگر به جهنمم ببري، از تو بعيد است.
آن روز اگر تنهايم بگذاري، از تو بعيد است.
آن روز اگر از حسين جدايم کني، از تو بعيد است.
آن روز اگر مشمول شفاعتم نکني، از تو بعيد است.
آن روز اگر با يهود و نصاري محشورم کني، از تو بعيد است.
آن روز اگر با کافران به دوزخم بري، از تو بعيد است.
آن روز اگر اميدم نااميد کني، از تو بعيد است.
آن روز اگر اعمالم ببيني و به دل عاشقم ننگري، از تو بعيد است.
آن روز اگر صيغة فراق جاري کني، از تو بعيد است.
آن روز اگر ضجّة از دل برآمده‌ام را گوش نکني، از تو بعيد است.
آن روز اگر مرا به خودم واگذاري، از تو بعيد است.
الهي انت نعم الرب و انا بئس العبد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عُرْياناً ذَليلاً حامِلا 
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لأََجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ}.
به تمام بندگان بي‌غيرت و حق نشناس عطا مي‌کني.
نخواسته مي‌دهي.
بي‌استحقاق انعام مي‌کني.
گويا آن‌ها وظيفه ندارند فقط تويي که بايد انعام کني.
خدايا، با من که به همه فضائلت، برکاتت، الطافت، اکرامت، انعامت، احسانت و سخايت معترفم چه مي‌کني؟
درِ خانه‌ات را مي‌کوبم.
از التماس دست بر نمي‌دارم.
با دست اميد حلقه در احسانت را به صدا در آوردم.
از من روي بر مگردان.(1)
بنده خسته دلت را بپذير.
خشمت را طاقت ندارم.
آتش دوزخت را تحمل ندارم.
پوست نازک من و آتش؟2
استخوان باريک من و آتش؟
صورت لطيف من و آتش؟
چشمان حساس من و آتش؟
قهرت را به اور ندارم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فَلا تُعْرِضْ بِوَجْهِكَ الْكَريمِ عَنّي‏.
2. وَرِقَّةَ جِلْدي وَدِقَّةَ عَظْمي.
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روي گردانيت را تحمل ندارم.
جز عفوت انتظاري ندارم.
جز پرده پوشي بر گناهم اميد ندارم.
جز بخشش خطايم پناهي ندارم.
خدايا، تو فراتر از کلامت عمل مي‌کني.
تجسم لطفت فراتر از سفارش توست.
خدايا، قدرتت همة عالم وجود را پر کرده.
آن‌کس که ظلم مي‌کند و بر بندگانت جفا مي‌کند، از قدرت تو خارج نيست.
از ديد تو بيرون نيست.
حلم توست که ظالم احساس امنيت مي‌کند.
صبر توست که کافر يکّه‌تازي مي‌کند.
جهل اوست که احساس ميدان‌داري مي‌کند.
بيچارگي اوست که احساس مجازات نمي‌کند.
همه چيز به يدِ توست.
و ما همه خلع سلاحيم.
آن‌روز که يد قدرت تو مصلحت کند.
و ظالم را بر مؤاخذه ظلمش اراده کند.
طرفه عيني مهلت بر جفا کار نيست.
عزيز مقتدر
تو به سائل نوازي امر کردي از تو چه انتظار است؟
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تو به دست‌گيري درماندگان امر کردي از تو چه انتظار است؟
تو به اغماض جفاکاران چشم داري از تو چه انتظار است؟
تو به وصل هر قطع کننده امر کردي از تو چه انتظار است؟
تو به افشا نکردن زشتي‌ها نظرداري از تو چه انتظار است؟
تو به مهر ورزيدن به زير دستان امر کردي از تو چه انتظار است؟
تو به رحم و شفقت سفارش کردي از تو چه انتظار است؟
تو ستاري, تو غفاري, تو ودودي, تو کريمي, تو رؤوفي و جوادي.
خداي عزيز
آنچه خوبان از تو مي‌خواهند از تو مي‌خواهم.
آنچه مهدي زهرا در دعاي نيمه شبش از تو مي‌خواهد، از تو مي‌خواهم.
آنچه صالحان امت با اشک و تضرّع از تو مي‌خواهند از تو مي‌خواهم.
آنچه پيران آبرومند با محاسن سفيد التماست مي‌کنند، از تو مي‌خواهم.
آنچه بي‌گناهان معصوم از تو مي‌خواهند، از تو مي‌خواهم.
آنچه در دعاي ائمه معصومين يعني محمد و آلش از خير و برکت از تو مي‌خواهند، از تو مي‌خواهم.
آنچه که شهيدان در خلوت قبل از عمليات از تو خواسته‌اند، از تو مي‌خواهم.
آنچه که خير و دنيا و آخرت است، از تو مي‌خواهم.
آنچه رمز رضايت توست، از تو مي‌خواهم.
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آنچه نقطه وصل به توست، از تو مي‌خواهم.
آنچه مرا به جوار قربت نزديک‌ترم مي‌کند، از تو مي‌خواهم.
آنچه از جهنم و قهر و غضبت دورت مي‌کند، از تو مي‌خواهم.
خير و برکاتت را براي خود و اهل و عيال و فرزند و اقوام و همسايه و برادران ديني‌ام از تو مي‌خواهم.
مهربان‌تر از هر مهرباني
اگر عمر طولاني از تو مي‌خواهم که صرف طاعت و بندگي‌ات شود؛(1)
اگر مال و فرزند از تو مي‌خواهم که صرف رضايتت شود؛
اگر جاه و مقام از تو مي‌خواهم که دستگير بندگانت شود؛
اگر زندگي دنيا از تو مي‌خواهم که تبديل به حيات طيبه شود؛(2)
ولي
اگر مالم وزر و وبال آخرتم گردد، از من بگير.
اگر دنيايم گرفتاري حساب و عقاب در برزخ و آخرت برانگيزد، از من بگير.
اگر داشته‌هايم به سوء الحساب در عقبات قيامت منجر شود، از من بگير.
اگر مقام و جايگاهم عامل نارضايتي تو در قيامت باشد، از من بگير.
اگر رزقم عامل خودخواهي و فقير راندن باشد، از من بگير.
اگر نيازم مرا به خانة غير خودت بکشاند، از من بگير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاجْعَلْني‏ مِمَّنْ اَطَلْتَ عُمْرَهُ.
2. وَاَحْيَيْتَهُ حَيوةً طَيِّبَةً في‏ اَدْوَمِ السُّروُرِ.
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خدايا، کسالتي را که در وجودم باعث سستي مناجاتت شود، از من دور کن.
خدايا، بخلي را که باعث دوريم از رحمتت گردد، از من دور کن.
خدايا، قساوتي را که باعث قطع اشکم از خوف تو گردد، از من دور کن.
خدايا، غفلتي را که مرا به خودم واگذارد، از من دور کن.
خدايا، سستي که مرا از شکرگزاري نعمت‌هايت فاصله دهد، از من دور کن.
خدايا، لذاتي که مرا سرمست کرده و از يادت غافل کند، از من دور کن.
خدايا، زشتي‌هايي که مرا در قيامت از حوض کوثر رسولت محروم کند، از من دور کن.
صحت بدني از تو مي‌خواهم که عبادتت کنم.
قوّتي از تو مي‌خواهم که شکر‌گزارت باشم.
سلامتي از تو مي‌خواهم تا تحصيل رضايت کنم.
توجّهي از تو مي‌خواهم تا مکر شيطان را غفلت نکنم.
عمري از تو مي‌خواهم تا در ظرف آن آخرتم را بسازم.
رزقي از تو مي‌خواهم که آني از شکر و سپاست غافل نمانم.
قلبي از تو مي‌خواهم که هميشه در خضوع و خشوع تو و مالامال از عشق تو باشد.
نمازي از تو مي‌خواهم که بالا رود و مقبول تو گردد.
نفسي از تو مي‌خواهم که در هر حال مؤدبانه از تو راضي باشد.
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ايماني از تو مي‌خواهم که هميشه در قلبم ريشه داشته باشد.(1)
يقيني از تو مي‌خواهم که هميشه تسليم تقديرهايت باشد.(2)
ورعي از تو مي‌خواهم که تسليم نفس و ذلت گناه نگردم.(3)
خداي غفور
تو بهشت را براي پاکان آفريدي.
تو جز پاک سيرتان و پاک‌انديشان را در بهشت راه نمي‌دهي.
تو محمد و آلش را چون پاکند سرور بهشت قرار داده‌اي.
خدايا، اگر مرا به جرم نا‌پاکي از بهشتت براني، عين عدل است.
اگر مرا از گناهم ببخشي و تطهيرم کني و بهشتم بري، عين فضل است.
خدايا، به خودت قسم چون يقين دارم رسولت محمد مصطفي را دوست داري،
اگر مرا ببخشي، رسولت را خوشحال کرده‌اي.(4)
اگر مرا ببخشي، علي را خوشحال کرده‌اي.
اگر مرا ببخشي، فاطمه را خوشحال کرده‌اي.
اگر مرا ببخشي، ائمه دين را خوشحال کرده‌اي.
اگر مرا ببخشي، مهدي عزيز را خوشحال کرده‌اي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَللّهُمَّ اِنّي‏ اَسْئَلُكَ ايماناً تُباشِرُ بِهِ قَلْبي.
2. وَيَقيناً صادِقاً حَتّي‏ اَعْلَمَ‏ اَ نَّهُ لَنْ يُصيبَني‏ اِلاَّ ما كَتَبْتَ لي‏.
3. وَوَرَعاً يَحْجُزُني عَنْ مَعاصيكَ.
4. وَاِنْ اَدْخَلْتَنِي الْجَنَّةَ فَفي‏ ذلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ.
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اگر مرا نبخشي و به دوزخم بري، دشمنانت را دلشاد کرده‌اي و رضاي رسولت را بر شادي دشمنانت ترجيح داده‌اي.(1)
خدايا، به عفوت مي‌نگرم، به گناهم ننگر.
به بهشتت مي‌انديشم، به عقوبتم ننگر.
به همجواري محمد و آلش اميد دارم، به بديم ننگر.
رفيق مهربانم, دلسوز همه حالم
شب هنگام همه درها را مي‌بندند فقط بيت توست که عاشق مي‌پذيرد.
فقط خانه توست که به روي همه باز است.
فقط درگاه توست که غلغله شيفتگان است.
فقط درِ خانه تو مأمن و مأواي بي‌پناهان است.
فقط تو اشکم را مي‌بيني. گريه‌ام را مي‌شنوي.
خدا خدايم را گوش مي‌کني.
در جمود چشمم به دل نهيب مي‌زنم.
به قطره قطره اشک تو خدا نظاره مي‌کند.
چرا ميان گريه‌ها خدا خدا نمي‌کني.
... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. انَا وَاللَّهِ اَعْلَمُ اَنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ اَحَبُّ اِلَيْكَ مِنْ‏ سُرُورِ عَدُوِّكَ.
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نيايشي برگرفته از دعاي كميل
خداي عزيز
رحمتت همه عالم را فرا گرفته.
قدرتت برهمه چيز برتر آمده.
جبروتت بر همه غالب شده.
عزتت فوق همه چيز است.
عظمتت همه عالم را پركرده.
سلطنتت همه را دربرگرفته.
علمت همه عالم را احاطه كرده.
نورت همه آفرينش را روشن كرده.
ترنم عشقت زبانم را گويا كرده.
جلوه نورت دلم را به يادت نور باران كرده.
شعاع فضلت قلبم را به مهرت اسير كرده.
هواي كويت امانم را بريده.
هرچه دارم جلوه مهر توست.
هرچه مي‌بينم آيينه كرم توست.
خورشيد و ماه سرباز درگه توست.
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عالم به ثناگوئيت مفتخر است.
كيست دراين عالم كه تورا نشناسد؟
كيست كه مطيع محض تو نباشد؟
كيست كه در دل دريا ثنايت نگويد؟
كيست كه مديون مهر و لطفت نباشد؟
فقط ناسپاس كلاس عالم منم.
تنبل و زمين‌گير از امر تو منم.
درگير هواي نفس اماره منم.
آن‌كه شرط بندگي فراموشش شده منم.
آن‌كه گير فخر و منيت شده منم.
آن‌كه راه را به بيراهه مي‌رود منم.
آن‌كه دستش را از دست تو جدا کرده منم.
آن‌كه عقلش در تهديد هوس كور شده منم.
آن‌كه بي‌پروا نمكدان مي‌شكند منم.
آن‌كه ابزار معرفتش را عاطل گذاشته منم.
خداي رؤوف
آن‌كه سزاست دستش بگيري منم.
آن‌كه جن و ملك غبطه‌اش مي‌خورند منم.
آن‌كه خليفه تو در زمين بوده و هست منم.
آن‌كه اكنون به التماس درگاهت آمده منم.
آن‌كه رأفت و رحمتت مي‌جويد منم.
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آن‌كه خسارت منيت را ديده منم.
به خودت وصلم كن.
ز غير تو قطعم كن.
به لحظه لحظه عمرم با مهر نگاهم كن.
به دنيا و آخرتم با ديده اغماض نگاهم كن.
خداي ودود
بنده آلوده به گناهت سرخورده از تمرد برگشته.
حلقه در آقاييت با دست لرزان مي‌كوبد.
گناهاني كه عذاب آورند بر من ببخش.(1)
گناهاني كه تغيير نعمتت مي‌دهند بر من ببخش.(2)
گناهاني كه حبس دعا مي‌كنند بر من ببخش.(3)
گناهاني كه بلا نازل مي‌كنند بر من ببخش.(4)
من عاصي درگاه تو‌ام بر من مگير.
من مهر خسارت به پيشانيم، بر من مگير.
من از هر مخلوقي كمتر و نا‌لايق‌ترم بر من مگير.
من به پاس عصيان از چشم تو ساقط شده‌ام بر من مگير.
من عذر خواه و نادمم بر من مگير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَللّـهُمَّ اغْفِـرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُنْزِلُ النِّقَمَ.
2. اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُغَيِّـرُ النِّعَمَ.
3. اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لي الذُّنُوبَ الَّتي تَحْبِسُ الدُّعاءَ.
4. اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُنْزِلُ الْبَلاءَ.
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خداي توبه‌پذير
مرا به بازگشت و توبه دستگير.
مرا به بريدن از گناه و وصل دستگير. 
مرا ز چنگ دشمن داخل و خارج دستگير.
مرا به خيل خوبانت دستگير.
مرا به آمرزش هرچه زشتي است دستگير.(1)
مرا به محو هرچه ناپاكي و خطاست دستگير.(2)
خداي رؤوف
به جود و سخايت مرا به خود نزديك كن.(3)
به خيل وسيع نعمت‌هايت مرا شاكر كن.(4)
نقطه سكينه و ثبات دلم يعني ذكر و يادت را به من الهام كن.(5)
خاضعانه التماست مي‌كنم ز من بگذر.(6)
خاشعانه اشك‌ريزان تمنايت مي‌كنم بگذر.(7)
كي درِ خانه‌ات را مي‌كوبد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَللّهُمَّ اغْفِرْ لي کُلَّ ذَنْب اَذْنَبْتُهُ.
2. وَکُلَّ خَطيئَة اَخْطَأتُها.
3. وَأَسْأَلُکَ بِجُودِکَ اَنْ تُدْنِيَني مِنْ قُرْبِکَ.
4. وَاَنْ تُوزِعَني شُکْرَکَ.
5. وَاَنْ تُلْهِمَني ذِکْرَکَ.
6. اَللّهُمَّ اِنّي أَسْأَلُکَ سُؤالَ خاضِع مُتَذَلِّل.
7. خاشِع اَنْ تُسامِحَني.
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من كه از هر گدايي فقيرترم.
من كه به انواع بلا گرفتارم.
من كه سخت عاجز و دل خسته‌ام.
من كه به تو دلبسته و دل شيفته‌ام.
من كه به لحظه لحظه مهرت وابسته‌ام.
من كه هواي غير تو را سخت بيگانه‌ام.
دستم بگير كه بي‌تو سخت پريشانم.
خداي عزيز
جز تو كيست كه گناهم ببخشد؟1
جز تو كيست كه عيوبم بپوشد؟2
جز تو كيست كه زشتي‌هاي بنده‌اش را به زيبايي بدل كند؟3
جز تو كيست كه بنده نوازي كند؟
جز تو كيست كه حلمي به حجم رحمت واسعه‌اش با بنده داشته باشد؟
به وحدانيتت قسم فقط حمد و ثنا از آن توست.
كه با من اين همه خوبي.
كه با من اين همه مهرباني.
كه با من اين همه اهل اغماضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَللّهُمَّ لا اَجِدُ لِذُنُوبي غافِراً.
2. وَلا لِقَبائِحي ساتِراً.
3. وَلا لِشَيء مِنْ عَمَلِي الْقَبيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَکَ.
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كه با من اين همه اهل عطايي.
كه با من اين همه آشتي و در صلحي.
چه بسيار زشتي‌هايم پوشاندي.(1)
چه بسيار بلاها كه از من دور كردي.(2)
چه بسيار لغزش‌ها كه مرا حفظ كردي.(3)
چه بسيار بدي‌ها كه از من دفع كردي.(4)
چه بسيار ستايش‌ها كه اهلش نبودم بر زبان ديگران جاري كردي.(5)
اين منم كه به خود ظلم كردم.(6)
اين منم كه با ناداني جسور شدم.(7)
اين منم كه بدحالي‌ام از حد گذشته.(8)
اين منم كه اطاعتم كم و كوتاه شده .(9)
اين منم كه هوس‌ها زمين گيرم كرده.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مَوْلاي کَمْ مِنْ قَبيح سَتَرْتَهُ.
2. وَکَمْ مِنْ فادِح مِنَ الْبَلاءِ اَقَلْتَهُ.
3. وَکَمْ مِنْ عِثار وَقَيْتَهُ.
4. وَکَمْ مِنْ مَکْرُوه دَفَعْتَهُ.
5. وَکَمْ مِنْ ثَناء جَميل لَسْتُ اَهْلاً لَهُ نَشَرْتَهُ.
6. ظَلَمْتُ نَفْسي.
7. وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلي.
8. اَفْرَطَ بي‌سُوءُ حالي.
9. وَقَصُرَتْ بي ‌اَعْمالي.
10. وَقَعَدَتْ بي‌ اَغْلالي.
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اين منم كه در حصار آرزوهاي دور دنيا زنداني شده‌ام.(1)
اين منم كه دنيا فريبم داده فكر كرده‌ام اين عجوزه عروس نما هر لحظه حجله‌نشين مال من است.(2)
اين منم كه نفس اماره به خيانتم كشانده.(3)
اين منم كه مسامحه‌كاريم سرعت بندگي و اطاعتم را از من گرفته.(4)
اين منم كه سهل‌انگاري‌ام افتخار بندگي‌ام را سلب كرده.
خداي عزيز
به عزتت قسم به پاس زشتي‌هايم دعاها و خدا خدايم را محبوس نكني.(5)
به عزتت قسم به پاس گناهانِ دور از چشم مخلوق، رسوايم نسازي.(6)
به عزتت قسم به پاس گناهان خلوتم در مجازاتم تعجيل نكني.(7)
به عزتت قسم به پاس تداوم شهوت‌ها و غفلت‌ها و ندانم كاري‌هايم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَحَبَسَني عَنْ نَفْعي بُعْدُ اَمَلي.
2. وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيا بِغُرُورِها.
3. وَنَفْسي بِجِنايَتِها.
4. وَمِطالي يا سَيِّدي.
5. فَأَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ اَنْ لا يَحْجُبَ عَنْکَ دُعائي.
6. وَلا تَفْضَحْني بِخَفِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرّي.
7. وَلا تُعاجِلْني بِالْعُقُوبَةِ عَلي ما عَمِلْتُهُ في خَلَواتي.
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مرا به عقوبت زودرس نگيري.
به عزتت قسم در همه حال بر من رؤوف و مهربان باشد.(1)
به عزتت قسم در همه كارها بر من عطوف و نرم باشد.(2)
خداي عزيز، رب ودود
جز تو كسي را ندارم.(3)
جز به رحمتت به ديگري چشمي ندارم.
جز درِ مهرت حلقه در ديگري نمي‌شناسم.
جز نگاه سر تا پا مهرباني تو نگاهي را نمي‌بينم.
خداي من
تو آزادي و اختيار را برايم رقم زدي.
تو جبر اعمال را از من برداشتي.
تو بهشت را به پاس خوش انتخابي، به من وعده دادي.
تو دوزخ را به قيمت پي گرفتن هوي و هوس‌ها وعيدم دادي.
تو همه انبيا و اوصياءشان را براي بيان اين وعده و وعيدها ارسالم داشتي.
تو قرآن ناطق و صامت را براي تذكر و ياد اين حسن انتخاب‌ها و پرهيز از سوء انتخابم نازل كردي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَکُنِ اللّهُمَّ بِعِزَّتِکَ لي في کُلِّ الاَْحْوالِ رَؤوفاً.
2. وَعَلَي في جَميعِ الاُْمُورِ عَطُوفاً.
3. اِلـهي وَرَبّي مَنْ لي غَيْرُکَ.
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ولي بيچارگي به من روي آورد.
هواي نفسم را تبعيت كردم.(1)
از دشمن قسم خورده‌اي كه گناه را برايم آراسته بود نهراسيدم.(2)
به فريب‌كاري و اغواي دشمنان تو اعتماد كردم.
اين بي‌توجهي‌ها مرا به تجاوز از حدود تو واداشت.(3)
مرا به مخالفت از اوامرت كشاند.(4)
الان خسته دل آمده‌ام.
عذر خواهم، پشيمانم، شكسته دلم، عفوت را مي‌طلبم،
آمرزشت را مي‌خواهم.
اقرار به زشتي دارم، اذعان و اعتراف به گناهم دارم.(5)
از تعفن گناهم به كجا فرار كنم؟6
پناهي ندارم.(7)
كجا رو كنم؟
اگر امروز به خود آمده‌ام، مرهون توام.
اگر امروز به گذشته‌ام تأسف مي‌خورم، مديون توام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِتَّبَعْتُ فيهِ هَوي نَفْسي.
2. وَلَمْ اَحْتَرِسْ فيهِ مِنْ تَزْيينِ عَدُوّي.
3. فَتَجاوَزْتُ بِما جَري عَلَي مِنْ ذلِکَ بَعْضَ حُدُودِکَ.
4. وَخالَفْتُ بَعْضَ اَوامِرِکَ.
5. وَقَدْ اَتَيْتُکَ يا اِلـهي بَعْدَ تَقْصيري وَاِسْرافي عَلي نَفْسي مُعْتَذِراً نادِماً.
6. لا اَجِدُ مَفَرّاً مِمّا کانَ مِنّي.
7. وَلا مَفْزَعاً اَتَوَجَّهُ اِلَيْهِ في اَمْري.
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اگر دستم را گرفته‌اي از غرق شدن نجاتم داده‌اي، بدهكار لطف توام.
اگر در بين راه توبه كردم و از ميان شعله‌هاي گناه خارجم كردي، سپاس‌گذار توام.
اگر اجازه ندادي به كفر عملي بيافتم تا كافر محشور شوم، ممنون تو‌ام.
تويي كه التماست مي‌كنم عذرم بپذيري.(1)
تويي كه التماست مي‌كنم در سايه درخت سبز رحمتت واردم كني.(2)
تويي كه التماست مي‌كنم به بدحاليم رحم كني.(3)
تويي كه التماست مي‌كنم از بند عقوبت و رنج گناه رهايم كني.(4)
خداي رحيم
تو ضعف بدنم را در برابر آتش مي‌داني.(5)
تو نازكي پوستم را آگاهي.(6)
تو بر ظرافت استخوان‌هايم آگاهي.(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. غَيْرَ قَبُولِکَ عُذْري.
2. وَاِدْخالِکَ اِيّايَ في سَعَة رَحْمَتِکَ.
3. اَللّـهُمَّ فَاقْبَلْ عُذْري وَارْحَمْ شِدَّةَ ضُرّي.
4. وَفُکَّني مِنْ شَدِّ وَثاقي.
5. يا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَني.
6. وَرِقَّةَ جِلْدي.
7. وَدِقَّةَ عَظْمي.
[bookmark: 74]74 
تو ناتوانيم را در برابر هر سختي مي‌داني.
تو بي‌تابيم را وقتي انگشتم به آتش نزديك شود، مي‌داني.
تو سختي‌هاي كمرشكن دنيا را بر منِ ضعيف مي‌داني.(1)
سختي‌هايي كه با همه رنج و بلايش، كم عمرند و مي‌گذرند.(2)
در عذاب آتش دوزخ با همه شدتش چگونه محكوم شوم؟3
عذابي كه طولاني و بادوام است.(4)
عذابي كه بي‌تخفيف و انتقام توست.(5)
عذابي كه تجسمِ غضب و سخط توست.(6)
چگونه در عذاب دوزخت بسوزم با اين همه ضعف و ناتواني؟
چگونه در عذاب دوزخت بسوزم در حالي كه تحمل گرمي آفتاب ندارم؟
چگونه در عذاب دوزخت بسوزم در حالي كه يك لحظه آتش دنيا برايم قابل تحمل نيست؟
چگونه در عذاب دوزخت بسوزم در حالي كه آتش آخرت قابل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفي عَنْ قَليل مِنْ بَلاءِ الدُّنْيا وَعُقُوباتِها.
2. عَلي اَنَّ ذلِکَ بَلاءٌ وَمَکْرُوهٌ قَليلٌ مَکْثُهُ.
3. فکيف احْتِمالي لِبَلاءِ الاْخِرَةِ وَجَليلِ وُقُوعِ الْمَکارِهِ فيها.
4. وَهُوَ بَلاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدُومُ مَقامُهُ.
5. وَلا يُخَفَّفُ عَنْ اَهْلِهِ لاَِنَّهُ لا يَکُونُ إلاّ عَنْ غَضَبِکَ.
6. وَاْنتِقامِکَ وَسَخَطِکَ.
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مقايسه با آتش دنيا نيست؟
خدايا
شيطان جهنم را براي من عذاب و شكنجه‌اي نسيه‌اي جلوه داد.
سوزندگي و دردناكي‌اش را پشت لذت گناه پنهان كرد.
فكر و انديشه تجسم گناه به صورت عذاب را از ذهنم خارج كرد.
دلم را برد و درِ خانه لذت‌هاي آني به زانو در آورد.
قلبم را با هوس گره زد.
به لذت نقدِ گناه ذهنم را متمركز كرد.
آينده قطعي و نزديك تبلور گناه را به صورت آتش دوزخ از يادم برد.
هيهات كه بنده موحدت را در شعله دوزخش بيني، نجاتش ندهي.(1)
هيهات دلي را كه به معرفت تو زنده بود در شعلة دوزخش بيني، نجاتش ندهي.(2)
هيهات زباني را كه به ذكر و ياد تو گويا بوده در دوزخش بيني، نجاتش ندهي.(3)
هيهات دست و پايي را كه عبادتت كرده‌اند در دوزخش بيني، نجاتش ندهي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَتُراکَ مُعَذِّبي بِنارِکَ بَعْدَ تَوْحيدِکَ.
2. وَبَعْدَ مَا انْطَوي عَلَيْهِ قَلْبي مِنْ مَعْرِفَتِکَ.
3. وَلَهِجَ بِهِ لِساني مِنْ ذِکْرِکَ.
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تو كريم‌تر از آني كه بنده‌ات را رها كني.(1)
تو رؤوف‌تر از آني كه 

عزيز دل‌ها
نمي‌دانم چهره‌اي كه براي عظمت تو به خاك افتاده و سجده كرده به آتش خواهي سوزاند؟ 5
نمي‌دانم زباني كه باصداقت به وحدانيت تو اعتراف كرده به آتش خواهي سوزاند؟6
نمي‌دانم زباني كه فقط مدح و ثناي تو كرده و نعمت‌هايت را شمرده به آتش خواهي سوزاند؟7
نمي‌دانم قلبي كه ظرف عشق تو بوده و به عبوديت تو اعتراف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هَيْهاتَ اَنْتَ اَکْرَمُ مِنْ اَنْ تُضَيِّعَ مَنْ رَبَّيْتَهُ.
2. اَوْ تُبْعِدَ مَنْ اَدْنَيْتَهُ.
3. اَوْ تُشَرِّدَ مَنْ اوَيْتَهُ.
4. اَوْ تُسَلِّمَ اِلَي الْبَلاءِ مَنْ کَفَيْتَهُ وَرَحِمْتَهُ.
5. اَتُسَلِّطُ النّارَ عَلي وُجُوه خَرَّتْ لِعَظَمَتِکَ ساجِدَةً.
6. وَعَلي اَلْسُن نَطَقَتْ بِتَوْحيدِکَ صادِقَةً.
7. وَبِشُکْرِکَ مادِحَةً.
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داشته به آتش خواهي سوزاند؟1
نمي‌دانم دلي كه از معرفت تو سرشار بوده به آتش خواهي سوزاند؟2
نمي‌دانم بدني كه براي عبادتت تلاش كرده به آتش خواهي سوزاند؟3
نمي‌دانم دست و پايي كه به استغفار و آمرزشت سخت كوشيده به آتش خواهي سوزاند؟4
مولاي ودود
از كدامين سختي به تو شكايت كنم؟5
از كدامين رنج آخرتي در محضر تو ناله كنم؟6
از كدامين دوري از رحمتت كه مفارقتش مرا مي‌كشد ضجه زنم؟
آيا از شدت عذاب آخرت خون گريه كنم؟7
يا از مدت طولاني بلاي آخرت چون علي عليه السلام صيحه زنم؟8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَعَلي قُلُوب اعْتَرَفَتْ بِاِلهِيَّتِکَ مُحَقِّقَةً.
2. وَعَلي ضَمائِرَ حَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِکَ حَتّي صارَتْ خاشِعَةً.
3. وَعَلي جَوارِحَ سَعَتْ اِلي اَوْطانِ تَعَبُّدِکَ طائِعَةً.
4. وَاَشارَتْ بِاسْتِغْفارِکَ مُذْعِنَةً.
5. َمَوْلايَ لاَِيِّ الاُْمُورِ اِلَيْکَ اَشْکُو.
6. وَلِما مِنْها اَضِجُّ وَاَبْکي.
7. لاَِليمِ الْعَذابِ وَشِدَّتِهِ.
8. ‌ام لِطُولِ الْبَلاءِ وَمُدَّتِهِ.
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يا از همنشيني من با دشمنانت در جهنم ذوب شوم؟1
يا چون همنشين زشت‌كاران و مطرودين درگاهت باشم از شرم بميرم؟2
يا جدايي بين من و دوستان محبوبت را ببينم؟3
خداي من
اين گمان به تو نمي‌رود.
از فضل تو بعيد است.
از عفو تو به دور است.
با كرمت بيگانه است.
با رحمتت نا‌مأنوس است.
با لطفت اجنبي است.
خداي رؤوف
مگر من كيم؟4
چه دارم؟
من بنده ضعيف و ذليل تو‌ام.(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فَلَئِنْ صَيَّرْتَني لِلْعُقُوباتِ مَعَ اَعْدائِکَ.
2. وَجَمَعْتَ بَيْني وَبَيْنَ اَهْلِ بَلائِکَ.
3. وَفَرَّقْتَ بَيْني وَبَيْنَ اَحِبّائِکَ وَاَوْليائِکَ.
4. يا سَيِّدِي فَکَيْفَ لي.
5. وَاَنَا عَبْدُکَ الضَّعيـفُ الـذَّليـلُ.
[bookmark: 79]79 
من بنده حقير و ناچيز تو‌ام.(1)
ورشكسته‌اي هستم كه تنها سرمايه‌ام لطف تو است.
تنها سرمايه‌ام عفو تو است.
تنها سرمايه‌ام نگاه مهربان تو است.
تنها سرمايه‌ام دست نوازش تو است.
تنها سرمايه‌ام لبخند رضاي توست.
تنها سرمايه‌ام چشم اغماض تو است.
گر مرا به جهنم بري گيرم كه عذابت را تحمل كنم، فراقت را چه كنم؟2
گيرم كه آتش دوزخت را بپذيرم، از كرمت چگونه بگذرم؟3
گيرم كه بلا را به جان بخرم، دوري حسين را چه كنم؟
گيرم كه رنج سوختن را تحمل كنم، محروميت از شفاعت درگاهت را چه كنم؟
گيرم تازيانه خازنان دوزخ را تحمل كنم، هجران روي ياران را چه كنم؟
خداي رؤوف
صادقانه قسم مي‌خورم اگر در دوزخ اذن سخن گفتنم دهي،(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الْحَقيـرُ الْمِسْکيـنُ الْمُسْتَکينُ.
2. فَهَبْني يا اِلـهي وَسَيِّدِي وَمَوْلايَ وَرَبّي صَبَرْتُ عَلي عَذابِکَ فَکَيْفَ اَصْبِرُ عَلي فِراقِکَ.
3. وَهَبْني صَبَرْتُ عَلي حَرِّ نارِکَ فَکَيْفَ اَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ اِلي کَرامَتِکَ.
4. فَبِعِزَّتِکَ يا سَيِّدي وَمَوْلايَ اُقْسِمُ صادِقاً لَئِنْ تَرَکْتَني ناطِقاً.
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با ضجه و ناله1
با فرياد و گريه2
ندايت مي‌كنم عزيز من كجايي؟3
هجرانت مرا كشت.
دوري و فراقت مرا سوزاند.
اي اوج آرزوهاي من.(4)
اي فريادرس من.(5)
اي محبوب دل من.(6)
اي خداي من.(7)
خداي خوبم
چگونه تصور كنم بنده نافرمانت را كه اقرار به زشتي‌اش دارد به جرم مخالفتش به زندان جهنم اندازي؟8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. لاَضِجَّنَّ اِلَيْکَ بَيْنَ اَهْلِها ضَجيجَ الاْمِلينَ.
2. وَلاََصْرُخَنَّ اِلَيْکَ صُراخَ الْمَسْتَصْرِخينَ.
3. وَلاََبْکِيَنَّ عَلَيْکَ بُکاءَ الْفاقِدينَ، وَلاَُنادِيَنَّکَ اَيْنَ کُنْتَ يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنينَ.
4. يا غايَةَ آمالِ الْعارِفينَ.
5. يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.
6. يا حَبيبَ قُلُوبِ الصّادِقينَ.
7. وَيا اِلهَ الْعالَمينَ.
8. تَسْمَعُ فيها صَوْتَ عَبْد مُسْلِم سُجِنَ فيها بِمُخالَفَتِهِ.
[bookmark: 81]81 
به جرم گناهش طعم عذابت را به او بچشاني؟1
در طبقات دوزخ حبسش كني؟2
به درگاهت ضجه مي‌زند.(3)
ضجه كسي كه رحمتت را آرزو مي‌كند.(4)
و در لهيب دوزخت به زبان موحدين ندايت مي‌كند.(5)
معتقد به ربوبيتت به تو توسل مي‌جويد.(6)
دستش را به سويت دراز کرده.
چون غريقي دامن مهرت را گرفته.
خداي عزيز
چگونه در جهنمت لحظه لحظه بسوزم در حالي كه چشم اميدم به حلم توست؟7
چگونه در جهنمي كه مرگي نيست و عذاب دايمي است من بسوزم در حالي كه چشم التماسم به فضل و رحمت توست؟8
چگونه در ميان شعله‌ها بال بال زنم در حالي كه تو با مهر و رأفتت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَذاقَ طَعْمَ عَذابِها بِمَعْصِيَتِهِ.
2. وَحُبِسَ بَيْنَ اَطْباقِها بِجُرْمِهِ وَجَريرَتِهِ.
3. وَهُوَ يَضِجُّ اِلَيْکَ.
4. ضَجيجَ مُؤَمِّل لِرَحْمَتِکَ.
5. وَيُناديکَ بِلِسانِ اَهْلِ تَوْحيدِکَ.
6. وَيَتَوَسَّلُ اِلَيْکَ بِرُبُوبِيَّتِکَ.
7. يا مَوْلايَ فَکَيْفَ يَبْقي فِي الْعَذابِ وَهُوَ يَرْجُو ما سَلَفَ مِنْ حِلْمِکَ.
8. ‌ام کَيْفَ تُؤْلِمُهُ النّارُ وَهُوَ يَأْملُ فَضْلَکَ وَرَحْمَتَکَ.
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صداي ناله‌ام را بشنوي و جايم را ببيني؟1
چگونه شراره‌هاي كوه پيكر آتش مرا بربايد و حال آن‌كه ضعف و ناتوانيم را تو مي‌داني؟2
چگونه بين طبقات آتش جهنم دست و پا زنم و حال آن‌كه صداقتم را در اين‌كه دوستت دارم مي‌داني؟3
چگونه خازنان جهنم را مأمور شكنجه‌ام كني در حالي كه نداي يارب يا رب گفتنم را مي‌شنوي؟4
چگونه كسي را كه اميد به فضل تو در آزاديش از حبس جهنم دارد بي‌اعتنا رهايش كني؟5
هيهات،(6)
حاشا به کرمت.
حاشا به فضلت.
حاشا به انعامت.
حاشا به اکرامت.
حاشا به بنده نوازيت.
حاشا به ذره پروريت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ‌ام کَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهيبُها وَاَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَري مَکانَه.
2. ‌ام کَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفيرُها وَاَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ.
3. ‌ام کَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ اَطْباقِها وَاَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ.
4. ‌ام کَيْفَ تَزْجُرُهُ زَبانِيَتُها وَهُوَ يُناديکَ يا رَبَّهُ.
5. ‌ام کَيْفَ يَرْجُو فَضْلَکَ في عِتْقِهِ مِنْها فَتَتْرُکُهُ فيها.
6. هَيْهاتَ ما ذلِکَ الظَّنُ بِکَ وَلاَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فَضْلِکَ.
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خداي من تو اين‌گونه نيستي،
از تو اين موارد را سراغ ندارم،
از فضل و عفوت انتظار ديگري دارم.
تو با موحدان به نيكي عمل مي‌كني.(1)
تو با ملتمسان به احسان مي‌نگري.
تو زشتكاران معترف را به آغوش مي‌پذيري.
تو يا رب گويان را پاسخ مي‌دهي.
تو ناله‌كنان عاشق را به آتش نمي‌بري.
تو بنده‌نوازي را به ما ياد داده‌اي.
تو حمايت از ضعفا را سفارش کرده‌اي.
تو عفو و اغماض به بن بست رسيدگان را ياد کرده‌اي.
تو دستگيري از سرخوردگان را تأکيد داشته‌اي.
خداي غفور
جهنم حكمت و مصلحت توست.
جهنم در چرخه خلقت ضرورتي محتوم و تقديري حكيمانه است.(2)
جهنم جزاي حريم شكنان بي‌پروائي است كه با تو اعلام جنگ كرده‌اند.
جهنم جاي معاندان و كفار و زشت‌سيرتان از بندگان توست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَلا مُشْبِهٌ لِما عامَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدينَ مِنْ بِرِّکَ وَاِحْسانِکَ.
2. فَبِالْيَقينِ اَقْطَعُ لَوْ لا ما حَکَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذيبِ جاحِديکَ.
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اگر اين حكمت و مصلحت نبود، رأفت و مهرت جهنم را سرد و سلامت مي‌كرد.(1)
اگر اين ضرورت حكيمانه در خلقت دوزخ نمي‌بود هيچ‌ كس را در آتش نمي‌بردي.(2)
اين ضرورت است كه قسم خورده‌اي كافران را به جهنم بري.(3)
ظالمان را بسوزاني.
يزيديان را به قهر و سخط و خشمت بگيري.
ولي اي صاحب انعام و عطاء و جوايز نيكو.
مؤمن مثل فاسق است؟4
پليد مثل نادم است؟
جاهل مثل عامد است؟
هرگز!!!
خداي رؤوف
امشب آمده‌ام.
نادم آمده‌ام.
با شکسته دلي زبان به عذر تقصير گشوده‌ام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. لَجَعَلْتَ النّارَ کُلَّها بَرْداً وَسَلاماً.
2. وَما کانَت لاَِحَد فيها مَقَرّاً وَلا مُقاماً.
3. لکِنَّکَ تَقَدَّسَتْ اَسْماؤُکَ اَقْسَمْتَ اَنْ تَمْلاَها مِنَ الْکافِرينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ اَجْمَعينَ.
4. اَفَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ.
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با پشيماني اعتراف به زشتي‌هايم مي‌کنم.
با خجالت از گذشته سياه شرمنده‌ام.
به قدرتت، به حكمتت، به فرمان نافذت.
امشب همه گناهانم ببخش.(1)
از جرم و گناهم اغماض كن.(2)
همه زشتي‌هايم بپوشان.(3)
همه بدي‌هايي را كه ريشه در جهالتم داشته بر من بگذر.(4)
همه فجايع اعمالم را كه فرشتگانت نوشته‌اند بر من عفو كن.(5)
هر چه دارم تو گواهي.(6)
هرچه كرده‌ام تو ناظري.(7)
هر چه در خفا سر زده تو شاهدي.(8)
هر چه همه نمي‌دانند تو عالمي.
خداي مهربانم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَنْ تَهَبَ لي في هذِهِ اللَّيْلَةِ.
2. وَفي هذِهِ السّاعَةِ کُلَّ جُرْم اَجْرَمْتُهُ.
3. وَکُلَّ قَبِيح اَسْرَرْتُهُ.
4. وَکُلَّ جَهْل عَمِلْتُهُ، کَتَمْتُهُ اَوْ اَعْلَنْتُهُ اَخْفَيْتُهُ.
5. وَکُلَّ سَيِّئَة اَمَرْتَ بِاِثْباتِهَا الْکِرامَ الْکاتِبينَ.
6. وَجَعَلْتَهُمْ شُهُوداً عَلَيَّ مَعَ جَوارِحي.
7. وَکُنْتَ اَنْتَ الرَّقيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرائِهِمْ.
8. وَالشّاهِدَ لِما خَفِيَ عَنْهُمْ.
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به اعظم اسماء و صفاتت، به ذات پاكت قسم از تو مي‌خواهم شب و روزم را به ذكرت پر كن.(1)
عمرم به يادت آباد كن.(2)
مرا به خدمت هميشه‌ات به كار گير.(3)
اعمالم در ظرف عمرم قبول كن.(4)
زبان و دلم را، قول و فعلم را يكي كن.
روزگارم را فقط به خدمت خودت مستدام دار.(5)
همه اندامم را به طاعتت نيرو بخش.(6)
اراده‌ام را بر تصميمات الهي شدنم محكم كن.(7)
تلاش پيوسته و مداوم بر ترس و خشيتت به من عنايت كن.(8)
سيمم را علي الدوام به خودت وصل كن.(9)
كمكم كن در ميدان بندگي بر همگان سبقت گيرم،(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَنْ تَجْعَلَ اَوْقاتي مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ.
2. بِذِکْرِکَ مَعْمُورَةً.
3. وَبِخِدْمَتِکَ مَوْصُولَةً.
4. وَاَعْمالي عِنْدَکَ مَقْبُولَةً.
5. وَحالي في خِدْمَتِکَ سَرْمَداً.
6. قَوِّ عَلي خِدْمَتِکَ جَوارِحي.
7. وَاشْدُدْ عَلَي الْعَزيمَةِ جَوانِحي.
8. وَهَبْ لِيَ الْجِدَّ في خَشْيَتِکَ.
9. وَالدَّوامَ فِي الاِْتِّصالِ بِخِدْمَتِکَ.
10. حَتّي اَسْرَحَ اِلَيْکَ في مَيادينِ السّابِقينَ.
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در خيل خوبان در اشتياق به وصال قربت سرعت گيرم.(1)
مثل مخلصين بي‌غش، به تو نزديك شوم.
مثل اهل يقين از تو بترسم.(2)
همراه مؤمنين در جوارت گرد آيم.(3)
خداي محبوبم
هر كس مرا به زشتي بخواهد، به خودش برگردان.(4)
هر كس نقشه و مكري سر راه بندگيم بيارد، با مكرت بگيرش.(5)
از بهترين بندگانت قرارم ده.(6)
مرا در منزلت و شأن، به خودت تقرب ده.(7)
به نزديكي و وصال به سويت، مرا خصوصي كن.(8)
به مجد و كرمت لطف خاصت را شامل حالم كن.(9)
زبانم را به ياد خودت گويا كن.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاُسْرِعَ اِلَيْکَ فِي الْبارِزينَ.
2. وَاَخافَکَ مَخافَةَ الْمُوقِنينَ.
3. وَاَجْتَمِعَ في جِوارِکَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ.
4. اَللّهُمَّ وَمَنْ اَرادَني بِسُوء فَاَرِدْهُ.
5. وَمَنْ کادَني فَکِدْهُ.
6. وَاجْعَلْني مِنْ اَحْسَنِ عَبيدِکَ نَصيباً عِنْدَکَ.
7. وَاَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْکَ.
8. وَاَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْکَ.
9. وَاعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِکَ.
10. وَاجْعَلْ لِساني بِذِکْرِکَ لَهِجَاً.
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قلبم از محبتت مالامال كن.(1)
دعايم به حسن اجابت قرين كن.(2)
لغزش‌ها و خطاهايم بگذر و بيامرز.(3)
رب ودود
رو به سوي تو كرده‌ام.(4)
دست به سويت دراز كرده‌ام.(5)
دعايم بي‌پاسخ مگذار.(6)
اميدم از فضل و كرمت نا‌اميد مكن.(7)
مرا به آرزوهايم برسان.(8)
از شر دشمنانت مرا كفايت كن.(9)
خداي رحمن
ذره‌پروري كن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَقَلْبي بِحُبِّکَ مُتَيَّماً.
2. وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ اِجابَتِکَ.
3. وَاَقِلْني عَثْرَتي وَاغْفِرْ زَلَّتي.
4. فَاِلَيْکَ يا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهي.
5. وَاِلَيْکَ يا رَبِّ مَدَدْتُ يَدي.
6. فَبِعِزَّتِکَ اسْتَجِبْ لي دُعائي.
7. وَلا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِکَ رَجائي.
8. وَبَلِّغْني مُنايَ.
9. وَاکْفِني شَرَّ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ مِنْ اَعْدائي.
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بنده نوازي كن.
بنده‌اي كه سرمايه‌اش اعمالش نيست، فقط سرمايه‌اش اميد به توست.(1)
ساز و برگش گريه اوست.(2)
در حضور تو التماسش افتخار اوست.
عزيزي كه باران نعمت‌هايت بر من باراندي،(3)
موج عقوبت از من دور كردي،(4)
با من آن‌گونه باش كه تو اهل آني.(5)
نه آن‌گونه كه من سزاوار آنم.
درودت را به محمد و آل بفرست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِرْحَم مَنْ رَأسُ ماله الرَّجاءُ.
2. وَسِلاحُهُ الْبُکاءُ.
3. يا سابِـغَ النِّعَمِ.
4. يا دافِعَ‌ النِّقَم.
5. وَافْعَلْ بي ‌ما اَنْتَ اَهْلُهُ.
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نيايشي بر گرفته از دعاي عرفه امام حسين عليه السلام
خداي من
به شهود جمال و جلالت مشتاقم.
به ربوبيت تو معترفم.
به بازگشتم به سوي تو محتاجم.
به معرفتي به بلنداي انعام و اکرامت نيازمندم.
به رنگ رنگِ نعمت‌هايت که فراتر از عدد و رقم است شکرگزارم.
به آنچه که برايم آفريدي، از آن‌ها که مي‌دانم و نمي‌دانم سپاسگزارم.
سفره نعمت‌هايت را قبل از آن‌كه لباس وجود به تنم كني پهن كردي.(1)
احسانت شامل حالم شد در نشئه طبيعت بساط زندگيم را گشودي.
چشم به دنيا گشودم چراغ هدايتت را در صدر نعمت‌هايت قرار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِبْتَدَاْتَني‏ بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ اَنْ اَكُونَ شَيْئاً مَذْكُوراً.
[bookmark: 92]92 
دادي.(1)
مرا به صنعت زيباي خلقتم و وفور نعمت‌ها، مورد محبت قرار دادي.(2)
آن‌گونه كه مصلحتم بود در دوران جنين مرا صورت و سيرت دادي.(3)
خلقتم را كامل و زيبا آفريدي.(4)
رفع نياز قبل از درك نيازم كردي.
در آغاز خلقتم غذاي كاملي از شير مادر عنايتم كردي.(5)
قلب مادرم را براي پرستاريم پر از مهر و عاطفه كردي.(6)
مرا از موج آزار جن و شيطان در امان گرفتي.(7)
كودك بودم، زبانم گشودي.(8)
قواي جسم و جانم را قوت دادي، به كمال رساندي.(9)
امواج معرفت فطري را به قلبم الهام كردي.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. لكِنَّكَ اَخْرَجْتَني‏ لِلَّذي سَبَقَ ‏لي‏ مِنَ الْهُدَي الَّذي‏ لَهُ يَسَّرْتَني‏، وَفيهِ اَنْشَأْتَني‏.
2. وَمِنْ قَبْلِ ذلِكَ رَؤُفْتَ بي‏بِجَميلِ صُنْعِكَ.
3. ثُمَّ اَخْرَجْتَني‏ لِلَّذيسَبَقَ لي‏ مِنَ الْهُدي.
4. اِلَي الدُّنْيا تآمّاً سَوِيّاً.
5. وَرَزَقْتَني‏ مِنَ الْغِذآءِ لَبَناً مَرِيّاً.
6. وَعَطَفْتَ عَلَيَّ قُلُوبَ الْحَواضِنِ.
7. وَكَلأْتَني‏ مِنْ طَوارِقِ الْجآنِّ.
8. اِذَا اسْتَهْلَلْتُ ناطِقاً بِالْكَلامِ.
9. حَتّي‏ إذَا اكْتَمَلَتْ فِطْرَتي.
10. اَوْجَبْتَ عَلَيَّ حُجَتَّكَ بِاَنْ اَلْهَمْتَني‏ مَعْرِفَتَكَ.
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بذر ارزش‌هاي فطري را در سرزمين جانم کشت کردي.
با عجايب خلقتت چشمم را به تعجب و شگفتي گشودي.(1)
با وسعت حكمت‌هايت در پهنه هستي مدهوشم فرمودي.
پهنة گسترده خلقت آسمان و زمين و موجودات عالم را نشانم دادي.
با قدرت و توانايي عقلم، ذكر و شكر نعمت‌هايت را متوجهم كردي.
و با بصيرت به مقام عاليت، طاعت و عبادتت را بر من واجب كردي.
قدرت فهم دعوت رسولانت را به من عنايت کردي.(2)
راه تحصيل رضايت را برايم ساده و هموار كردي.
در نزول اين همه نعمت و لطف، بر من منت گذاشتي.(3)
جهالت‌هايم مانع از نزول بي‌كران تا بي‌كران از نعمت‌هايت نشد.(4)
با وجود جسارتِ گناهم راه تقرب را به رويم نبستي.(5)
هر بار تو را خواندم، اجابتم كردي.(6)
هرگاه كه مطيع تو شدم، پاداشي كامل به من دادي.(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَرَوَّعْتَني‏ بِعَجائِبِ حِكْمَتِكَ.
2. وَفَهَّمْتَني‏ ما جآءَتْ بِهِ رُسُلُكَ.
3. وَمَنَنْتَ‏ عَلَيَّ في‏ جَميعِ ذلِكَ بِعَونِكَ وَلُطْفِكَ.
4. وَصَرَفْتَ عَنّي‏ كُلَّ النِّقَمِ لَمْ يَمْنَعْكَ جَهْلي.
5. وَجُرْأَتي‏ عَلَيْكَ، اَنْ دَلَلْتَني‏ اِلي‏ ما يُقَرِّبُني اِلَيْكَ.
6. فَاِنْ دَعَوْتُكَ اَجَبْتَني.
7. وَاِنْ اَطَعْتُكَ شَكَرْتَني.
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هر بار كه شكر نعمت‌هايت كردم، بر نعمتم افزودي.(1)
احسان و انعامت را بر من تمام كردي.(2)
چگونه نعمت‌هايت را بتوان بشماره آورد؟3
اين همه نعمت‌هاي گسترده و بيكرانت را چگونه توانم به عدد آورم؟
كدامين عطا و بخششت را بتوانم شكر‌گزاري كنم.(4)
همگان از شمارش نعمت‌هايت عاجزند.(5)
ضرر‌ها و زيان‌هايي را كه از من بر گرداندي بيشتر از نعمت‌هايي است كه به من دادي.(6)
ضرر‌هايي را كه از من دفع كرده‌اي جاهلم و الا خود را بيشتر بدهكار مي‌دانستم.
از کثرت تير بلاها كه از من برگرداندي جاهلم و الا خود را بيشتر مديون مي‌دانستم.
جلوه‌هاي لطفت را در حفظ و حراستم چگونه بوده جاهلم و الا به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. كُلُّ ذلِكَ اِكْمالٌ لأَنْعُمِكَ عَلَيَّ .
2. وَاِحْسانِكَ اِلَيَّ.
3. فَأَيَّ‏ُ نِعَمِكَ يا اِلهي‏ اُحْصي‏ عَدَداً وَذِكْراً.
4. ام اَيُّ عَطاياكَ أَقُومُ بِها شُكْراً.
5. وَهِيَ يا رَبِّ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ يُحْصِيَهَا الْعآدّوُنَ.
6. اَللَّهُمَّ مِنَ الضُرِّ وَالضَّرَّآءِ، أَكْثَرُ مِمَّا ظَهَرَ لي مِنَ الْعافِيَةِ وَالسَّرَّآءِ.
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خاك بوسيت مي‌افتادم.
غرق درياي بيكران نعمت‌هايت احساس حيران و سرگرداني مي‌كنم.
در بستر گستردة زمانه هر چه تلاش و جد وجهد كنم تا شكر يك نعمتت را بجا آورم عاجزم.(1)
اگر امر كني كره زمين را با پلك چشمم جارو كنم، از شكر يك نعمتت ناتوانم.
اگر به سجده بيفتم و تا آخر عمر به همان سجده اكتفا كنم، از شكر يك نعمتت قاصرم.
من كجا و شكر نعمت عقلم كجا؟
من كجا و شكر نعمت چشمم كجا؟
من كجا و شكر نعمت نطقم كجا؟
من كجا و شكر نعمت فكرم كجا؟
من كجا و شكر نعمت قلبم كجا؟
من كجا و شكر نعمت هوشم كجا؟
من كجا و شكر نعمت شعورم كجا؟
من كجا و شكر نعمت هدايتم كجا؟
من كجا و شكر نعمت ولايتم كجا؟
من كجا و شكر نعمت مخاطب ربّم كجا؟
من كجا و شكر نعمت بصيرتم كجا؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَنْ أُؤَدِّيَ شُكْرَ واحِدَةٍ مِنْ أَنْعُمِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ذلِكَ.
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من كجا و شكر نعمت جزاي بهشتم كجا؟
من كجا و شكر نعمت اشرف مخلوقاتم كجا؟
من كجا و شكر نعمت سلول‌هاي حسي و حركتيم كجا؟
من كجا و شكر نعمت دستگاه پمپاژ قلبم كجا؟
من كجا و شكر نعمت سوخت و ساز بدنم كجا؟
من كجا و شكر نعمت دستگاه توالد و تناسلم كجا؟
من كجا و شكر نعمت گردش خونم كجا؟
من كجا و شكر نعمت تصفيه خونم كجا؟
من كجا و شكر نعمت دفع بدنم كجا؟
كوچك‌تر از آنم كه بتوانم نعمت‌هايت را شماره كنم.
كوچك‌تر از آنم كه بتوانم عطا و بخشش‌هايت را شكر كنم.
كوچك‌تر از آنم كه بتوانم دريابم به من چه داده‌اي.
كوچك‌تر از آنم كه دريابم چه نعمت‌هايي در اختيارم نهاده‌اي.
چقدر مهرباني، چقدر رؤوفي، چقدر متعالي و عزيزي.
چقدر پاكي، چقدر منزهي، چقدر لايق حمد و ثنايي، چقدر در كبريايي فوق تصوري.
مرا به بندگي قبول كردي، ممنونتم.
مرا مخاطب تكليف و طاعتت قرار دادي، ممنونتم.
مرا نعمت عقل و فهم و ادراك دادي، ممنونتم.
مرا از صف همه مخلوقت ممتاز كردي، ممنونتم.
مرا مخاطب تكليف و مزين به عقلم كردي، ممنونتم.
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مرا به پاداش خير و جزاي بهشت وعده دادي، ممنونتم.
مرا از سوار بر موج هوس پرهيز دادي، ممنونتم.
مرا به جوار قربت توان مأوا دادي، ممنونتم.
مرا به مصاحبت با فرشتگانت قدرت دادي، ممنونتم.
خداي عزيز
همين‌ كه بتوانم نعمت‌هايت را بشمارم و شكر كنم، شكر ديگري را مي‌طلبد.
همين‌ كه پرده غفلت را برايم كنار زدي تا نعمتت را ببينم و سپاست گويم، شكر جديدي مي‌طلبد.(1)
خداي عزيز
چراغ خشيتت را آن‌گونه در دلم بيفروز كه گويا مي‌بينمت.(2)
ترست را در دلم آن‌چنان وارد كن كه گويا چشمم هيبتت را خاضعانه مي‌نگرد.
دلي كه از تو خشيت پيدا كند، بيمار نيست.
دلي كه از تو بترسد، از وساوس شيطاني رهيده است.
دلي كه از تو بترسد، شيطان در او راه ندارد.
دلي كه از تو شرم كند، همه اعضا و جوارح بدنش از تو حيا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عَلَيَّ بِهِ شُكْرُكَ اَبَداً جَديداً.
2. اَللَّهُمَّ اجْعَلْني اَخْشاكَ كَانّي‏ اَراكَ.
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مي‌كنند.
دلي كه از تو حيا نكند، چشمش از ديدنت عاجز است.
کسي كه از تو نترسد، حجاب غفلت چشم دلش را كور كرده
است.
عزيز دلم
دلي مي‌خواهم كه ظرف خوف تو باشد.
يقيني مي‌خواهم که ببيند که تو مي‌بيني.
شهودي مي‌خواهم که ببيند تو مراقبي.
دلي که از تو ترسيد، از غير تو نمي‌ترسد.
اگر از تو ترسيد، همه كس از او حساب مي‌برند و مي‌ترسند.
به تقوي و خدا محوري كمكم كن.(1)
به فاصله گرفتن از گناه و زشتي کمکم کن.
به پياده شدنم از موج هوس كمكم كن.
به حفظ حريم حضرتت كه خوبان پاس داشته‌اند كمكم كن.
به بريدن از لجام گسيختگي كه شيطان امرم مي‌كند كمكم
كن.
با گناه و نافرمانيت مُهر شقاوت به پيشانيم مزن.(2)
با زشتي‌ام مرا از در خانه‌ات مران.
در قضاي محتومت خير برايم رقم زن.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاَسْعِدْني‏ بِتَقويكَ.
2. وَلا تُشْقِني‏ بِمَعْصِيَتِكَ.
3. وَخِرْلي‏ في‏ قَضآئِكَ.
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از قضاي شر كه مرا به چالش‌هاي سخت مي‌كشند، پناهم ده.
از قضاي تلخي كه آخرتم را تهديد كند، نجاتم ده.
تقديرهايت را بر من مبارك كن.(1)
از تقديرهاي مجازاتي و استدراجي و انتقامي به تو پناه مي‌برم.
دستم را از ارتكاب گناهاني كه تقدير شر درست مي‌كنند، كوتاه كن.
با فضل و كرمت بين من و زشتي‌هايي كه تقدير سوء برايم مي‌سازند، حايل و مانع بيافرين.
با نعمت‌هايت مرا بيازماي.
از نقمت‌هايت دورم كن.
از هر عملي كه تقدير نقمت به دنبالم روانه مي‌كند، حفظم
كن.
آن‌گونه مرا تسليم تقدير‌هايت كن كه با عجله آينده را نخواهم و از پذيرش تقدير امروز تأخيرش را طلب نكنم.(2)
خداي رؤوف
روح بي‌نيازي از غير خودت را به من عطا كن.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَبارِكْ لي‏ في‏ قَدَرِكَ.
2. حَتّي‏ لا أُحِبَّ تَعْجيلَ ما اخَّرْتَ وَلا تَاْخيرَ ما عَجَّلْتَ.
3. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ غِنايَ في‏ نَفْسي.
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مرا به گدايي در خانة غير خودت مبتلا مكن.
عزت نفس و قناعت به تقديرهاي معيشتي‌ات به من كرم كن.
دستم را از دراز شدن به دريوزگي نزد غير كوتاه كن.
قلبم را به درجه عالي يقين نائل كن.(1)
رخسار اعمالم را با صفاي اخلاص رنگ‌آميزي كن.(2)
آن‌گونه‌ام كن كه ارزش اعمالم را فقط از تو بخواهم.
تشويق كارهايم را از غير تو نجويم.
نگاه بندگانت را در اعمال صالحم تمنا نكنم.
به تشويق ديگران در كارهاي خير چشم طمع ندوزم.
خداي من
چشم دلم را براي دريافت و مشاهده حقيقت نوراني كن.(3)
بصيرت و تيزبيني در دينم به من عطا كن.(4)
اندوه دلم را برطرف كن.
عيوبم را پرده‌پوشي كن.
شيطان را باخفت از من دور كن.(5)
شيطان چون شغالي كه در فكر شكار مرغ و خروس خانه‌هاست،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَالْيَقينَ في‏ قَلْبي.
2. وَالإِخْلاصَ في‏ عَمَلي.
3. وَالنُّورَ في‏ بَصَري.
4. وَالْبَصيرَةَ في ديني.
5. وَاخْسَأْ شَيْطاني.
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چون گرگي كه در فكر ربودن بره‌هاست،
چون شاهيني كه در فكر دريدن كبوتران است.
غداري است كه در كمين من بينواست.
بي‌رحمي است كه در فكر جدا كردن من از شماست.
مطرودي است كه به دنبال تقويت حزب ضد خداست.
اغفالگري است كه به هيچ‌ كس نمي‌گويد من دشمنم با شما.
كاش فرشم را مي‌ربود،
كاش پولم را مي‌برد،
كاش به دنيايم طمع مي‌برد.
کاش خانه‌ام را به آتش مي‌کشيد.
کاش بر ويرانة دنيايم به شادي مي‌نشست.
به دينم چشم دوخته!
به ابتذال و لذت جويي و بد مستي‌ام كمر بسته!
به جدا كردنم از معبود دستورم داده.
به قطع ارتباط عاشقانه‌ام با خدايم نقشه كشيده.
به فناي دين و دنيا و آخرتم فكر كرده.
عظيم‌ترين پروژه اغفال و انحراف و سقوط را در دستور كارش قرار داده.
به كمتر از جهنمي شدن و سقوط در عذاب دوزخ رضايت نداده.
مرا طعمه خود قرار داده.
خداي من
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تو مهربان‌تر از مادر، رؤوف‌تر از هر دلسوزي، مرا چون گرگ چنگ مي‌زند تا بربايد.
به گناه دعوتم مي‌كند، به عصيان امرم مي‌كند.
اگر موفق شود چون جوجه‌اي سر كنده‌ام.
اگر موفق شود از حيات ساقطم.
اگر موفق شود تفاله و متعفنم.
خداي من
درجات عالي آخرت را از تو مي‌خواهم.(1)
رفعت مقام در بهشت را فرا‌تر از حور و غلمان از تو مي‌طلبم.
همجواري خوبان و مقربين را از تو مسئلت دارم.
خدايا از اين‌كه سميع و بصير خلقم كردي، سپاست مي‌گويم.(2)
از اين‌كه در اعتدال جسم و روح و فكر و انديشه‌ام آفريدي، سپاست مي‌گويم.(3)
از اين‌كه با همه بي‌نيازيت از من، مرا تحفه خلقت قرار دادي، سپاست مي‌گويم.
از اين‌كه در بهترين صورت انساني در بين مخلوقات خلقم كردي سپاست مي‌گويم.
از اين‌كه خيلي خوب با من عمل كردي و عافيتم دادي سپاست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاْجَعْلْ لي‏ يا اِلهي‏، الدَّرَجَةَ الْعُلْيا فِي الآخِرَةِ وَالأُوْلي.
2. بَصيراً لَكَ الْحَمْدُ كَما خَلَقْتَني‏، فَجَعَلْتَني‏ سَميعاً.
3. وَلَكَ الْحَمْدُ كَما خَلَقْتَني‏، فَجَعَلْتَني‏ خَلْقاً سَوِيّاً.
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مي‌گويم.(1)
ا است مي‌گويم.(4)
از اين‌كه بي‌نيازم كردي و به عزت رساندي، سپاست مي‌گويم.(5)
از اين‌كه در فراز و نشيب سخت روزگار كمكم كردي، سپاست مي‌گويم.(6)
خداي رؤوف
از خطرات دنيا و گرفتاري‌هاي آخرت نجاتم ده.(7)
از شرّ ستمگران روي زمين كه مانع كمال آخرتم مي‌باشند كفايتم كن.(8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. رَبِّ بِما اَحْسَنْتَ اِلَيَّ وَفي‏ نَفْسي عافَيْتَني.
2. رَبِّ بِما اَنَعْمَتَ عَلَيَّ فَهَدَيْتَني‏.
3. رَبِّ بِما اَوْلَيْتَني‏ وَمِنْ كُلِّ خَيْرٍ اَعْطَيْتَني.
4. رَبِّ بِما اَطْعَمْتَني وَسَقَيْتَني.
5. رَبِّ بِما اَغْنَيْتَني‏ وَاَقْنَيْتَني.
6. رَبِّ بِما اَعَنْتَني‏ وَاَعْزَزْتَني.
7. وَنَجِّني‏ مِنْ اَهْوالِ الدُّنْيا وَكُرُباتِ الأخِرَةِ.
8. وَاكْفِني‏ شَرَّ ما يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فِي الأَرْضِ.
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از آنچه مي‌ترسم پناهم ده.(1)
از آنچه كه احتمال لغزشم هست نگهم دار.(2)
دينم و نفسم را از دستبرد غارتگران حفظ كن.(3)
نفسم را در برابر كبريائيت خوار و ذليل كن.
و درچشم مردم مرا كوچك مكن.(4)
از شرارت جن و انس سلامتم دار.(5)
خداي مهربانم
به گناهان و جرايم اعمالم رسوايم مكن.(6)
پرونده سياه خطاهايم را نزد ديگران باز مكن.
بدي‌هاي پوشيده‌ام را به بندگانت مگو.(7)
باز تاب اعمالم را به جانم ميانداز.(8)
نعمت‌هايت را به جرم كفران و ناسپاسي از من سلب مكن.(9)
به غير خودت واگذارم مكن.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَللَّهُمَّ ما اَخافُ فَاكْفِني.
2. وَما اَحْذَرُ فَقِني.
3. وَفي‏ نَفْسي‏ وَديني‏ فَاحْرُسْني.
4. وَفي‏ اَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْني.
5. وَمِنْ شَرِّ الْجِنِ‏ وَالإِنْسِ فَسَلِّمْني.
6. وَبِذُنُوبي‏ فَلا تَفْضَحْني.
7. وَبِسَريرَتي‏ فَلا تُخْزِني.
8. وَبِعَمَلي‏ فَلا تَبْتَلِني‏.
9. وَنِعَمَكَ فَلا تَسْلُبْني.
10. وَاِلي‏ غَيْرِكَ فَلا تَكِلْني.
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به كسي كه به من رحم نمي‌كند پاسم مده.
خدايا اگر مرا نپذيري، اگر از رحمتت محرومم كني، اگر در به رويم نگشايي به كي واگذارم مي‌كني؟
به نزديكانم مرا وا مي‌گذاري كه زود از من مي‌برند؟1
به بيگانه مرا وا مي‌گذاري كه با خشونت برخوردم كنند؟2
تو رب مني، تو مالك مني.(3)
از غربتم در دنيا به تو شكايت مي‌كنم.(4)
از دوري راهم به منزل و مأواي آخرتم به تو شكايت مي‌كنم.(5)
خداي رؤوف
مرا آماج قهر و خشم و غضبت قرار مده.(6)
اگر از قهر و غضب تو ايمن شوم از هيچ كس باكي ندارم.(7)
الهي، قسمت مي‌دهم به تجلي نور جمالت كه آسمان‌ها و زمين را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ اِلي‏ مَنْ تَكِلُني‏، اِلي‏ قَريبٍ فَيَقْطَعُني.
2. ‌ام اِلي‏ بَعيدٍ فَيَتَجَهَّمُني.
3. وَاَنْتَ رَبّي‏، وَمَليكُ اَمْري.
4. اَشْكُو اِلَيْكَ غُرْبَتي.
5. وَبُعْدَ داري.
6. اِلهي‏ فَلا تُحْلِلْ عَلَيَّ غَضَبَكَ.
7. فَاِنْ لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَيَّ فَلا اُبالي‏ سِواكَ.
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روشن كرده‌اند، مرا بر غضبت نميران.(1)
آتش خشمت را بر من نازل نكن.(2)
مرا تحمل قهرت نيست.
مرا طاقت سخط و عذابت نيست.
سرمايه من لطف توست.
چشمم به نوازش توست.
اميدم مهر توست.
انتظارم عفو توست.
دست محبتت را در زواياي عمرم ديده‌ام.
سايه كرمت را در فراز و نشيب زندگيم ديده‌ام.
كي به قهرت فكر كنم؟
كي به خشمت بيانديشم؟
كي به دوريت گمان برم؟
كي ورود به عذابت را انديشه كنم؟
كي به فراق و هجرانت بيانديشم؟
خداي رؤوف
يقين دارم مرا مي‌بخشي.
با حسن ظنم علم دارم از من مي‌گذري.
تويگانة بي‌شريكي،‌ اي خداي مسجد الحرام.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَنْ لا تُميتَني‏ عَلي‏ غَضَبِكَ.
2. وَلا تُنْزِلْ‏َ بي‏ سَخَطَكَ.
3. لا اِلهَ اِلاَّ اَنْ 
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تو يگانه بي‌شريكي اي خداي مشعرالحرام.(1)
تويگانه بي‌شريكي اي صاحب كعبة با بركت.
اي كه با حلمت از گناهانِ بزرگِ بندگان 
مي‌گذري.(2)
اي كه با فضلت نعمت‌هاي بيكران بر بندگان نازل 
مي‌کني.(3)
اي كه دستگيري و ياريت ذخيره روز سختي من است.(4)
اي همدمي كه همراهيت ذخيره روز تنهايي من است.(5)
اي فرياد رسي كه فرياد رسيت ذخيره روز محنت و گرفتاري من 
است.(6)
اي ولي نعمتم كه آقاييت ذخيره روز تنگدستي من 
است.(7)
اي رب ودود
تو پناه مني در آن وقت كه راه‌هاي زندگي مرا ناتوان 
مي‌سازد.(8)
تو پناه مني آن هنگام كه زمين با همه وسعتش بر من تنگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَالْمَشْعَرِ الْحَرامِ.
2. وَالْبَيْتِ الْعَتيقِ الَّذي‏ اَحْلَلْتَهُ الْبَرَكَةَ يا 
مَنْ عَفا عَنْ عَظيمِ الذُّنُوبِ بِحِلْمِهِ.
3. يا مَنْ اَسْبَغَ النَّعْمآءَ بِفَضْلِهِ.
4. يا عُدَّتي‏ في‏ شِدَّتي.
5. يا صاحِبي‏ في‏ وَحْدَتي.
6. يا غِياثي‏ في‏ كُرْبَتي.
7. يا وَلِيّي‏ في‏ نِعْمَتي.
8. اَنْتَ كَهْفي‏ حينَ تُعْيينِي الْمَذاهِبُ في‏ سَعَتِها.
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مي‌آيد.(1)
تو پناه مني آن‌گاه كه سكينه و آرامش زندگيم به تشويش و اضطراب 
بدل گردد.
تو پناه مني آن‌گاه كه شيريني‌هاي حيات برايم تلخ و ناگوار
شود.
تو دستم را بگير.
به فريادم برس.
به غير خودت مرا وانگذار.
لطفت را شامل حالم كن.
اگر رحمتت نباشد، هلاكم.(2)
تويي كه خطايم را از گردونه كيفر دور مي‌كني.(3)
اگر پرده پوشيت نباشد رسواي رسوايم.(4)
تويي كه در پيروزي بر دشمنانم كمكم مي‌كني.(5)
اگر كمك‌هاي لحظه لحظه‌ات نباشد، مغلوب و شكست
خورده‌ام.(6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَتَضيقُ بِيَ الأَرْضُ بِرُحْبِها.
2. وَلَوْلا رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهالِكينَ.
3. وَاَنْتَ مُقيلُ عَثْرَتي.
4. وَلَوْلا سَتْرُكَ اِيَّايَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحينَ.
5. وَاَنْتَ مُؤَيِّدي‏ بِالنَّصْرِ عَلي‏ اَعْدآئي.
6. وَلَوْلا نَصْرُكَ اِيَّايَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبينَ.
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اي عزيزي كه خود را به عظمت و علو مقام اختصاص 
داده‌اي.(1)
دوستانت چون به تو وصلند به عزت نايل آيند.(2)
اي عزيزي كه سلاطين طوق ذلت در مقابلت به گردن انداخته‌اند و از 
سطوت تو در هراسند.(3)
اي احسان‌گري كه نيكي و خوبيت هرگز قطع 
نمي‌شود.(4)
اي عزيزي كه يوسف را در بيابان بي‌آب و علف حفظ كردي و از چاه 
خارجش كردي و به سلطنت رساندي.(5)
اي رؤوفي كه يوسف را به يعقوب رساندي بعد از آن‌كه چشمانش از غم 
سفيد شده بود.(6)
اي عزيزي كه بلا و مصيبت را از پيامبرت ايوب بر طرف 
كردي.(7)
اي مهرباني كه ذبح اسماعيل را توسط خليلت ابراهيم تدبير 
كردي.(8)
اي دستگيري كه دعاي زكريا را بر بخشش يحيي به او اجابت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالسُّمُوِّ وَالرِّفْعَةِ.
2. فَاَوْلِيآئُهُ بِعِزِّهِ يَعْتَزُّونَ.
3. يا مَنْ جَعَلَتْ لَهُ الْمُلوُكُ نيرَ الْمَذَلَّةِ.
4. يا ذَاالْمَعْرُوفِ الَّذي‏ لا يَنْقَطِعُ اَبَداً.
5. يا مُقَيِّضَ الرَّكْبِ لِيُوسُفَ فِي الْبَلَدِ 
الْقَفْرِ.
6. يا رادَّهُ عَلي‏ يَعْقُوبَ بَعْدَ اَنِ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ 
مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظيمٌ.
7. يا كاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلْوي‏ عَنْ اَيُّوبَ.
8. وَمُمْسِكَ يَدَيْ اِبْرهيمَ عَنْ ذَبْحِ ابْنِهِ بَعْدَ 
كِبَرِ سِنِّهِ.
[bookmark: 110]110 
كردي.(1)
اي كريمي كه يونس پيامبر را از شكم ماهي نجات 
دادي.(2)
اي ودودي كه دريا را براي نجات بني اسراييل 
شكافتي.(3)
اي قهاري كه فرعون و سپاهيانش را به جرم لجاجت و استكبار غرق 
كردي.(4)
اي عزيزي كه ساحران فرعون را پس از سال‌ها لجاجت، هدايت و نجاتشان 
دادي.(5)
اي رحيمي كه بادها را با نسيم رحمت، بشارت خير 
فرستادي.(6)
اي رحماني كه در عقوبت و انتقام از بندگان زشتت عجله 
نمي‌كني.(7)
اي مهرباني كه با شكر ناچيزي كه مي‌كنم مرا از نعمت‌هايت محروم 
نمي‌سازي.(8)
اي خدايي كه با گناهان بزرگي كه مرتكب مي‌شوم، رسوايم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يا مَنِ اسْتَجابَ لِزَكَرِيّا فَوَهَبَ لَهُ يَحْيي.
2. يا مَنْ اَخْرَجَ يُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ.
3. يا مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَني‏ اِسْرآئيلَ 
فَاَنْجاهُمْ.
4. وَجَعَلَ‏ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنَ الْمُغْرَقينَ.
5. يا مَنِ اسْتَنْقَذَ السَّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ 
الْجُحُودِ.
6. يا مَنْ اَرْسَلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ بَيْنَ‏ يَدَيْ 
رَحْمَتِهِ.
7. يا مَنْ لَمْ يَعْجَلْ عَلي‏ مَنْ عَصاهُ مِنْ خَلْقِهِ.
8. يا مَنْ قَلَّ لَهُ‏ شُكْري‏ فَلَمْ يَحْرِمْني.
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نمي‌سازي.(1)
اي مولايي كه مرا در حال معصيت و نافرماني مشاهده مي‌كني و افشايم 
نمي‌كني.(2)
اي معبودي كه در كودكي از هزاران بلا حفظم 
كردي.(3)
اي عزيزي كه در بزرگي مرا و اهل و عيالم را رزق 
دادي.(4)
اي منعمي كه نعمت‌هايت از شماره و محاسبه خارج 
است.(5)
اي ودودي كه خير و احسان بر من سرازير كردي و من با گناه و عصيان 
پاسخ گفتم.(6)
اي خداي مهربانم
در مرض و بيماري، تو شفايم دادي.(7)
در برهنگي‌ام تو پوشاندي.(8)
در گرسنگي‌ام تو سيرم كردي.(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَعَظُمَتْ خَطيئَتي‏ فَلَمْ يَفْضَحْني.
2. وَرَاني‏ عَلَي‏ الْمَعاصي‏ فَلَمْ يَشْهَرْني.
3. يا مَنْ حَفِظَني‏ في‏ صِغَري.
4. يا مَنْ رَزَقَني في‏ كِبَري.
5. يا مَنْ اَياديهِ عِنْدي‏ لا تُحْصي.
6. يا مَنْ‏ عارَضَني‏ بِالْخَيْرِ وَالإِحْسانِ، وَعارَضْتُهُ 
بِالإِسائَةِ وَالْعِصْيانِ.
7. يا مَنْ دَعَوْتُهُ مَريضاً فَشَفاني.
8. وَعُرْياناً فَكَساني.
9. وَجائِعاً فَاَشْبَعَني.
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در عطشم تو سيرابم نمودي.(1)
در ذلتم تو عزتم دادي.(2)
در نادانيم تو معرفتم دادي.(3)
در تنهاييم تو زيادم كردي.(4)
در بي‌نواييم تو بي‌نيازم كردي.(5)
در ياري خواستنم تو بدادم رسيدي.(6)
هرگاه كه دعا نكردم بي‌دعا و خواستن، افاضه 
كردي.(7)
با اين همه لطف ممنونتم.
شكرت مي‌گويم.
ثنايت مي‌گويم.
حمدت مي‌كنم.
تو قلم عفو بر لغزشم كشيدي.(8)
تو رنج و سختي از من دور كردي.(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَعَطْشانَ‏ فَاَرْواني.
2. وَذَليلاً فَاَعَزَّني.
3. وَجاهِلاً فَعَرَّفَني.
4. وَوَحيداً فَكَثَّرَني.
5. وَغائِباً فَرَدَّني.
6. وَمُنْتَصِراً فَنَصَرَني.
7. وَاَمْسَكْتُ عَنْ جَميعِ ذلِكَ فَابْتَدَاَني.
8. فَلَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ، يا مَنْ‏ اَقالَ عَثْرَتي.
9. وَنَفَّسَ كُرْبَتي.
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تو دعايم اجابت كردي.(1)
تو پرده‌پوشي كردي.(2)
تو گناهم بخشيدي.(3)
تو به خواسته‌هايم رساندي.(4)
تو بر دشمنانم پيروز كردي.(5)
ناتوانم از شمارش نعمت‌ها و منتها و بخشش‌هايت.(6)
ناتوانم از حمد و ثنايت.
ناتوانم از شمارش داده‌هايت.
ناتوانم از درک انعام و فضلت.
اي مولاي من
تو با نعمت‌هاي فراوانت بر من منت نهادي.(7)
تو انعامم كردي.(8)
تو به من نيكي كردي.(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاَجابَ دَعْوَتي.
2. وَسَتَرَ عَوْرَتي.
3. وَغَفَرَ ذُنُوبي.
4. وَبَلَّغَني‏ طَلِبَتي.
5. وَنَصَرَني‏ عَلي‏ عَدُوّي.
6. وَاِنْ اَعُدَّ نِعَمَكَ وَمِنَنَكَ.
7. وَكَرائِمَ مِنَحِكَ لا اُحْصيها يا مَوْلايَ اَنْتَ الَّذي‏ 
مَنَنْتَ.
8. اَنْتَ الَّذي‏ اَنْعَمْتَ.
9. اَنْتَ الَّذي‏ اَحْسَنْتَ.
[bookmark: 114]114 
تو زيبا با من عمل كردي.(1)
تو كرامت نصيبم كردي.(2)
تو نعمت‌هايت را به اكمال رساندي.(3)
تو رزقم دادي.(4)
تو توفيقم دادي.(5)
تو عطايم كردي.(6)
تو بي‌نيازي بخشيدي.(7)
تو پناهم دادي.(8)
تو كفايتم كردي.(9)
تو هدايتم كردي.(10)
تو از لغزش‌ها حفظم نمودي.11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَنْتَ الَّذي‏ اَجْمَلْتَ.
2. اَنْتَ الَّذي اَفْضَلْتَ.
3. اَنْتَ الَّذي‏ اَكْمَلْتَ.
4. اَنْتَ الَّذي‏ رَزَقْتَ.
5. اَنْتَ الَّذي‏ وَفَّقْتَ.
6. اَنْتَ الَّذي‏ اَعْطَيْتَ.
7. اَنْتَ الَّذي‏ اَغْنَيْتَ.
8. اَنْتَ الَّذي‏ اوَيْتَ.
9. اَنْتَ الَّذي‏ كَفَيْتَ.
10. اَنْتَ الَّذي‏ هَدَيْتَ.
11. اَنْتَ الَّذي‏ عَصَمْتَ.
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تو گناهانم پوشاندي.(1)
تو زشتي‌هايم بخشيدي.(2)
تو معاصيم محو كردي.(3)
تو در زندگيم تمكن دادي.(4)
تو عزتم بخشيدي.(5)
تو ياريم كردي.(6)
تو دستم گرفتي.(7)
تو تأييدم كردي.(8)
تو زير بالم زدي.(9)
تو شفايم دادي.(10)
تو عافيتم بخشيدي.11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَنْتَ الَّذي سَتَرْتَ.
2. اَنْتَ الَّذي‏ غَفَرْتَ
3. اَنْتَ الَّذي‏ اَقَلْتَ.
4. اَنْتَ الَّذي‏ مَكَّنْتَ.
5. اَنْتَ‏ الَّذي‏ اَعْزَزْتَ.
6. اَنْتَ الَّذي‏ اَعَنْتَ.
7. اَنْتَ الَّذي‏ عَضَدْتَ.
8. اَنْتَ الَّذي اَيَّدْتَ.
9. اَنْتَ الَّذي‏ نَصَرْتَ.
10. اَنْتَ الَّذي‏ شَفَيْتَ.
11. اَنْتَ الَّذي‏ عافَيْتَ.
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تو اكرامم نمودي.(1)
حمد و سپاس مال توست.(2)
شكر و ثنا خاص توست.(3)
خداي عزيز
منم كه به اعتراف نشسته‌ام.(4)
منم كه با اقرار به خوبي‌هايت به زشتي‌ام لب باز 
مي‌كنم.(5)
منم كه اعتراف به قصور و كوتاهيم دارم.(6)
منم كه فقط پيش تو لب به كاستي‌هايم باز مي‌كنم.
منم كه بد كردم.
منم كه خطا كردم.
منم كه تصميم به گناه گرفتم.(7)
منم كه ناداني ورزيدم.(8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَنْتَ‏ الَّذي‏ اَكْرَمْتَ.
2. فَلَكَ الْحَمْدُ دآئِماً.
3. وَلَكَ الشُّكْرُ واصِباً اَبَداً.
4. ثُمَّ اَنَا يا اِلهيَ، الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبي.
5. اَنَا الَّذي ‏اَسَاْتُ.
6. اَنَا الَّذي‏ اَخْطَاْتُ.
7. اَنَا الَّذي‏ هَمَمْتُ.
8.اَنَا الَّذي‏ جَهِلْتُ.
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منم كه غفلت نمودم.(1)
منم كه به سهو افتادم.(2)
منم كه به خود تكيه كردم.(3)
منم كه عمداً به گناه افتادم.(4)
منم كه وعده بازگشت دادم و تخلف نمودم.(5)
منم كه پيمان‌شكني كردم.(6)
منم كه امروز به خطايم اقرار مي‌كنم.(7)
منم كه امروز اعتراف به نعمت‌هاي بي‌انتهايت بر خود 
دارم.(8)
خدايا مرا ببخش.
رو سياهم.
دل شكسته‌ام.
به بن رسيده‌ام.
خجالت زده از نافرمانيم.
سرشکسته از حريم شکني‌ام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَنَا الَّذي غَفَلْتُ.
2. اَنَا الَّذي‏ سَهَوْتُ.
3. اَنَا الَّذِي اعْتَمَدْتُ.
4. اَنَا الَّذي‏ تَعَمَّدْتُ.
5. اَنَا الَّذي‏ وَعَدْتُ وَاَنَا الَّذي‏ اَخْلَفْتُ.
6. اَنَا الَّذي‏ نَكَثْتُ.
7. اَنَا الَّذي‏ اَقْرَرْتُ.
8. اَنَا الَّذِي اعْتَرَفْتُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَعِنْدي.
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سر به زير از اين همه لطف تو و پاسخ زشت خويشم.
از همه جا رانده و مانده‌ام.
درِخانه‌اي ديگر نمي‌شناسم.
كسي در به رويم نمي‌گشايد.
خداي مهربانم
اي كه گناه بندگانت ضرري به تو نمي‌زند.
اي كه از طاعت بندگانت بي‌نيازي.(1)
اي كه عمل صالح بندگانت را تو توفيق مي‌دهي.(2)
هواي بندگيت را تو کرم مي‌کني.
نسيم عشق را به دل‌ها وزيدي.
عطر ايمان را تو به جان‌ها پاشيدي.
معبودم
به خوبي امرم كردي، از من عصيان ديدي.(3)
از گناه نهيم كردي، بي‌اعتنايي ديدي.(4)
امروز شايسته تبرئه تو نيستم.(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وهُوَ الَغَنِيُّ عَنْ طاعَتِهِمْ.
2. وَالْمُوَفِّقُ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْهُمْ بِمَعُونَتِهِ 
وَرَحْمَتِهِ.
3. اِلهي‏ اَمَرْتَني‏ فَعَصَيْتُكَ.
4. وَنَهَيْتَني‏ فَارْتَكَبْتُ نَهْيَكَ.
5. فَاَصْبَحْتُ لا ذا بَرآئَةٍ لي‏ فَاَعْتَذِرَ.
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از قدرت و ياور، دستم تهي است.(1)
با چه رويي به پيشگاهت بيايم.(2)
با شرمندگي و خجالت مي‌آيم.
با سرافكندگي و آزرم مي‌آيم.
با عرق شرم به پيشاني مي‌آيم.
از اين‌كه خودم را به تو نسبت مي‌دهم كه (بنده توام) 
شرمنده‌ام.
من پيش خود متهم نيستم، مجرمم.
من طريق بندگي بجا نياورده‌ام.
من شرط عبد بودنم را قاصرم.
با چه جرأتي نزد تو گام بردارم.
با چشمي كه تو به من داده‌اي.(3)
با گوشي كه تو به من داده‌اي.
با زباني كه تو به من داده‌اي.
با دستي و پايي كه تو به من داده‌اي.
اين‌ها همه نعمت‌هاي تواند و با همه اين‌ها تو را نافرماني 
كرده‌ام.(4)
مؤاخذه من حق توست.(5)
مجازات من مال توست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَلاذا قُوَّةٍ فَاَنْتَصِرَ.
2. فَبِأَيِّ شَيْ‏ءٍ اَسْتَقْبِلُكَ.
3. ‌ام بِبَصَري‏ ‌ام بِلِساني‏ ‌ام بِيَدي ‏‌ام بِرِجْلي.
4. وَبِكُلِّها عَصَيْتُكَ.
5. يا مَوْلايَ، فَلَكَ الْحُجَّةُ وَالسَّبيلُ عَلَيَّ.
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نگاهم نكني، عتابم كني، اعتنايم نكني، عذابم كني حق توست.
مولاي من
زشتي‌هايم به هيچ‌ كس نگفتي.(1)
بدي‌هايم افشا نكردي.
به خودت قسم اگر ديگران بدي‌هايم را مي‌دانستند، نگاهم 
نمي‌كردند.(2)
اگر خلاف‌هايم را مي‌دانستند، طردم مي‌كردند.(3)
ولي تو، اي رؤوف طردم نكردي، از چشمت نيانداختي.
الان با همه بار گناهم ذليل و عاجز وحقير و سرافكنده 
آمده‌ام.(4)
نه شايسته تبرئه‌ام كه عذرم بپذيري.(5)
نه جز تو كسي را دارم نه كمكي.(6)
نه دليل منطقي براي جرمم دارم كه به آن استدلال كنم.
نه مي‌توانم گناهم را منكر شوم كه همه چيز را 
مي‌داني.(7)
اعضايم خود شاهدند و در محكمه خود به نطق رسا مي‌گويند، من
---------------------------

1. يا مَنْ سَتَرَني‏ مِنَ الأباءِ وَالاُمَّهاتِ اَنْ 
يَزجُرُوني.
2. وَلَوِ اطَّلَعُوا يا مَوْلايَ عَلي‏ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ 
مِنّي‏ اِذاً ما اَنْظَرُوني‏.
3. وَلَرَفَضُوني‏ وَقَطَعُوني.
4. بَيْنَ يَدَيْكَ، يا سَيِّدي خاضِعٌ ذَليلٌ حَصيرٌ حَقيرٌ.
5. ذُو بَرآئَةٍ فَاَعْتَذِرَ.
6. وَلا ذُو قُوَّةٍ فَاَنْتَصِر.
7. وَلا حُجَّةٍ فَاَحْتَجُّ بِها وَلا قائِلٌ لَمْ اَجْتَرِحْ، 
وَلَمْ اَعْمَلْ سُوءاً.
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بدم.(1)
خدايا مطمئنم در قيامت از اعمالم مي‌پرسي.(2)
چرا با نعمت‌هايم اين‌گونه عمل كردي؟
چرا بندگيم را پاس نداشتي؟
چرا دعوت انبيا را نشنيده انگاشتي؟
چرا از رسولانم متابعت ننمودي؟
چرا خون شهدا را در عمل پاس نداشتي؟
چرا حجت را بر تو تمام كردم، راه نيافتادي؟
چرا زمين گيرِ دنيا و هوس و شهوت و لذت باقي ماندي؟
چرا اراده برخاستن دادم، برنخاستي؟
چرا مدل‌ها و الگوهاي بندگي نشانت دادم نگاه نكردي؟
خداي رؤوف
آن‌روز همه وجودم اگر اشك حسرت شود، كم است.
اگر از شرم چون روغن به زمين ريخته شوم، كم است.
ندامتم سودي دارد؟
خجالتم نفعي دارد؟
سر به زير شدنم نجاتم مي‌دهد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاَنّي‏ ذلِكَ وَجَوارِحي كُلُّها شاهِدَةٌ عَلَيَّ بِما قَدْ 
عَمِلْتُ.
2. اَنَّكَ‏ سآئِلي‏ مِنْ عَظايِمِ الاُمُورِ.
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تو عادلي هستي كه ظلم نمي‌كني.
اگر من باشم و عدل تو، سخت گرفتارم.
چرا عذابم نكني؟
اگر من باشم بي‌فضل تو، سخت درمانده‌ام.
حلم و جود و كرمت اقتضاي عفو دارد.
منزهي تو خداي من، من ستم كرده‌ام.(1)
منزهي تو خداي من، من توبه مي‌كنم.(2)
منزهي تو خداي من، من موحدم.(3)
منزهي تو خداي من، من خائفم.(4)
منزهي تو خداي من، من از گناهم واهمه دارم.(5)
منزهي تو خداي من، من اميد وار به لطف توام.(6)
منزهي تو خداي من، من به يگانگي‌ات معترفم.(7)
منزهي تو خداي من، من گداي در خانه توام.(8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّي‏ كُنْتُ مِنَ 
الظَّالِمينَ.
2. لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّي‏ كُنْتُ مِنَ 
الْمُسْتَغْفِرينَ.
3. لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّي‏ كُنْتُ مِنَ 
الْمُوَحِّدينَ.
4. لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّي‏ كُنْتُ مِنَ 
الْخآئِفينَ.
5. لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّي‏ كُنْتُ مِنَ 
الْوَجِلينَ.
6. لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّي‏ كُنْتُ مِنَ 
الرَّاجينَ.
7. لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّي‏ كُنْتُ مِنَ 
الْمُهَلِّلينَ.
8. لااِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّي‏ كُنْتُ مِنَ‏ 
السّآئِلينَ.
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منزهي تو خداي من، من به تسبيح تو مفتخرم.(1)
منزهي تو خداي من، من به كبريائيت معترفم.(2)
منزهي تو خداي من، من به ربوبيت تو گواهم.(3)
خداي رؤوف
تو دعاي درمانده و پريشان را اجابت مي‌كني.(4)
تو رنج غمديدگان را بر طرف مي‌كني.(5)
تو درد بيماران را شفا مي‌دهي.(6)
تو فقر فقيران را غنا مي‌دهي.(7)
تو شكسته بالان را جبران مي‌كني.(8)
تو اسيران به زنجير كشيده را رها مي‌كني.(9)
تو طفل صغير در رحم مادر را رزق مي‌دهي.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّي‏ كُنْتُ مِنَ 
الْمُسَبِّحينَ.
2. لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ اِنّي‏ كُنْتُ مِنَ 
الْمُكَبِّرينَ.
3. لااِلهَ‏اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَكَ رَبّي‏ وَرَبُّ ابآئِيَ 
الأَوَّلينَ.
4. اَللَّهُمَ‏ اِنَّكَ تُجيبُ الْمُضْطَرَّ.
5. وَتُغيثُ الْمَكْرُوبَ.
6. السَّقيمَ وَتَشْفِي.
7. وَتُغْنِي الْفَقيرَ.
8. وَتَجْبُرُ الْكَسيرَ.
9. يا مُطْلِقَ‏ الْمُكَبَّلِ الأَسيرِ.
10. يا رازِقَ الطِّفْلِ الصَّغيرِ.
[bookmark: 124]124 
امشب از بهترين هدايايي كه به بندگان خوبت مي‌دهي به من هم ارزاني 
دار.(1)
اكرامي كه امشب به مهدي عزيز مي‌كني جرعه‌اي هم به من عطا كن.
خداي من
تو نزديك‌ترين عزيزي هستي كه مي‌توان تو را 
خواند.(2)
تو سريع‌ترين اجابت كنندة خواسته‌هايي.(3)
تو كريم‌ترين عفو كننده به خطاكاراني.(4)
تو وسيع‌ترين بخشنده به گداياني.(5)
تو شنواترين به خواستة سائلاني.(6)
فريادت زدم، قبولم كردي.(7)
درخواستت كردم، عطايم كردي.(8)
به تو رغبت پيدا كردم، به من رحم كردي.(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاَعْطِني‏ في‏ هذِهِ الْعَشِيَّةِ اَفْضَلَ ما 
اَعْطَيْتَ.
2. اَللَّهُمَّ اِنَّكَ اَقْرَبُ مَنْ دُعِيَ.
3. وَاَسْرَعُ مَنْ اَجابَ.
4. وَاَكْرَمُ مَنْ عَفي.
5. وَاَوْسَعُ مَنْ اَعْطي.
6. وَاَسْمَعُ‏ مَنْ سُئِلَ.
7. دَعَوْتُكَ فَاَجَبْتَني.
8. وَسَئَلْتُكَ فَاَعْطَيْتَني.
9. وَرَغِبْتُ‏ اِلَيْكَ فَرَحِمْتَني.
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تمايل قلبي‌ام را ديدي به آغوشم گرفتي.
به تو نزديك شدم، نوازشم كردي.
در بحران‌هاي زندگيم به تو اعتماد كردم، نجاتم 
دادي.(1)
ناله و زاريم را ديدي دستم را گرفتي.(2)
خداي رؤوف
شاكرم كن.
عاقلم كن.
خادمم كن.
قدر دانم كن.
نعمت‌هايت بر من كامل كن.(3)
بخشش‌هايت را به من گوارا كن.(4)
به نعمت‌هايت ذاكرم كن.(5)
عالم مال توست و سلطنت مطلقة هستي از آن توست.
قدرت عالم هستي در يد مبارك توست.(6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَوَثِقْتُ بِكَ فَنَجَّيْتَني.
2. وَفَزِعْتُ اِلَيْكَ فَكَفَيْتَني.
3. وَتَمِّمْ لَنا نَعْمآئَكَ.
4. وَهَنِّئْنا عَطآئَكَ.
5. وَلألآئِكَ ذاكِرينَ.
6. اَللَّهُمَّ يا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ.
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با اين حال، هر چه بنده‌اي نافرمانيت مي‌كند 
مي‌پوشاني.(1)
عذر خواهي مي‌كند، در اوج قدرت، مهربانانه 
مي‌بخشي.(2)
ما را در سايه عفوت قرار ده.(3)
لباس فلاح و نجاح به تنمان كن و غنايم دنيا و آخرت به دستمان 
ده.(4)
ما را از رحمت واسعه‌ات محروم مكن و از فيوضاتت نوميد 
مفرما.(5)
از آنچه به فضل و كرمت آرزو و اميد بسته‌ام، محرومم 
مكن.(6)
دستانم را ذليلانه به سويت دراز كرده‌ام.(7)
اين دستان كشيده، به زشتي و گناه اعتراف 
مي‌كنند.(8)
دستان گدايي‌ام را خالي بر مگردان.(9)
دنيا و آخرتم را كفايت كن.(10)
غير تو پناهي ندارم غير تو خدايي ندارم.11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَعُصِيَ فَسَتَرَ.
2. وَاسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ.
3. وَتَغَمَّدْنا بِعَفْوِكَ عَنَّا.
4. اَللَّهُمَّ اَقْلِبْنا في‏ هذَا الْوَقْتِ مُنْجِحينَ 
مُفْلِحينَ مَبْرُورينَ غانِمينَ.
5. وَلاتَجْعَلْنا مِنَ الْقانِطينَ.
6. وَلا تَحْرِمْنا ما نُؤَمِّلُهُ مِنْ فَضْلِكَ.
7. فَقَدْ مَدَدْنا اِلَيْكَ اَيْدِيَنا.
8. فَهِيَ بِذِلَّةِ الإِعْتِرافِ مَوْسُومَةٌ.
9. اَللَّهُمَ‏ فَاَعْطِنا في‏ هذِهِ الْعَشِيَّةِ ما 
سَئَلْناكَ.
10. وَاكْفِنا مَا اسْتَكْفَيْناكَ.
11. وَلا رَبَّ لَنا غَيْرُكَ.
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غير تو چاره‌سازي نيست.
خير برايم مقدر كن.(1)
مرا اهل خير مقرر كن.(2)
اجر اخروي برايم ذخيره كن.(3)
برق سبز رأفت و رحمتت را از من دريغ مكن.(4)
عزيز دل‌ها، تقديرت را اين‌گونه برايم رقم زن كه:
گداي دستِ پر برگشتة خانه تو باشم.(5)
شكر‌گزاري باشم كه شكرم نعمتت را فراوان كرده.(6)
تائبي باشم كه توبه‌ام گناهم را بخشيده.(7)
آمرزيده‌اي باشم كه گناهم تمام و كمال قلم عفو 
خورده.(8)
تضرع و زاريم را مي‌بيني، قبولم كن.(9)
دل عاشقم را مي‌بيني، قبولم كن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِقْضِ لَنَا الْخَيْرَ.
2. وَاجْعَلْ ْتَهُ.
7. وَتابَ اِلَيْكَ فَقَبِلْتَهُ.
8. وَتَنَصَّلَ اِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِهِ كُلِّها فَغَفَرْتَها 
لَهُ.
9. وَاقْبَلْ تَضَرُّعَنا.
[bookmark: 128]128 
غم حسرت بر عمرم را مي‌بيني، قبولم كن.
تأسفم برخسارت و فناي روزگارم را مي‌بيني، قبولم كن.
التماس پذيرشم را مي‌بيني، قبولم كن.
آنچه در دل‌ها مكنون و پوشيده است بر تو آشكار 
است.(1)
بر هم زدن پلك‌ها و گوشه زدن چشم‌ها بر تو آشكار 
است.(2)
چيزي از عمر و حياتم، اعمال و افعالم بر تو پوشيده 
نيست.(3)
در قيامت رسوايم مكن.
در دنيا افشايم مكن.
با مكرت استدراجم مكن.(4)
با مهرت پرده پوشيم كن.
از جهنمت ايمنم كن.(5)
در دين و دنيا و آخرتم عافيت عنايتم كن.
از شر ديگران كفايتم كن.(6)
آني به خودم وا مگذار.(7)
يا ارحم الراحمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَلا مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ مُضْمَراتُ الْقُلُوبِ.
2. يا مَنْ لا يَخْفي عَلَيْهِ اِغْماضُ الْجُفُونِ.
3. وَلا لَحْظُ الْعُيُونِ، وَلا مَا اسْتَقَرَّ فِي 
الْمَكْنُونِ.
4. اَللَّهُمَّ لا تَمْكُرْ بي‏ وَلا تَسْتَدْرِجْني.
5. وَاَعْتِقْ رَقَبَتي‏ مِنَ النَّارِ.
6. وَلا تَخْدَعْني.
7. وَادْرَءْ عَنّي‏ شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالإِنْسِ.
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نيايشي بر گرفته از دعاي ابو حمزه
خداي رؤوف
با عذابت ادبم مكن.(1)
با سخطت تدبير بي‌حياييم مكن.
با قهرت حساب رسيم نكن.
با مكرت لغزش‌هايم را پاسخ مگو؛(2)
با مكري كه مكاران و شيادان و حقه‌بازان را به زمين مي‌زني.
و از اوج اقتدار به خاك مي‌افكني.
و عزت و لذت را به كامشان تلخ مي‌كني.
و دنياشان را تباه و پايان كارشان را سياه مي‌كني.
خدايا مرا اين‌گونه مگير.
من كيم؟ چه جايگاهي دارم؟ چه اهميتي دارم؟3
ــــــــــــــــــــــــــــــ 
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جودت اجازه نمي‌دهد دايره عفوت تنگ شود.
مهرت اجازه نمي‌دهد دايره رحمتت كوتاه گردد.
عطايت اجازه نمي‌دهد دايره احسانت كم شود.
بنده نوازيت اجازه نمي‌دهد دايره بخششت نقصان يابد.
به گذشتت يقين دارم.(1)
به فضلت مطمئنم.
به رحمت واسعه‌ات آگاهم.
حاشا به خلف وعده‌ات.(2)
حاشا كه آرزو‌هايم رد كني.
خداي عزيز
خيلي به تو دلبسته‌ام، به تواميد بسته‌ام.
با كوله‌باري از تيرگي گناه، اميد ستر دارم.(3)
خدا خدايت مي‌كنم اميد جواب دارم.
گر چه مستحق رحمتت نيستم.(4)
گر چه شايسته نگاهت نيستم.
اين فضل توست كه گناهكاران را فرا مي‌گيرد.
اين جود توست كه بر ما منت مي‌بارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَقَدْ تَوَثَّقْنا مِنْكَ بِالصَّفْحِ الْقَديمِ.
2. اَفَتَُراكَ يا رَبِّ تُخْلِفُ ظُنوُنَنا.
3. عَصَيْناكَ وَنَحْنُ نَرْجوُ اَنْ تَسْتُرَ عَلَيْنا.
4. وَاِنْ كُنَّا غَيْرَ مُسْتَوْجِبينَ لِرَحْمَتِكَ.
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اين تفضل توست كه قلبم راه تو را مي‌رود.
اكرام توست كه زبانم ذكر تو را مي‌گويد.
عزيز دل‌ها
هميشه به ذكرت مشغولم كن.(1)
از عذابت ايمنم دار.(2)
از خشمت پناهم ده.(3)
از بخشش‌هايت روزيم ده.(4)
حج بيتت را نصيبم كن.(5)
زيارت قبر پيامبر گراميت را توفيقم ده،
درود و صلواتت را بر حضرتش و آل بيتش نازل كن.
عمل به طاعتت را روزي‌ام کن.(6)
بر دين و سنت پيامبرت مرا بميران.(7)
مرا و والدينم را مشمول غفرانت قرار ده.(8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَللّهُمَّ اشْغَلْنا بِذِكْرِكَ.
2. وَاَجِرْنا مِنْ عَذابِكَ.
3. وَاَعِذْنا مِنْ‏ سَخَطِكَ.
4. وَارْزُقْنا مِنْ مَواهِبِكَ.
5. وَارْزُقْنا حَجَّ بَيْتِكَ وَزِيارَةَ قَبْرِ نَبِيِّكَ.
6. وَارْزُقْنا عَمَلاً بِطاعَتِكَ.
7. وَتَوَفَّنا عَلي‏ مِلَّتِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّي 
اللَّهُ‏ عَلَيْهِ وَآلِهِ.
8. اَللّهُمَّ اغْفِرْ لي‏ وَلِوالِدَيَّ وَارْحَمْهُما كَما 
رَبَّياني‏ صَغيراً.
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مؤمنين و مؤمنات از زنده و اموات را بيامرز.(1)
عاقبتمان را ختم به خير كن.(2)
مهمات دنيا و آخرتمان كفايت كن.(3)
بي‌رحمان بر ما مسلط مكن.(4)
نعمت‌هاي خوبت را از ما مگير.(5)
در حفظ و حصنت ما را بگير.(6)
از ما راضي باش، ما را راضي كن.
الحمد لله رب العالمين
مهر 87 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ، الأَحيآءِ 
مِنْهُمْ وَالأَمواتِ.
2. وَاخْتِمْ لي‏ بِخَيْرٍ.
3. وَاكْفِني‏ ما اَهَمَّني‏ مِنْ اَمْرِ دُنْيايَ وَآخرتي.
4. وَلاتُسَلِّطْ عَلَيَّ مَنْ لا يَرْحَمُني‏.
5. وَلا تَسْلُبْني‏ صالِحَ ما اَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ.
6. اَللّهُمَّ احْرُسْني‏ بِحَراسَتِكَ.
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مناجاتي بر گرفته از مناجات خمس عشر


1. مناجات تائبين

عزيز دلم
گرد ذلت گناه را بر سر دارم.
لباس خواري معصيت را به تن دارم.(1)
عرق شرم نافرماني را به پيشاني دارم.
ناخلف بودن از پيمان ميثاق فطرت را در پرونده سياهم دارم.
گناه لباس بيچارگي به تنم كرده و از نور وجودت به ديار ظلمت نفس 
دورم كرده.(2)
معاصي مرا از حريمت رانده و به ظلمتكده فراق و دوري تبعيدم 
كرده.
حايلي سخت و ضخيم به نام نافرماني، مرا از درك لطافت حضورت محروم 
كرده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ اَلْبَسَتْنِي الْخَطايا ثَوْبَ مَذَلَّتي.
2. وَجَلَّلَنِي التَّباعُدُ مِنْكَ لِباسَ‏ مَسْكَنَتي‏.
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قلبم را كه مي‌بايست جاي تو باشد به سياهچالي عميق،
مزبله‌اي متعفن،
و لانه اغيار تبديل كرده.
دلم را كه مي‌بايست به عشق تو زنده باشد، در سوز كشنده گناه 
مرده.(1)
خدايا دلم را زنده كن.
آب حيات توبه بر سرزمين خشكيده دلم به باران.(2)
و تشنه كامي قلبم را با آب توبه سيراب كن.
تويي كه رگ حيات بندگان را به دست داري دل مرده‌ام را زنده 
كن.
اختناق گناه حيات روحم را ساقط كرده است.
امروز به توبه درِ خانه تو نشسته‌ام زيرِ درگاهت به اشك 
آمده‌ام.
به عزتت قسم هيچ احياكنندة دلي جز تو نمي‌بينم.
هيچ آمرزشگري براي گناهم نمي‌يابم.(3)
هيچ جبران‌كننده‌اي براي شكسته‌دلان جز تو 
نمي‌بينم.(4)
با خضوع در خانه‌ات را مي‌كوبم.(5)
با مسكنت و فقر به درگاهت آمده‌ام.(6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاَماتَ قَلْبي‏ عَظيمُ جِنايَتي.
2. فَاَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِنْكَ يا اَمَلي وَبُغْيَتي.
3. فَوَ عِزَّتِكَ ما اَجِدُ لِذُنوُبي‏ سِواكَ غافِراً.
4. وَلا اَري‏ لِكَسْري‏ غَيْرَكَ جابِراً.
5. وَقَدْ خَضَعْتُ بِالإِنابَةِ اِلَيْكَ.
6. وَعَنَوْتُ‏ بِالْاِسْتِكانَةِ لَدَيْكَ.
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از همه جا رانده و مانده، دل راه خانه تو را جسته.
اگر تو هم مرا براني به كي روي آورم؟1
اگر از آستان قدست مرا دور كني كجا پناه آورم؟2
واي بر خجلت و شرم و بي‌نواييم.(3)
افسوس بر پرونده سياه و رسواييم.
دريغ بر زشتي و قصور و آلودگيم.(4)
تو را به آمرزشگري مي‌شناسم.(5)
تو را به ترميم شكستگي‌ها مي‌شناسم.(6)
تو را به آغوش باز و پذيرش توبه‌كاران مي‌شناسم.
از تو مي‌خواهم گناهان هلاكت بارم را امروز 
ببخشي.(7)
رسوايي‌هاي نهانم را براي هميشه بپوشاني.(8)
در قيامت كبري از نسيم خوش عفوت محرومم نكني.(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فَاِنْ طَرَدْتَني‏ مِنْ بابِكَ فَبِمَنْ اَلوُذُ.
2. وَاِنْ رَدَدْتَني‏عَنْ جَنابِكَ فَبِمَنْ اَعُوذُ.
3. فَوا اَسَفاهُ مِنْ خَجْلَتي‏ وَافْتِضاحي.
4. وَوا لَهْفاهُ‏ مِنْ سُوءِ عَمَلي‏ وَاجْتِراحي.
5. اَسْئَلُكَ يا غافِرَ الذَّنْبِ الْكَبيرِ.
6. وَيا جابِرَالْعَظْمِ الْكَسيرِ.
7. اَنْ تَهَبَ لي‏ مُوبِقاتِ الْجَرآئِرِ.
8. وَتَسْتُرَ عَلَيَّ فاضِحاتِ‏ السَّرآئِرِ.
9. وَلا تُخْلِني‏ في‏ مَشْهَدِ الْقِيامَةِ مِنْ بَرْدِ عَفْوِكَ 
وَغَفْرِكَ.
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در پيش چشم همگان در بر انگيختن از قبر‌ها از غفرانت بي‌بهره‌ام 
نكني.
لباس گذشت و اغماضت را آن‌روز به تنم كني.(1)
خداي رؤوف
سايه‌بان رحمتت را بر سرزمين دل خشكيده از گناهم بر پا 
كن.(2)
ابر رأفتت را بر ننگ و عيب از اعمالم بفرست.(3)
بندة فراري جز در خانة آقا و مولايش كجا رود؟4
من بي‌نوا كه گناه فراريم داده، جز در خانه تو به كجا بر 
گردم؟
كيست كه مرا از خشم و سخط تو پناه دهد؟5
خداي عزيز
اگر تنها راه پشيماني از گناه فقط توبه است، به عزتت قسم من توبه 
كردم.(6)
اگر استغفار از نافرماني، وسيله سبك شدن از گناه است، به عزتت قسم 
من از مستغفرينم.(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَلاتُعْرِني‏ مِنْ جَميلِ صَفْحِكَ وَسَتْرِكَ.
2. اِلهي‏ ظَلِّلْ عَلي‏ ذُنُوبي غَمامَ رَحْمَتِكَ.
3. وَاَرْسِلْ عَلي‏ عُيُوبي‏ سَحابَ رأفتكَ.
4. اِلهي‏ هَلْ‏ يَرْجِعُ الْعَبْدُ الابِقُ اِلاَّ اِلي‏ 
مَوْلاهُ.
5. ‌ام هَلْ يُجيرُهُ مِنْ سَخَطِهِ اَحَدٌ سِواهُ.
6. اِلهي‏ اِنْ كانَ النَّدَمُ عَلَي الذَّنْبِ تَوْبَةً فَاِنّي‏ 
وَعِزَّتِكَ مِنَ النَّادِمينَ.
7. وَاِنْ كانَ الْإِسْتِغْفارُ مِنَ الْخَطيئَةِ حِطَّةً 
فَاِنّي‏ لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرينَ.
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حق با توست كه مرا سرزنش كني.(1)
حق با توست كه مرا شرمنده كني.
حق با توست كه نگاهم نكني.
حق با توست كه زشتي‌هايم را يادم آري.
حق با توست كه توبه‌ام نپذيري.
حق با توست كه از درِ خانه‌ات مرا براني.
خدايا به قدرت و سلطه‌اي كه بر من ناچيز داري توبه‌ام را
بپذير.(2)
با حلمت از من بگذر.(3)
با علم واسعه‌ات بر من مدارا كن.(4)
خداي عزيز
تويي كه درِ مباركي را به روي بندگانت باز كردي و آن را توبه 
ناميدي.(5)
تويي كه در قرآن امر كردي {تُوبُوا إِلَي اللَّهِ} توبه نصوح كنيد 
و به خدا برگرديد.(6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. لَكَ الْعُتْبي‏ حَتّي‏ تَرْضي.
2. اِلهي‏ بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ تُبْ عَلَيَّ.
3. وَبِحِلْمِكَ‏ عَنّيِ اعْفُ عَنّي.
4. وَبِعِلْمِكَ بي‏ اِرْفَقْ بي.
5. اِلهي‏ اَنْتَ الَّذي‏ فَتَحْتَ‏ لِعِبادِكَ باباً اِلي‏ 
عَفْوِكَ، سَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ.
6. فَقُلْتَ تُوبُوا اِلَي اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً.
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هيچ عذري باقي نگذاشتي براي بندگانت كه از اين باب آمرزش غفلت 
كنند.(1)
حجت را تمام كردي بر معصيت‌كاران كه گر گدا كاهل بود تقصير 
صاحب‌خانه چيست؟
خداي رؤوف
اگر نافرماني از بنده‌ات ناپسند است، عفو و اغماض از تو پسنديده 
است.(2)
اي كه بيچارگان را دست مي‌گيري.
اي كه به اسرار آگاهي.
اي كه خوب پرده‌پوشي مي‌كني.
اي كه بر و نيكي همه از توست.
به جود و كرمت شفاعتت را مي‌جويم.
به قدس و پاكيت توسل جسته‌ام.
سر به آستان تو مي‌سايم.
دعايم را زمين مگذار.(3)
اميدم را بي‌پاسخ مگذار.(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فَما عُذْرُ مَنْ اَغْفَلَ دُخُولَ الْبابِ بَعْدَ 
فَتْحِهِ.
2. اِلهي‏ اِنْ كانَ‏ قَبُحَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ، 
فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ.
3. فَاسْتَجِبْ دُعآئي.
4. وَلا تُخَيِّبْ فيكَ رَجآئي.
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توبه‌ام را قبول كن.(1)
خطا‌هايم را ناديده گير.(2)

2. مناجات شاكرين

خدايا به تو شکايت مي‌کنم از نفسم که در اشغال شيطان 
درآمده.(3)
شيطان در اتاق فرماندهي نفسم به امر و نهي نشسته.
نفسم را به گناه و نافرماني تشويق و ترغيب 
مي‌كند.(4)
گناه را در چشم‌انداز نفسم شيرين و لذت‌بخش جلوه مي‌دهد.
نفسم چون طفلي حريص به دنبال لذت آني به سر مي‌دود.
از عواقب زشت نافرماني حضرتت غافل و بي‌خبر است.
نفسم بي‌توجه به خشم و سخط تو يارب چهار اسبه 
مي‌تازد.(5)
جادة هلاكت را در پيش گرفته و بي‌مهابا مي‌رود.(6)
نفسم با سركشي‌اش مرا نزد تو خوار و بي‌مقدار كرده، بي‌آبرويم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تَقَبَّلْ تَوْبَتي.
2. وَكَفِّرْ خَطيئَتي‏ بِمَنِّكَ وَرَحْمَتِكَ.
3. الهي‏ اِلَيْكَ اَشْكُو نَفْساً بِالسُّوءِ اَمَّارَةً.
4. وَاِليَ الْخَطيئَةِ مُبادِرَةً.
5. وَلِسَخَطِكَ مُتَعَرِّضَةً.
6. تَسْلُكُ بي‏ مَسالِكَ‏ الْمَهالِكِ.
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كرده،(1) با آرزو‌هاي دراز، با بهانه‌جويي طعم شيرين 
بندگيت را از من گرفته است.
خداي عزيز
نفسم چون كودكي به بازي ميل دارد، چون نوجواني به سرگرمي خوش 
است.(2)
فضاي نفسم را غفلت و فراموشي فرا گرفته.(3)
غافلانه به گناه و نافرمانيت اقدام مي‌كند.(4)
در برخورد با توبه، نفسم امروز و فردا مي‌كند.(5)
تسامح و تساهل را در پيش گرفته.
هواي آسماني شدن ندارد.
هوس زميني و زمين‌گير شدن دارد.
شيطان اجازه يك تصميم قاطع بر ترك معاصيت را به او
نمي‌دهد.
شيطان دوست دارد نفسم چراگاه اميال و آرزو‌هاي او باشد.
شيطان اجازه نمي‌دهد تقوي و خدا محوري و ترس و خشيت تو بر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَتَجْعَلُني‏ عِنْدَكَ اَهْوَنَ هالِكٍ، كَثيرَةَ.
2. مَيَّالَةً اِلَي اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ.
3. مَمْلُوَّةً بِالْغَفْلَةِ وَالسَّهْوِ.
4. تُسْرِ عُ بي‏ اِليَ الْحَوْبَةِ.
5. وَتُسَوِّفُني‏ بِالتَّوْبَةِ.
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نفسم سايه اندازد.
خدايا، از اين دشمن قسم خورده كه به گمراهيم مي‌كشد، به تو شكايت 
مي‌كنم.(1)
خدايا از شيطان اغواگري كه نقشه‌هايش براي ساقط كردن من است به تو 
شكايت مي‌كنم.(2)
سينه‌ام را از وسوسه پركرده.(3)
قلبم را از فكر گناه و نقشة نافرمانيت محاصره 
كرده.(4)
مرا بر موج هوس سوار كرده و دور عقلم پردة غفلت 
كشيده.(5)
عشق به دنيا و لذات آني آن را در قلبم زينت 
داده.(6)
بين من و اطاعت ذات اقدست حايل و حجاب شده.(7)
خداي رؤوف
از قلب پر وسوسه‌اي كه با گناه چون سنگ سخت شده به تو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ اَشْكُو اِلَيْكَ عَدُوّاً يُضِلُّني.
2. وَشَيْطاناً يُغْويني.
3. قَدْ مَلأَ بِالْوَسْواسِ صَدْري.
4. وَاَحاطَتْ هَواجِسُهُ بِقَلْبي.
5. يُعاضِدُ لِيَ الْهَوي.
6. وَيُزَيِّنُ لي‏ حُبَّ الدُّنْيا.
7. وَيَحُولُ بَيْني‏ وَبَيْنَ الطَّاعَةِ وَالزُّلْفي.
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شكايت مي‌كنم.(1)
از قلب تيره و زنگار گرفته‌ام كه از پذيرش انوار جلال و جمال تو 
عاجز است، شكايت مي‌كنم.(2)
از چشمي كه از خوف تو اشك نريزد، به تو شكايت 
مي‌كنم.(3)
از چشمي كه به هر چه خوشش آيد نظر افکند، به تو شكايت 
مي‌كنم.(4)
خدايا هيچ قدرتي در عالم جز تو نمي‌شناسم.(5)
هيچ دست نجاتي از بدي‌هاي دنيا جز دست نگهدارندة تو 
نمي‌شناسم.(6)
در اوج سختي‌ها و ابتلائات دنيا که چالش‌هايش ايمانم را آسيب 
مي‌زنند، تو را مي‌خواهم.
در ميان امواج فتنة شياطين براي جهنمي شدنم فقط لطف تو را 
مي‌طلبم.
خداي رؤوف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ اِلَيْكَ اَشْكُو قَلْباً قاسِياً مَعَ الْوَسْواسِ 
مُتَقَلِّباً.
2. وَبِالرَّيْنِ وَالطَّبْعِ مُتَلَبِّساً.
3. وَعَيْناً عَنِ الْبُكآءِ مِنْ خَوْفِكَ جامِدَةً.
4. وِ اِلي‏ ما تَسُرُّها طامِحَةً.
5. اِلهي لا حَوْلَ لي‏ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِقُدْرَتِكَ.
6. وَلا نَجاةَ لي‏ مِنْ مَكارِهِ الدُّنْيا اِلاَّ 
بِعِصْمَتِكَ.
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به حكمت بالغه‌ات و مشيت نافذه‌ات از تو مي‌خواهم مرا گداي در 
خانه ديگران قرار ندهي.(1)
از تو مي‌خواهم مرا آماج تير فتنه‌ها قرار 
ندهي.(2)
از تو مي‌خواهم مرا بر دشمنانم پيروز و ياوري 
كني.(3)
از تو مي‌خواهم عيب و نقصم را از چشم ديگران 
بپوشاني.(4)
از تو مي‌خواهم از لغزش گناه و نافرماني حفظم 
كني.(5)

3. مناجات خائفين

خداي رؤوف
اي منبع جود و کرم.
اي قبله‌گاه راستين عشق.
اي معدن وفا و مهر.
بنده توام، با دلي مملو از اميد.
عبد توام، با قلبي مملو از خشيت و خوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فَاَسْئَلُكَ بِبَلاغَةِ حِكْمَتِكَ، وَنَفاذِ مَشِيَّتِكَ، 
اَنْ لا تَجْعَلَني‏لِغَيْرِ جُوْدِكَ مُتَعَرِّضاً.
2. وَلا تُصَيِّرَني‏ لِلْفِتَنِ غَرَضاً.
3. وَكُنْ لي‏ عَلَي‏ الأَعْدآءِ ناصِراً.
4. وَعَلَي الْمَخازي‏ وَالْعُيُوبِ ساتِراً.
5. وَعَنِ الْمَعاصي‏ عاصِماً بِرأفتكَ.
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با چشم اميدم به کرم و عفوت طمع دارم.
با چشم خوف به زشتي و گناهم نگرانم.
عزيز من
مگر ممكن است بعد از آن‌كه به تو ايمان آوردم، عذابم كني؟1
مگر ممكن است بعد از آن‌كه قلبم مملو از عشق تو گرديد، از خودت 
دورم كني؟2
مگر ممكن است بعد از آن‌كه به رحمت و گذشتت اميد بستم، محرومم 
كني؟3
مگر ممكن است بعد از آن‌كه به دامن عفوت پناه آوردم، دست از من 
برداري؟4
از تو به دور است با ان روي كريمانه‌ات كه نا‌اميد از در خانه‌ات 
برگردم.(5)
كاش مي‌دانستم اسم مرا در زمرة سعادتمندان درگاهت قرار 
داده‌اي؟6
كاش مي‌دانستم در جوار قربت جايگاه ويژه‌اي برايم لحاظ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ اَتَراكَ بَعْدَ الأيمانِ بِكَ تُعَذِّبُني.
2. ‌ام بَعْدَ حُبّي‏ اِيَّاكَ تُبَعِّدُني.
3. ‌ام مَعَ رَجآئي‏ لِرَحْمَتِكَ وَصَفْحِكَ تَحْرِمُني.
4. ‌ام مَعَ اسْتِجارَتي‏ بِعَفْوِكَ‏ تُسْلِمُني.
5. حاشا لِوَجْهِكَ الْكَريمِ اَنْ تُخَيِّبَني.
6. لَيْتَني‏عَلِمْتُ اَمِنْ اَهْلِ السَّعادَةِ جَعَلْتَني.
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كرده‌اي؟1
كاش مي‌دانستم كه آيا مرا پذيرفته‌اي تا دلم شاد و چشمم روشن 
شود؟2
خداي عزيز
آيا چهره‌اي كه براي عظمت تو به خاك ذلت افتاده، در قيامت سياه 
محشورش مي‌كني؟3
آيا زباني كه به حمد و ثنا و مجد و جلالت گويا بوده، در قيامت 
لالش مي‌كني؟4
آيا قلبي را كه در محبت و عشقت به خود باليده، در قيامت مُهر 
مردودي مي‌زني؟5
آيا گوشي را كه از شنيدن نام تو لذت برده، در قيامت كر 
مي‌كني؟6
آيا دست‌هايي را كه آرزومندانه و پراميد به سوي تو دراز شده، در 
قيامت به غل و زنجير مي‌كشي؟7
آيا بدن‌هايي را كه عمري طاعت و بندگي تو كرده‌اند و در عبادت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بِقُرْبِكَ وَجِوارِكَ خَصَصْتَني.
2. فَتَقَِرَّ بِذلِكَ عَيْني‏، وَتَطْمَئِنَّ لَهُ نَفْسي.
3. اِلهي‏ هَلْ تُسَوِّدُ وُجُوهاً خَرَّتْ‏ ساجِدةً 
لِعَظَمَتِكَ.
4. اَوْ تُخْرِسُ اَلْسِنَةً نَطَقَتْ بِالثَّنآءِ عَلي‏ 
مَجْدِكَ‏ وَجَلالَتِكَ.
5. اَوْ تَطْبَعُ عَلي‏ قُلُوبٍ انْطَوَتْ عَلي‏ مَحَبَّتِكَ.
6. اَوْ تُصِمُّ‏ اَسْماعاً تَلَذَّذَتْ بِسَماعِ ذِكْرِكَ في‏ 
اِرادَتِكَ.
7. اَوْ تَغُلُّ اَكُفّاً رَفَعَتْهَا الْأمالُ اِلَيْكَ رَجآءَ 
رأفتكَ.
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تو لاغر شده‌اند، در قيامت مجازات مي‌كني؟1
آيا پاهايي را كه در بندگي تو پر تلاش بوده‌اند در قيامت هيزم 
دوزخ مي‌كني؟2
خداي مهربانم
درهاي رحمتت را بر بندگان يكتاپرستت مبند.(3)
جمال زيبايت را از منظر ديدة دل مشتاقانت 
مپوشان.(4)
بارالها عبدي را كه به توحيدت عزيزش داشته‌اي، چگونه به هجرانت 
ذليل و خوارش مي‌كني؟5
دلي را كه پيمان عشق و دوستي با تو بسته، چگونه به آتش سوزانت 
مي‌گدازي؟6
خدايا
مرا از غضب دردناك و خشم آخرت سوزت پناه ده.(7)
مرا از آتش عذابت به حق رحمتت نجات بخش.(8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَوْ تُعاقِبُ اَبْداناً عَمِلَتْ بِطاعَتِكَ حَتّي نَحِلَتْ 
في‏ مُجاهَدَتِكَ.
2. اَوْ تُعَذِّبُ اَرْجُلاً سَعَتْ في‏ عِبادَتِكَ.
3. اِلهي‏ لا تُغْلِقْ عَلي‏ مُوَحِّديكَ اَبْوابَ 
رَحْمَتِكَ.
4. وَلا تَحْجُبْ مُشْتاقيكَ عَنِ‏ النَّظَرِ اِلي‏ جَميلِ 
رُؤْيَتِكَ.
5. اِلهي‏ نَفْسٌ اَعْزَزْتَها بِتَوْحيدِكَ كَيْفَ‏ تُذِلُّها 
بِمَهانَةِ هِجْرانِكَ.
6. وَضَميرٌ انْعَقَدَ عَلي‏ مَوَدَّتِكَ، كَيْفَ تُحْرِقُهُ‏ 
بِحَرارَةِ نيرانِكَ.
7. اِلهي‏ اَجِرْني‏ مِنْ اَليمِ غَضَبِكَ.
8. نَجِّني‏ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذابِ النَّارِ.
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روزي كه متقين جشن ورود به بهشتشان را در محضر اميرالمؤمنين اقامه 
مي‌كنند، حسرت زده من چه كنم؟
روزي كه تبريك و شادباش بهشتيان را به وصال جوار قربت مشاهده كنم، 
منِ خسارت‌زده چه كنم؟
روزي كه شيعيان واقعي از حوض كوثر رسولت با دست مبارك 
اميرالمؤمنين سيراب شوند، منِ تشنه لب چه كنم؟
روزي كه كشان كشان مرا به دوزخم برند و آشنايان و اقرباي صالحم به 
نظاره‌ام باشند، آن روسياهي را چه كنم؟
روزي كه دوستانم در اثرپذيري از نصايحم به بهشت روند و مرا به 
جرمِ عالِم بي‌عمل به جهنم برند، از خسارت آن‌روز چه خاکي به سر كنم؟

4. مناجات راجين

خداي مهربانم
من غرق نيازم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَفَضيحَةِ الْعارِ اِذَا امْتازَ الأَخْيارُ مِنَ 
الأَشْرارِ.
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تو بحر نوازي.
من دست درازم.
تو نقد سخايي.
من عبد گدايم.
تو مشفق راهي.
چه خواسته‌ام كه به من نداده‌اي؟1
كدامين حاجتم را زمين گذاشته‌اي؟
تو فراتر از خواسته‌هايم وقتي نمي‌دانستم چه بخواهم، تو مصلحت 
ديدي و به من دادي.
آرزوهايم را در پهنة گستردة مصالحم برآورده 
كردي.(2)
هرگاه قدمي به سوي تو برداشتم، مقربم كردي و به من نزديك 
شدي.(3)
هرگاه حريم شكن شدم و به عصيان افتادم، آلودگيم را پرده‌پوشي 
كردي.(4)
هر گاه به تو توكل كردم، كفايتم كردي.(5)
هيچ‌گاه عزتت را خرج انتقام از منِ ناچيز نکردي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. يا مَنْ اِذا سَئَلَهُ عَبْدٌ اَعْطاهُ.
2. وَاِذا اَمَّلَ ما عِنْدَهُ بَلَّغَهُ، مُناهُ.
3. وَاِذا اَقْبَلَ‏ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَاَدْناهُ.
4. وَاِذا جاهَرَهُ بِالْعِصْيانِ سَتَرَ عَلي‏ ذَنْبِهِ 
وَغَطَّاهُ.
5. وَاِذا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ اَحْسَبَهُ وَكَفاهُ.
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خداي عزيز
كيست كه درخواست ميهمانيِ سر سفره‌ات را داشت، مهمان نوازيش 
نكردي؟1
كيست كه به گدايي درِ خانة تو آمد و درِ احسان به رويش باز نكردي؟ 
2
من امروز آمده‌ام! مي‌پسندي نا‌اميد برگردم؟ 3
مي‌پسندي دست خالي از درت برگردم.
مي‌پسندي شماتت اغيار را بشنوم.
هيچ كس را به احسان و لطف جز تو نمي‌شناسم.(4)
همه خير و خوبي‌ها به يد قدرت توست، چگونه به غير تو اميد 
بندم؟5
چشم آرزويم به باب كرم توست، چگونه گداييم را پيش گدايان 
برم؟6
بي‌التماس هر چه خواسته‌ام به من داده‌اي، امروز چگونه چشم اميد 
از تو بردارم.(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ مَنِ الَّذي‏ نَزَلَ بِكَ مُلْتَمِساً قِراكَ‏ فَما 
قَرَيْتَهُ.
2. وَمَنِ الَّذي‏ اَناخَ بِبابِكَ مُرْتَجِياً نَداكَ فَما 
اَوْلَيْتَهُ.
3. اَيَحْسُنُ‏ اَنْ اَرْجِعَ عَنْ بابِكَ بِالْخَيْبَةِ 
مَصْرُوفاً.
4. وَلَسْتُ اَعْرِفُ سِواكَ مَوْليً‏ بِالْأِحْسانِ 
مَوْصُوفاً.
5. كَيْفَ اَرْجُو غَيْرَكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ.
6. وَكَيْفَ‏ اُؤَمِّلُ سِواكَ وَالْخَلْقُ وَالأَمْرُ لَكَ.
7. أَاَقْطَعُ رَجآئي‏ مِنْكَ وَقَدْ اَوْلَيْتَني‏ ما لَمْ 
اَسْئَلْهُ مِنْ فَضْلِكَ.
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چگونه به گدايي مثل خودم پاسم دهي در حالي كه به دست‌آويز رحمتت 
چنگ زده‌ام.(1)
اي عزيزي كه هر كس در خانه‌ات آمد خوشبخت شد.(2)
اي رؤوفي كه توبه‌كاران را از تازيانه مكافات و عقوبت معاف 
كردي.(3)
اي ودودي كه گنه‌كاران دل شكسته را از شقاوت و بدبختي رها 
كردي.
چطور ممكن است فراموشت كنم، يادت هميشه در ذهن من 
است.(4)
چگونه دلم در گرو ديگري نهم و حال آن‌كه لحظه لحظه مراقب 
مني.(5)
دستم به دامان كرمت آويخته است.(6)
دامن آرزوهايم در انتظار عطا و بخشش توست.(7)
عزيز دلم به اخلاص توحيديت خالصم كن.(8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ‌ام تُفْقِرُني‏ اِلي‏ مِثْلي‏ وَاَنَا اَعْتَصِمُ 
بِحَبْلِكَ.
2. يا مَنْ سَعَدَ بِرَحْمَتِهِ الْقاصِدُونَ.
3. وَلَمْ يَشْقَ بِنَقْمَتِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ.
4. كَيْفَ‏ اَنْسيكَ وَلَمْ تَزَلْ ذاكِري.
5. وَكَيْفَ اَلْهُو عَنْكَ وَاَنْتَ مُراقِبي.
6. اِلهي‏ بِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ يَدي.
7. وَلِنَيْلِ عَطاياكَ بَسَطْتُ اَمَلي.
8. فَاَخْلِصْني‏ بِخالِصَةِ تَوْحيدِكَ.
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در زمرة بندگان خوبت قرارم ده.(1)
اي عزيزي كه فراريان به تو پناه مي‌آورند.(2)
اي رؤوفي كه هر مجرمي درِ خانه تو را مي‌كوبد.(3)
اي پناهي كه طريق نجات به خانة تو منتهي مي‌شود.
اي رحيمي كه درِ خانة كرمت را همه مي‌كوبند.
اي رحماني كه هيچ سائلي از درِ خانه‌ات دست خالي 
نرفت.(4)
اي ودودي كه هيچ آرزومندي نا‌اميد برنگشت.(5)
اي خدايي كه درِ خانه‌ات هميشه به روي بندگان باز 
است.(6)
اي كريمي كه بي‌حجاب و مانع، بي‌دربان و حاجب، همه را به حضور 
مي‌پذيري.(7)
به كرم واسعه‌ات بر من منت نه، عطايي به من ده كه روشني چشمم 
شود.(8)
بر من منت نه، قلبم را به رضامنديت مطمئن كن.(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاجْعَلْني‏ مِنْ صَفْوَةِ عَبيدِكَ.
2. يا مَنْ كُلُّ هارِبٍ اِلَيْهِ‏ يَلْتَجِئُ.
3. وَكُلُّ طالِبٍ اِيَّاهُ يَرْتَجي.
4. وَيا مَنْ لا يُرَدُّ سآئِلَُهُ.
5. وَلا يُخَيَِّبُ امِلَُهُ.
6. يا مَنْ بابُهُ مَفْتُوحٌ لِداعيهِ.
7. وَحِجابُهُ‏ مَرْفُوعٌ لِراجيهِ.
8. اَسْئَلُكَ بِكَرَمِكَ اَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ مِنْ عَطآئِكَ 
بِما تَقِرُّ بِهِ عَيْني.
9. وَمِنْ‏ رَجآئِكَ بِما تَطْمَئِنُّ بِهِ نَفْسي.
[bookmark: 204]204 
بر من منت نه، يقيني به من عطا كن كه همه سختي‌هاي دنيا برايم 
آسان شود.(1)
بر من منت نه، تمام پرده‌هاي كوري از رحمتت را از مقابل ديدگانم 
برطرف كن.(2)
بر من منت نه، آن‌گونه‌ام كن كه از من راضي شوي.

5. مناجات راغبين

خداي ودود
بنده‌اي در طريقِ وصال توست.
مسافر ابديت، رهسپار كوي توست.
توشه‌اش كم، راهش طولاني است.
اميد من، اگر آذوقة راهم كم است، حسن‌ظن و خوش‌گماني و توكلم به 
تو زياد است.(3)
اگر جرم و خطايم دغدغة عقوبتت را در من زنده كرده، اميدم به لطف و 
كرمت آرامش خيالم بخشيده است.(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَمِنَ الْيَقينِ بِما تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيَّ مُصيباتِ 
الدُّنْيا.
2. وَتَجْلُو بِهِ عَنْ بَصيرَتي‏ غَشَواتِ الْعَمي.
3. اِلهي‏ اِنْ كانَ قَلَّ زادي‏ فِي الْمَسيرِ اِلَيْكَ، 
فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنّي‏ بِالتَّوَكُّلِ‏ عَلَيْكَ.
4. وَاِنْ كانَ جُرْمي‏ قَدْ اَخافَني‏ مِنْ عُقُوبَتِكَ، فَاِنَّ 
رَجآئي‏ قَدْ اَشْعَرَني‏ بِالأَمْنِ مِنْ نِقْمَتِكَ.
[bookmark: 205]205 
اگر گناهم مرا در تيررس مجازاتت قرار داده، ولي حسن اعتمادم مرا 
به پاداش خيرت مي‌كشاند.(1)
اگر حجاب‌هاي غفلت مرا از آمادگي ديدارت عقب انداخته، ولي شناختي 
كه به درياي كرمت دارم مرا از خواب بيدار كرده است.(2)
اگر كثرت طغيان و گناهم مرا به وحشت و اضطراب انداخته، ولي نسيم 
خوش بشارت مغفرت و رضوانت مرا آسايش داده است.(3)
خداي عزيز
به اشراق جمالت، به انوار پاك بي‌مثالت، به امواج عواطف و 
مهربانيت و لطايف نيكي و احسانت از تو مي‌خواهم گماني را كه به پاداش‌هاي خيرت و 
هديه‌هاي زيبايت در مقام قرب و جوارت دارم محقق فرمايي.(4)
به عملم نگاه نكن به حسن ظنم بنگر.
به زشتي‌ام ننگر به دل پر اميدم بنگر.
من با عدم لياقتم خود را در معرض نسيم لطف و عنايتت قرار 
داده‌ام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاِنْ كانَ ذَنْبي‏ قَدْ عَرَضَني‏ لِعِقابِكَ فَقَدْ 
اذَنَني‏ حُسْنُ ثِقَتي‏ بِثَوابِكَ.
2. وَاِنْ اَنا مَتْنِي الْغَفْلَةُ عَنِ الْأِسْتِعْدادِ 
لِلِقآئِكَ، فَقَدْ نَبَّهَتْنِي الْمَعْرِفَةُ بِكَرَمِكَ، وَالائِكَ.
3. وَاِنْ اَوْحَشَ ما بَيْني‏ وَبَيْنَكَ فَرْطُ الْعِصْيانِ 
وَالطُّغْيانِ، فَقَدْ انَسَني‏ بُشْرَي الْغُفْرانِ‏ وَالرِّضْوانِ.
4. اَسْئَلُكَ بِسُبُحاتِ وَجْهِكَ، وَبِاَنْوارِ قُدْسِكَ، 
وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ‏ بِعَواطِفِ رَحْمَتِكَ، وَلَطآئِفِ بِرِّكَ، اَنْ تُحَقِّقَ 
ظَنّي‏ بِما اُؤَمِّلُهُ مِنْ‏ جَزيلِ اِكْرامِكَ.
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از تو باران جود و لطف را در سرزمين خشكيدة دلم 
مي‌طلبم.(1)
از خشم و سخطت به آغوش مهر ورضايت فرار مي‌كنم.(2)
از تو، به سوي تو مي‌گريزم.(3)
پناهي جز تو ندارم.
ملجأم تويي.
خانه‌ام تويي.
اميدم تويي.
خدايم تويي.
رفيقم تويي.
دلسوزم تويي.
مولايم تويي.
به بهترين‌هايِ نزد تو اميد بسته‌ام.(4)
به هدايايي كه به خوبانت مي‌دهي، چشم دوخته‌ام.(5)
به اكرام‌هايي كه نيمه شب به خاصان درگاهت مي‌دهي، طمع 
بسته‌ام.
به انعام‌هايي كه به صالحين در آخرت وعده داده‌اي، اميد دارم.
به نگاه و كلام و سلام روز قيامتت، به شايستگان عرصه آن‌روز دل 
بسته‌ام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَمُنْتَجِعٌ غَيْثَ جُودِكَ و 
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به بنده نوازيت نيازمندم.(1)
به دستگيريت محتاجم.
به اغماضت دل بسته‌ام.
خداي عزيز
قبل از چشم باز كردنم با فضلت آشنا و مأنوسم.(2)
تا بعد از چشم بستنم از دنيا، فضلت را مي‌جويم.
بخشش‌هاي بيكراني كه به من عنايت كرده‌اي، از من
مگير.(3)
آنچه از عيوبم كه پرده پوشي كرده‌اي، افشا مكن.(4)
آنچه از زشتي‌هايم را كه جز تو كسي آگاه نيست، بيامرز.(5)
خداي رؤوف
به اذن شفاعتت سخت محتاجم.(6)
از قهرت به لطفت پناه آورده‌ام.(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مُفْتَقِرٌ اِلي رِعايَتِكَ.
2. اِلهي‏ ما بَدَاْتَ بِهِ مِنْ فَضْلِكَ فَتَمِّمْهُ.
3. وَما وَهَبْتَ لي‏ مِنْ‏ كَرَمِكَ فَلا تَسْلُبْهُ.
4. وَما سَتَرْتَهُ عَلَيَّ بِحِلْمِكَ فَلا تَهْتِكْهُ.
5. وَما عَلِمْتَهُ‏ مِنْ قَبيحِ فِعْلي‏ فَاغْفِرْهُ.
6. اِلهي‏ اِسْتَشْفَعْتُ بِكَ اِلَيْكَ.
7. وَاسْتَجَرْتُ بِكَ‏ مِنْكَ.
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درِ خانة احسانت را با دست طمع مي‌كوبم.(1)
به فضل و بخشش‌هايت دل بسته‌ام.(2)
باران رحمتت را مي‌طلبم.(3)
ابر پر بار لطفت را مي‌جويم4.
رضايت را مي‌خواهم.
رهسپار كوي پر جود توام.(5)
بر سفره اكرامت واردم.(6)
به خير و بركات درخشانت ملتمسم.(7)
روي كريم و دست نوازشگرت را مريدم.(8)
درِ خانه‌ات را مي‌كوبم.(9)
گداي كوي عظمت و جلال توام.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَتَيْتُكَ طامِعاً في‏ اِحْسانِكَ.
2. راغِباً فِي امْتِنانِكَ.
3. مُسْتَسْقِياً وابِلَ‏ طَوْلِكَ.
4. مُسْتَمْطِراً غَمامَ فَضْلِكَ.
5. طالِباً مَرْضاتَكَ، قاصِداً جَنابَكَ.
6. وارِداً شَريعَةَ رِفْدِكَ.
7. مُلْتَمِساً سَنِيَّ الْخَيْراتِ مِنْ عِنْدِكَ.
8. مُريداً وَجْهَكَ.
9. طارِقاً بابَكَ.
10. مُسْتَكيناً لِعَظَمَتِكَ‏ وَجَلالِكَ.
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با من آن معامله كن از مغفرت و رحمت كه شايسته توست.(1)
نه آن كه من اهل آنم.(2)


6. مناجات شاكرين

خداي رؤوف
پيوستگي نعمت‌هايت مرا از شكرگزاريت غافل كرد.(3)
ريزش دائمي فضلت مرا از شمارش حمد و ثنايت عاجز
كرد.(4)
توالي بركات نازل شده‌ات مرا از ذكر سپاس‌هايت باز داشت.(5)
نعمت‌هاي پياپي تو مرا از بيان احسان و انعامت خسته كرد.(6)
اين مقام و جايگاه بنده‌اي است كه به كثرت نعمت‌هاي تو و قصور و كوتاهي خودش اعتراف دارد.(7)
به سهل‌انگاري و ضايع كردن نعمت‌هايت به خودش بصير و شاهد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فَافْعَلْ بي‏ ما اَنْتَ اَهْلُهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.
2. وَلا تَفْعَلْ بي‏ ما اَنَا اَهْلُهُ مِنْ الْعَذابِ وَالنِّقْمَةِ.
3. اِلهي‏ اَذْهَلَني‏ عَنْ اِقامَةِ شُكْرِكَ تَتابُعُ طَوْلِكَ.
4. وَاَعْجَزَني‏ عَنْ‏ اِحْصآءِ ثَنآئِكَ فَيْضُ فَضْلِكَ.
5. وَشَغَلَني‏ عَنْ ذِكْرِ مَحامِدِكَ تَرادُفُ‏ عَوآئِدِكَ.
6. وَاَعْياني‏ عَنْ نَشْرِ عَوارِفِكَ تَوالي‏ اَياديكَ.
7. وَهذا مَقامُ مَنِ‏ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النَّعْمآءِ.
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است.(1)
خداي رؤوف
اين تويي خداي رؤوف و رحيم و كريم و با احسان كه از درِ خانه‌ات كسي نا‌اميد برنگشت.(2)
آرزومندان به احسانت هرگز از آستان قدست رانده نشدند.(3)
اميدواران بار اميد درِ خانه تو مي‌نهند.(4)
چشم به راهان در آستان كرمت به انتظار ايستاده‌اند.(5)
اميدمان را با يأس و نوميدي پاسخ مگو.(6)
لباس يأس و سرافكندگي را به تنمان مپوش.(7)
خداي مهربانم
شكر و سپاسم در برابر عظمت نعمت‌هايت ناچيز است.(8)
حمد و ثنايم در برابر اكرام و پذيراييت ناقابل است.(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَشَهِدَ عَلي‏ نَفْسِهِ‏ بِالْإِهْمالِ وَالتَّضْييعِ.
2. وَاَنْتَ الرَّؤُفُ الرَّحيمُ الْبَّرُ الْكَريمُ، الَّذي‏ يُخَيِّبُ قاصِديهِ.
3. وَلا يَطْرُدُ عَنْ فِنآئِهِ امِليهِ.
4. بِساحَتِكَ تَحُطُّ رِحالُ‏ الرَّاجينَ.
5. وَبِعَرْصَتِكَ تَقِفُ امالُ الْمُسْتَرْفِدينَ.
6. فَلا تُقابِلْ امالَنا بِالتَّخْييبِ وَالأَياسِ.
7. وَلا تُلْبِسْنا سِرْبالَ الْقُنُوطِ وَالإِبْلاسِ.
8. اِلهي‏تَصاغَرَ عِنْدَ تَعاظُمِ الائِكَ شُكْري.
9. وَتَضآئَلَ في‏ جَنْبِ اِكْرامِكَ اِيَّايَ‏ثَنآئي‏ وَنَشْري.
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الطاف خير تو بر سرم خيمه‌اي از عزت به پا كرده.(1)
اعطاء نعمت‌هايي كه بر من منت گذاشته‌اي چون گردنبندي زيبا برگردنم هرگز باز نمي‌شود.(2)
احسان و بركات تو چون طوقي بر گردن من افتاده كه هرگز شكسته نشود.(3)
نعمت‌هايت آن‌چنان انبوه است كه زبان از عهدة شمارشش بر نيايد.(4)
فهم و ادراك من كوچك‌تر از دريافت فزوني نعمت‌هاي توست تا چه رسد به دريافت جزء جزء آن‌ها.(5)
من كجا و شكر اين همه نعمت‌ها!!6
من كجا و سپاس اين همه اكرام‌ها!!
من كجا و حمد اين همه انعام‌ها!!
اگر به شكرت موفقم كني، شكر ديگري را مي‌طلبد اين توفيق.(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَضَرَبَتْ‏ عَلَيَّ لَطآئِفُ بِرّكَ مِنَ الْعِزِّ كِلَلاً.
2. وَقَلَّدَتْني‏ مِنَنُكَ قَلائِدَ لا تُحَلُّ.
3. وَطَوَّقَتْني‏ اَطْواقاً لا تُفَلُّ.
4. فَآلائُكَ جَمَّةٌ ضَعُفَ لِساني‏ عَنْ اِحْصآئِها.
5. وَنَعْمآؤُكَ كَثيرَةٌ قَصُرَ فَهْمي‏ عَنْ اِدْراكِها فَضْلاً عَنِ اسْتِقْصآئِها.
6. فَكَيْفَ لي‏ بِتَحْصيلِ الشُّكْرِ.
7. وَشُكْري‏ اِيَّاكَ يَفْتَقِرُ اِلي‏ شُكْرٍ.
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اگر به پاس نعمت‌هايت به حمد و ثنايت موفق شوم، حمد ديگري را مي‌طلبد اين توفيق.(1)
خداي عزيز
آن‌گونه كه در كودكي غذايم فرستادي و رشدم دادي، امروز هم نعمت‌هايت را بر من كامل كن.(2)
بلاهاي سختِ ايمان سوز را از من دفع كن.(3)
برترين و بهترين بهره‌ها و سعادت‌هاي دنيا و آخرت را اكنون و تا آخر عمر به ما عنايت كن.(4)
برحسن امتحان و آزمايشت تو را سپاس مي‌گويم، سپاسي كه مطابق رضاي تو باشد.(5)
سپاسي كه جواب‌گوي گوشه‌اي از احسان تو باشد.(6)
سپاسي كه بخشش‌هاي بزرگ تو را در برگيرد.(7)
ما را ناسپاس نعمت‌هايت قرار مده.
يا ارحم الراحمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فَكُلَّما قُلْتُ لَكَ الْحَمْدُ، وَجَبَ عَلَيَّ لِذلِكَ اَنْ اَقُولَ لَكَ الْحَمْدُ.
2. اِلهي‏ فَكَما غَذَّيْتَنا بِلُطْفِكَ، وَرَبَّيْتَنا بِصُنْعِكَ، فَتَمِّمْ عَلَيْنا سَوابِغَ النِّعَمِ.
3. وَادْفَعْ عَنَّا مَكارِهَ النِّقَمِ.
4. وَآتِنا مِنْ حُظُوظِ الدَّارَيْنِ اَرْفَعَها وَاَجَلَّها، عاجِلاً وَآجِلاً.
5. وَلَكَ الْحَمْدُ عَلي‏ حُسْنِ بَلائِكَ وَسُبُوغِ نَعْمآئِكَ.
6. حَمْداً يُوافِقُ رِضاكَ.
7. الْعَظيمَ مِنْ بِرِّكَ وَنَداكَ.
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7. مناجات مطيعين

خداي من
در اطاعتت لذتي است که با هيچ لذت مادي قابل مقايسه نيست.
در عبادتت فرح و نشاطي است که براي مرده دلان قابل لمس نيست.
در ذکر و يادت انبساطي است که در هيچ عشق مادي قابل ادراک نيست.
در راز و نيازت پروازي است که محبوسينِ در قفس دنيا از فکرش عاجزند.
نسيم خوش طاعت و فرمانبرداريت را بر من الهام كن.(1)
هواي سوزان معصيت و نافرمانيت را از من دور كن.(2)
رسيدن به آرزو‌هاي قلبي‌ام كه جلب رضاي توست برايم آسان كن.(3)
به بهشت و رضوانت مرا جاي ده.(4)
ابر تيرة شك و ترديد را از فراز ديدگانم پراكنده كن.(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَللَّهُمَّ اَلْهِمْنا طاعَتَكَ.
2. وَجَنِّبْنا مَعْصِيَتَكَ.
3. وَيَسِّرْ لَنا بُلُوغَ ما نَتَمَنّي‏ مِنْ‏ اِبْتِغآءِ رِضْوانِكَ.
4. وَاَحْلِلْنا بُحْبُوحَةَ جِنانِكَ.
5. وَاقْشَعْ عَنْ بَصآئِرِنا سَحابَ الأِرْتِيابِ.
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قلبم را از حجاب‌هاي كوركننده آزاد كن.(1)
تار عنكبوت باطل‌انديشي را از اندرونم پاك كن.(2)
بنيان مرصوص حق را در دلم محكم‌تر كن.(3)
خداي رؤوف
ما را در كشتي نجاتت سوار كن.(4)
از امواج شكنندة فتنه و بلا دست‌گير.
ما را به لذت مناجات و ذكرت بهره‌مند كن.(5)
قايق وجودم را در درياي بيكران محبتت راه ده.(6)
شيريني محبت و قربت را به ما بچشان.(7)
تلاش و كوششمان را فقط در سمت و سوي خودت قرار ده.(8)
همت و قصدمان را مصروف طاعت خودت گردان.(9)
نيت‌هايمان را در كارها و عباداتمان از هر شك و شبهه‌اي خالص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاكْشِفْ عَنْ قُلُوبِنا اَغْشِيَةَ الْمِرْيَةِ وَالْحِجابِ.
2. وَاَزْهِقِ الْباطِلَ عَنْ ضَمآئِرِنا.
3. وَاَثْبِتِ الْحَقَّ في‏ سَرآئِرِنا.
4. اَللَّهُمَّ احْمِلْنا في‏ سُفُنِ نَجاتِكَ.
5. وَمَتِّعْنا بِلَذيذِ مُناجاتِكَ.
6. وَاَوْرِدْنا حِياضَ حُبِّكَ.
7. وَاَذِقْنا حَلاوَةَ وُدِّكَ وَقُرْبِكَ.
8. وَاجْعَلْ جِهادَنا فيكَ.
9. وهَمَّنا في‏ طاعَتِكَ.
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كن.(1)
ارزش‌ها را فقط از تو بجوييم به غير تو رو به سويي نكنيم.
من مال توام و براي توام و در حركت به سوي توام.(2)
مرا از بندگان برگزيده و نيكوكارت قرار ده.(3)
مرا به جمع صالحان شايسته‌ات كه از ما سبقت گرفته‌اند ملحق كن.(4)
به آن شايستگاني كه به سوي ارزش‌ها سبقت گرفتند، باقيات الصالحات را عمل كردند، به درجات عالي سرعت داشتند.(5)
مرا به آن‌ها برسان، ‌اي عزيز.

8. مناجات مريدين

خداي رؤوف
سرگشتة اين سرايم.
شب تاريک و خوف دشمن است اينجا.
چه کنم؟ بي‌چراغ راه به جايي نمي‌برم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاَخْلِصْ نِيَّاتِنا في‏ مُعامَلَتِكَ.
2. فَاِنَّا بِكَ وَلَكَ.
3. اِلهي‏ اِجْعَلْني‏ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيارِ.
4. وَاَلْحِقْني‏ بِالصَّالِحينَ الأَبْرارِ.
5. السَّابِقينَ اِليَ الْمَكْرُماتِ، الْمُسارِعينَ‏ اِليَ الْخَيْراتِ.
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بي‌دستگيري تو جز در جا زدن چاره‌اي نيست.
چراغ هدايتت بالاي سرم روشن نكني راه هدايتت چقدر تنگ و سخت است.(1)
به كسي كه راه را نشانش دادي چقدر حقايق آشكار و واضح است.(2)
ما را به راه‌هايي ببر كه به وصال تو منتهي شود.(3)
ما را به نزديك‌ترين راه‌هايي هدايت كن كه به ميهماني تو منتهي شود.(4)
مسافت‌هاي دور وصالت را بر ما نزديك كن.(5)
سختي‌هاي كمر شكن راه آخرتت را بر ما آسان كن.(6)
ما را به قافله بندگان خوبت كه به سرعت به سويت شتاب مي‌كنند برسان.(7)
ما را به كاروان شايستگانِ راهت كه درِ خانه‌ات را مي‌كوبند ملحق كن.(8)
ما را همراه و همراز آنان قرار ده كه شب و روز به عبادت تو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. سُبْحانَكَ ما اَضْيَقَ الْطُّرُقَ عَلي‏ مَنْ لَمْ تَكُنْ دَليلَهُ.
2. وَما اَوْضَحَ الْحَقَ‏ عِنْدَ مَنْ هَدَيْتَهُ سَبيلَهُ.
3. اِلهي‏ فَاسْلُكْ بِنا سُبُلَ الْوُصُولِ اِلَيْكَ.
4. وَسَيِّرْنافي‏ اَقْرَبِ الطُّرُقِ لِلْوُفُودِ عَلَيْكَ.
5. قَرِّبْ عَلَيْنَا الْبَعيدَ.
6. وَسَهِّلْ عَلَيْنَا الْعَسيرَ الشَّديدَ.
7. وَاَلْحِقْنا بِعِبادِكَ الَّذينَ هُمْ بِالْبِدارِ اِلَيْكَ يُسارِعوُنَ.
8. وَبابَكَ عَلَي الدَّوامِ يَطْرُقُونَ.
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مي‌كوشند.(1)
و از هيبت تو مي‌ترسند.(2)
آنان‌كه صاف و زلالند.(3)
آنان‌كه تو بر مركب آرزوهايشان نشاندي.(4)
آنان‌كه به خواسته‌هاي ارزشمندشان نائل آمدند.(5)
آنان‌كه حوائجشان را تو امضا كردي.(6)
آنان‌كه دلشان را از مهر و محبتت پر كردي.(7)
آنان‌كه از آب زلال معرفتت سيرابشان كردي.(8)
آنان‌كه با كمك و عنايت تو به لذت مناجاتت رساندي.(9)
آنان‌كه تحت لطف تو به منتهاي مقاصدشان نائل ساختي.(10)
اي عزيزي كه هر كس به تو رو كند، به سويش رو مي‌كني.11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاِيَّاكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهارِ يَعْبُدُونَ.
2. وَهُمْ‏ مِنْ هَيْبَتِكَ مُشْفِقُونَ.
3. الَّذينَ صَفَّيْتَ لَهُمُ الْمَشارِبَ.
4. وَبَلَّغْتَهُمُ‏ الرَّغآئِبَ.
5. وَاَنْجَحْتَ لَهُمُ الْمَطالِبَ.
6. وَقَضَيْتَ لَهُمْ مِنْ فَضْلِكَ الْمَأرِبَ.
7. وَمَلأْتَ لَهُمْ ضَمآئِرَهُمْ مِنْ حُبِّكَ.
8. وَرَوَّيْتَهُمْ مِنْ صافي‏ شِرْبِكَ.
9. فَبِكَ‏ اِلي‏ لَذيذِ مُناجاتِكَ وَصَلُوا.
10. وَمِنْكَ اَقْصي‏ مَقاصِدِهِمْ حَصَّلُوا.
11. فَيا مَنْ‏ هُوَ عَلَي الْمُقْبِلينَ عَلَيْهِ مُقْبِلٌ.
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با مهر و رحمت به آغوششان مي‌گيري.(1)
حتي با غافلانِ از يادت هم باب مهرباني را نبسته‌اي.(2)
به جذب غافلان به بارگاه قربت اصرار و عنايت داري.(3)
مرا از آن‌ها قرار ده كه در بارگاه قربت بهره‌اي عالي از كمالات دارد.(4)
از آن‌ها قرارم ده كه از محبت و لطفت نصيب بيشتري دارد.(5)
از آن‌ها قرارم ده كه از معرفتت درياي دلش موج مي‌زند.(6)
خداي من
دل از غير تو بريدم.(7)
پرندة دلم به سوي تو پر گشوده.(8)
تو قبلة عشق مني و لا غير.(9)
تو نقطة ثقل دلي و لا غير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَبِالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ عآئِدٌ مُفْضِلٌ.
2. وَبِالْغافِلينَ عَنْ ذِكْرِهِ رَحيمٌ رَؤُفٌ.
3. وَبِجَذْبِهِمْ اِلي‏ بابِهِ وَدُودٌ عَطُوفٌ.
4. اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَني‏ مِنْ اَوْفَرِهِمْ مِنْكَ حَظّاً.
5. وَاَجْزَلِهِمْ مِنْ وُدِّكَ قِسْماً.
6. وَاَفْضَلِهِمْ في‏ مَعْرِفَتِكَ نَصيباً.
7. فَقَدِ انْقَطَعَتْ‏ اِلَيْكَ هِمَّتي.
8. وَانْصَرَفَتْ نَحْوَكَ رَغْبَتي.
9. فَاَنْتَ لا غَيْرُكَ مُرادي.
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تو عشق شب زنده داري مني و لا غير.(1)
ديدار تو روشني چشم منست و لا غير.(2)
وصال كوي تو آرزوي منست و لا غير.(3)
شيفتة محبت توام و لا غير.(4)
دلباختة هواي توام و لا غير.(5)
رضاي تو اوج مطلوب من است و لا غير.(6)
ديدار تو نياز جان من است و لا غير.(7)
جوار تو مطلوب من است و لا غير.(8)
وصال قربت همة خواست و آرزوي من است و لا غير.(9)
مناجات با تو اوج سرور و راحتي جان من است و لا غير.(10)
خداي عزيز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَلَكَ‏ لا لِسِواكَ سَهَري‏ وَسُهاري.
2. وَلِقآؤُكَ قُرَّةُ عَيْني.
3. وَوَصْلُكَ مُني‏ نَفْسي.
4. وَاِلَيْكَ شَوْقي‏، وَفي‏ مَحَبَّتِكَ وَلَهي.
5. وَاِلي‏ هَواكَ صَبابَتي.
6. وَرِضاكَ بُغْيَتي.
7. وَرُؤْيَتُكَ حاجَتي.
8. وَجِوارُكَ طَلَبي.
9. وَقُرْبُكَ غايَةُ سُؤْلي.
10. وَفي‏ مُناجاتِكَ رَوْحي‏ وَراحَتي.
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دواي دردم پيش توست.(1)
شفاي قلبم نزد توست.(2)
خنكي قلبم از آتش گناه پيش توست.(3)
رفع غم و سختي‌ام پيش توست.(4)
مونسم باش در وحشت.(5)
دستگيرم باش در لغزش.(6)

1. وَعِنْدَكَ دَوآءُ عِلَّتي.
2. وَشِفآءُ غُلَّتي‏.
3. وَبَرْدُ لَوْعَتي.
4. وَكَشْفُ كُرْبَتي.
5. فَكُنْ اَنيسي‏ في‏ وَحْشَتي.
6. وَمُقيلَ‏ عَثْرَتي.
7. وَغافِرَ زَلَّتي.
8. وَقابِلَ تَوْبَتي.
9. وَمُجيبَ دَعْوَتي.
10. وَمُغْنِيَ فاقَتي.
11. وَلا تَقْطَعْني‏ عَنْكَ.
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رهايم مكن از كرمت.(1)

9. مناجات محبين

خداي عزيز
وصال کويت را به عالم نمي‌دهم.
شيريني يادت را به لذات دنيا نمي‌دهم.
لذت نامت را با الذ لذايذ عوض نمي‌کنم.
خدا خدايم را هرگز به بيگانه نشان نمي‌دهم.
كيست كه شيريني محبت تو را چشيد و به غير تو روي آورد؟2
كيست كه به قرب تو انس پيدا كرد و لحظه‌اي تو را رها كرد؟3
كيست كه همنشيني تو را درك كرد و تو را با ديگري عوض كرد؟
كيست كه لذت نجوي خلوت با تو را چشيد و به غير تو تمايل يافت؟
خدايا، مرا در زمرة افرادي قرار ده كه مقرب درگاهت كردي.(4)
مرا از آن‌ها قرار ده كه براي مهر و دوستي خودت خالصشان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَلا تُبْعِدْني‏ مِنْكَ.
2. اِلهي‏ مَنْ ذَاالَّذي‏ ذاقَ حَلاوَةَ مَحَبَّتِكَ فَرامَ مِنْكَ بَدَلاً.
3. وَمَنْ ذَاالَّذي‏اَنِسَ بِقُرْبِكَ فَابْتَغي‏ عَنْكَ حِوَلاً.
4. اِلهي‏ فَاجْعَلْنا مِمَّنِ اصْطَفَيْتَهُ‏ لِقُرْبِكَ وَوِلايَتِكَ.
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كردي.(1)
از آن‌ها قرارم ده كه درِ ملاقاتت را به رويشان گشودي و به ديدارت تشويقشان كردي.(2)
از آن‌ها قرارم ده كه به قضاي خودت راضيشان كردي و در برابر نقشه‌ها و اوامرت ساكتشان کردي.(3)
از آن‌ها قرارم ده كه نگاه رحمتت را به آن‌ها هديه دادي.(4)
از آن‌ها قرارم ده كه در لحظه مرگ رضايتت را اعلامشان كردي.(5)
از آن‌ها قرارم ده كه از دوري و هجران، پناهشان دادي و به خود نزديكشان كردي.(6)
از آن‌ها قرارم ده كه در جايگاه صدق و راستي نزد خودت جايشان دادي.(7)
از آن‌ها قرارم ده كه به معرفت خود نگاه صميمانه و خصوصيشان كردي.(8)
از آن‌ها قرارم ده كه براي عبادتت و كرنش و اطاعت حضرتت اهل و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاَخْلَصْتَهُ لِوُدِّكَ وَمَحَبَّتِكَ.
2. وَشَوَّقْتَهُ اِلي‏ لِقآئِكَ.
3. وَرَضَّيْتَهُ بِقَضآئِكَ.
4. وَمَنَحْتَهُ بِالنَّظَرِ اِلي‏ وَجْهِكَ.
5. وَحَبَوْتَهُ بِرِضاكَ.
6. وَاَعَذْتَهُ مِنْ هَجْرِكَ وَقِلاكَ.
7. وَبَوَّاْتَهُ مَقْعَدَالصِّدْقِ في‏ جِوارِكَ.
8. وَخَصَصْتَهُ بِمَعْرِفَتِكَ.
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خودي نگاهشان كردي.(1)
از آن‌ها قرارم ده كه دلش را براي خودت بردي.(2)
از آن‌ها قرارم ده كه براي مشاهدة جمالت آن‌ها را برگزيدي.(3)
از آن‌ها قرارم ده كه رويشان را به سوي خودت و براي خودت قرار دادي.(4)
از آن‌ها قرارم ده كه دلشان را براي محبت و دوستي‌ات از بيگانه فارغ كردي.(5)
از آن‌ها قرارم ده كه به انعام و اكرامي كه نزد توست تشويقشان كردي.(6)
از آن‌ها قرارم ده كه ذكر و يادت را به آن‌ها الهام كردي تا لحظه‌اي فراموشت نكنند.(7)
از آن‌ها قرارم ده كه شكرت را نصيبشان كردي تا ناسپاس نباشند.(8)
از آن‌ها قرارم ده كه به طاعت و بندگي‌ات مشغولشان كردي تا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاَهَّلْتَهُ لِعِبادَتِكَ.
2. وَهَيَّمْتَ قَلْبَهُ لإِرادَتِكَ.
3. وَاجْتَبَيْتَهُ لِمُشاهَدَتِكَ.
4. وَاَخْلَيْتَ وَجْهَهُ لَكَ.
5. وَفَرَّغْتَ فُؤادَهُ لِحُبِّكَ.
6. وَرَغَّبْتَهُ فيما عِنْدَكَ.
7. وَاَلْهَمْتَهُ ذِكْرَكَ.
8. وَاَوْزَعْتَهُ شُكْرَكَ.
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بيهوده ره نسپرند.(1)
از آن‌ها قرارم ده كه شايستگانند و سرآمد مخلوقات تواند.(2)
از آن‌ها قرارم ده كه براي مناجات با خودت آن‌ها را برگزيدي و انتخاب نمودي.(3)
از آن‌ها قرارم ده كه هرچيزي كه مانع وصال تو شود از آن‌ها دور كردي.(4)
از آن‌ها قرارم ده كه دلخوشيشان تويي، نشاط و فرح زندگيشان توست.(5)
از آن‌ها قرارم ده كه زندگيشان آكنده از نالة شوق توست.(6)
از آن‌ها قرارم ده كه پيشاني عزت بر خاك ذلت، در آستان عظمت تو مي‌سايند.(7)
از آن‌ها قرارم ده كه چشمانشان در خدمت تو بي‌خوابي مي‌كشند.(8)
از آن‌ها قرارم ده كه اشكشان از خوف و خشيت تو روان است.(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَشَغَلْتَهُ‏ بِطاعَتِكَ.
2. وَصَيَّرْتَهُ مِنْ صالِحي‏ بَرِيَّتِكَ.
3. وَاخْتَرْتَهُ لِمُناجاتِكَ.
4. وَقَطَعْتَ عَنْهُ كُلَّ شَيْ‏ءٍ يَقْطَعُهُ عَنْكَ.
5. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنْ دَأْبُهُمُ‏ الإِرْتِياحُ اِلَيْكَ وَالْحَنينُ.
6. وَدَهْرُهُمُ الزَّفْرَةُ وَالأَنينُ.
7. جِباهُهُمْ ساجِدَةٌ لِعَظَمَتِكَ.
8. وَعُيُونُهُمْ ساهِرَةٌ في‏ خِدْمَتِكَ.
9. وَدُمُوعُهُمْ سآئِلَةٌ مِنْ‏ خَشْيَتِكَ.
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از آن‌ها قرارم ده كه دلشان به دوستي و محبت تو آويخته است.(1)
از آن‌ها قرارم ده كه قلبشان از هيبت تو بي‌قرار است.(2)
خداي رؤوف
تو آني كه انوار مقدست در چشم دوستانت سرور و خرمي مي‌آفريند.(3)
تو آني كه جلوه‌هاي پاكت، قلوب عارفانت را شيفته مي‌كند.(4)
تو آني كه نهايت آرزوي مشتاقاني.(5)
تو آني كه اوج امال دوستانت هستي.(6)
محبتت را مي‌خواهم.(7)
از تو محبت دوستانت را مي‌طلبم.(8)
از تو محبت هر كاري كه مرا به وصالت رساند، مي‌جويم.(9)
خداي عزيز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَقُلُوبُهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحَبَّتِكَ.
2. وَاَفْئِدَتُهُمْ مُنْخَلِعَةٌ مِنْ مَهابَتِكَ.
3. يا مَنْ اَنْوارُ قُدْسِهِ لأَبْصارِ مُحِبّيهِ رآئِقَةٌ.
4. وَسُبُحاتُ وَجْهِهِ لِقُلُوبِ‏عارِفيهِ شآئِفَةٌ.
5. يا مُني‏ قُلُوبِ الْمُشْتاقينَ.
6. وَيا غايَةَ امالِ الْمُحِبّينَ.
7. اَسْئَلُكَ حُبَّكَ.
8. وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ.
9. وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُوصِلُني‏ اِلي‏ قُرْبِكَ.
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از تو مي‌خواهم خودت را محبوبم قرار دهي.(1)
از تو مي‌خواهم دوستم بداري و اين دوستي مرا به رضوان و بهشتت رهنما باشد.(2)
از تو مي‌خواهم كه اشتياقم به تو مرا از نافرمانيت باز دارد.(3)
از تو مي‌خواهم بر من منت نهي نگاهم كني.(4)
از تو مي‌خواهم به چشم محبت و عاطفه نگاهم كني.(5)
از تو مي‌خواهم رويت را از من بر نگرداني.(6)
از تو مي‌خواهم مرا اهل سعادت قرار دهي.(7)
از تو مي‌خواهم بهره‌هايم را نزد خودت محفوظ داري.(8)

10. مناجات متوسلين

خداي رؤوف
فطرتم بوي محبتت مي‌دهد.
دلم رو سوي جمال جميل تو مي‌کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاَنْ تَجْعَلَكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا سِواكَ.
2. وَاَنْ تَجْعَلَ حُبّي‏ اِيَّاكَ قآئِداً اِلي‏ رِضْوانِكَ.
3. وَشَوْقي‏ اِلَيْكَ ذائِداً عَنْ عِصْيانِكَ.
4. وَامْنُنْ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ‏ عَلَيَّ.
5. وَانْظُرْ بِعَيْنِ الْوُدِّ وَالْعَطْفِ اِلَيَّ.
6. وَلا تَصْرِفْ عَنّي‏ وَجْهَكَ.
7. وَاجْعَلْني‏ مِنْ اَهْلِ الاِسْعادِ.
8. وَالْحِظْوَةِ عِنْدَكَ.
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قلبم به شيريني يادت گواهي مي‌دهد.
زير درگاهت وسيله‌اي جز عواطف و مِهرت براي وصل تو
ندارم.(1)
زير درگاهت دستاويزي جز معروفيت رحمتت ندارم.(2)
زير درگاهت چشمم به شفاعت نبي مكرم توست.(3)
رحمت بيكرانت و شفاعت حبيبت را وسيلة آمرزش و تطهيرم از آلودگي‌ها قرار ده.(4)
اين دو را نردباني براي رضوان و بهشتت برايم مقرر كن.(5)
شتر اميدم درِ خانة كرمت بار انداخته.(6)
مرغ طمعم بر ديوارِ جود و سخايت نشسته.(7)
اي خداي ودود، مرا به آرزوهايم برسان، مرغ دلم را از آستانت مران.(8)
عاقبتم را ختم به خير گردان.(9)
مرا پاك و با صفا كن تا شايستگي ورود به بهشت جاودانه‌ات را پيدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ لَيْسَ لي‏ وَسيلَةٌ اِلَيْكَ اِلاَّ عَواطِفُ رأفتكَ.
2. وَلا لي‏ ذَريعَةٌ اِلَيْكَ اِلاَّ عَوارِفُ رَحْمَتِكَ.
3. وَشَفاعَةُ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَمُنْقِذِ الأُمَّةِ مِنَ الْغُمَّةِ.
4. فَاجْعَلْهُما لي‏ سَبَباً اِلي‏ نَيْلِ غُفْرانِكَ.
5. وَصَيِّرْهُما لي‏ وُصْلَةً اِليَ الْفَوْزِ بِرِضْوانِكَ.
6. وَقَدْ حَلَّ رَجآئي‏ بِحَرَمِ كَرَمِكَ.
7. وَحَطَّ طَمَعي‏ بِفِنآءِ جُودِكَ.
8. فَحَقِّقْ فيكَ اَمَلي.
9. وَاخْتِمْ بِالْخَيْرِ عَمَلي.
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كنم.(1)
مرا از غير بريده، باوفا كن تا لياقت حضور در دار كرامتت را پيدا كنم.(2)
چشمم روشن اگر قيامت نگاه لطفي به من كني.(3)
چشمم روشن اگر قيامت مشمول شفاعت خوبان قرارم دهي.
چشمم روشن اگر با ستاريتت، زشتي‌هايم را محو اغماضت قرار دهي.
چشمم روشن اگر با فضل و انعامت، بهشت و رضوانت را ضمانتم كني.
مرا در زمرة خوبان در منازل صدق و راستي درجوارت جاي ده.(4)
خداي رؤوف
كريم‌تر از تو را هيچ كس پيدا نمي‌كند.(5)
رحيم‌تر از تو را هيچ‌ كس نمي‌يابد.(6)
اي بهتريني كه مي‌توان با تو خلوت كرد.(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاجْعَلْني‏ مِنْ‏ صَفْوَتِكَ الَّذينَ اَحْلَلْتَهُمْ بُحْبُوحَةَ جنَّتِكَ.
2. وَبوَّأْتَهُمْ دارَ كَرامَتِكَ.
3. وَاَقْرَرْتَ اَعْيُنَهُمْ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ يَوْمَ لِقآئِكَ.
4. وَاَوْرَثْتَهُمْ مَنازِلَ الصِّدْقِ‏ في‏ جِوارِكَ.
5. يا مَنْ لا يَفِدُ الْوافِدُونَ عَلي‏ اَكْرَمَ مِنْهُ.
6. وَلا يَجِدُ الْقاصِدُونَ‏ اَرْحَمَ مِنْهُ.
7. يا خَيْرَ مَنْ خَلا بِهِ وَحيدٌ.
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اي مهرباني كه آواره‌ها مي‌توانند به تو مأوا گيرند.(1)
هيچ‌ كس راهم نمي‌دهد، آواره و سرگردانم، سر كوي تو پناهنده‌ام، به عفو واسعه‌ات پناه جسته‌ام.
دستم به سوي تو دراز است، مرا از كرمت محروم مكن، چوب خسران و حرمان بر من مزن.(2)
اي كه شنواي دعاي بندگاني.(3)
دعاي مرا بشنو.

11. مناجات مفتقرين

خداي مهربانم
شكستگي‌ام جز با لطف و مرحمتت جبران نشود.(4)
فقر و بيچارگيم جز با احسان و توجّهت بر طرف نشود.(5)
ترس و هراسم جز با امن و امانت تسكين نشود.(6)
ذلت و خواريم جز با سلطنت تو بدل به عزت نشود.(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَيا اَعْطَفَ مَنْ اَوي‏ اِلَيْهِ طَريدٌ اِلي‏ سَعَةِ عَفْوِكَ.
2. مَدَدْتُ يَدي‏، وَبِذَيْلِ كَرَمِكَ اَعْلَقْتُ كَفّي‏، فَلا تُولِنِي الْحِرْمانَ وَلا تُبْلِني‏ بِالْخَيْبَةِ وَالْخُسْرانِ.
3. يا سَميعَ الدٌّعآءِ.
4. اِلهي‏ كَسْري‏ لا يَجْبُرُهُ اِلاَّ لُطْفُكَ وَحَنانُكَ.
5. وَفَقْري‏ لايُغْنيهِ اِلاَّعَطْفُكَ وَاِحْسانُكَ.
6. وَرَوْعَتي‏ لا يُسَكِّنُها اِلاَّ اَمانُكَ.
7. وَذِلَّتي‏ لا يُعِزُّهآ اِلاَّ سُلْطانُكَ.
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آرزوهايم جز با فضلت به هدف نرسد.(1)
نيازهايم جز با بخشش‌ها و مواهبت مرتفع نشود.(2)
حوائجم جز درِخانة تو بر آورده نشود.(3)
گرفتاري‌هايم جز با رحمت تو گره گشايي نشود.(4)
در ماندگيم جز با مِهر تو رفع نگردد.(5)
سوز سينه‌ام جز با وصل تو خنك نگردد.(6)
آتش دلم جز با ديدارت خاموش نگردد.(7)
اشتياقم را جز نگاه به جمال جميلت سيراب نكند.(8)
دل بي‌قرارم جز با نزديكي به تو آرام نگيرد.(9)
تأسف و افسوسم جز با روي گشادة تو برطرف نگردد.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاُمْنِيَّتي‏ لا يُبَلِّغُنيهآ اِلاَّ فَضْلُكَ.
2. وَخَلَّتي‏ لا يَسُدُّها اِلاَّ طَوْلُكَ.
3. وَحاجَتي‏ لا يَقْضيها غَيْرُكَ.
4. وَكَرْبي‏ لا يُفَرِّجُهُ سِوي‏ رَحْمَتِكَ.
5. وَضُرّي‏ لا يَكْشِفُهُ غَيْرُ رأفتكَ.
6. وَغُلَّتي‏ لا يُبَرِّدُها اِلاَّ وَصْلُكَ.
7. وَلَوْعَتي‏ لا يُطْفيها اِلاَّ لِقآؤُكَ.
8. وَشَوْقي‏ اِلَيْكَ لا يَبُلُّهُ اِلاّ النَّظَرُ اِلي ‏وَجْهِكَ.
9. وَقَراري‏ لا يَقِرُّ دُونَ دُنُوّي‏ مِنْكَ.
10. وَلَهْفَتي‏ لا يَرُدُّها اِلاَّ رَوْحُكَ.
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دردم را جز طبابت تو درمان نكند.(1)
غم و اندوهم جز با قرب و نزديكي به تو بر طرف نگردد.(2)
زخم دلم (از گناه) جز با گذشت و عفو تو بهبودي نيابد.(3)
زنگار دلم جز با اغماضت جلا پيدا نكند.(4)
وسوسه و پريشاني قلبم جز با اطاعت اوامرت برطرف نشود.(5)
اي همة آرزوي دلدادگان.(6)
اي همة خواستة گدايان.(7)
اي همة درخواست نيازمندان.(8 َ طِبُّكَ.
2. وَغَمّي‏ لا يُزيلُهُ اِلاَّ قُرْبُكَ.
3. وَجُرْحي‏ لا يُبْرِئُهُ اِلاَّ صَفْحُكَ.
4. وَرَيْنُ قَلْبي‏ لا يَجْلُوهُ اِلاَّ عَفْوُكَ.
5. وَوَسْواسُ صَدْري‏ لا يُزيحُهُ اِلاَّ اَمْرُكَ.
6. فَيا مُنْتَهي‏ اَمَلِ الأمِلينَ.
7. وَيا غايَةَ سُؤْلِ السَّآئِلينَ.
8. وَيا اَقْصي‏ طَلِبَةِ الطَّالِبينَ.
9. وَيا اَعْلي‏ رَغْبَةِ الرَّاغِبينَ.
10. وَيا وَلِيَّ الصَّالِحينَ.
11. وَيا اَمانَ الْخآئِفينَ.
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اي اجابتِ دعوتِ بيچارگان.(1)
اي ذخيرة دستان خالي.(2)
اي گنج درماندگان.(3)
اي پناه و دادرس عاجزان.(4)
اي امضا كنندة برگ حاجت فقرا.(5)
اي كريم‌تر از هر ميهمان نواز6.
اي مهربان‌تر از هر مهربان.(7)
گداي توام، خاضع كوي توام.(8)
تضرعم براي توست.(9)
ناله‌ام براي توست.(10)
خداي رؤوف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَيا مُجيبَ دَعْوَة ِالْمُضْطَرّينَ.
2. وَيا ذُخْرَ الْمُعْدِمينَ.
3. وَيا كَنْزَ الْبآئِسينَ.
4. وَيا غِياثَ‏ الْمُسْتَغيثينَ.
5. وَيا قاضِيَ حَوآئِجِ الْفُقَرآءِ وَالْمَساكينَ.
6. وَيا اَكرَمَ‏ الأَكْرَمينَ.
7. وَيا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.
8. لَكَ تَخَضُّعي‏ وَسُؤالي.
9. وَاِلَيْكَ‏ تَضَرُّعي.
10. وَابْتِهالي.
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نسيم روح بخش رضوانت را به من برسان.(1)
تداوم نعمت‌هايت را از من دريغ مدار.(2)
درِ خانة كرمت ايستاده‌ام.(3)
نسيم خير نيكي‌هايت را تمنا مي‌كنم.(4)
به ريسمان محكمت چنگ زده‌ام.(5)
به عروة الوثقي تو بند شده‌ام.(6)
خدايا بنده‌اي را ببخش كه زباني الكن7 و عملي ناچيز دارد.(8)
با بخشش وسيعت بر من منت نه.(9)
تحت ساية لطفت پناهم ده.(10)
يا كريم و يا جميل


12. مناجات عارفين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَسْئَلُكَ اَنْ تُنيلَني‏ مِنْ رَوْحِ رِضْوانِكَ.
2. وَتُديمَ‏ عَلَيَّ نِعَمَ امْتِنانِكَ.
3. وَها اَنَا بِبابِ كَرَمِكَ واقِفٌ.
4. وَلِنَفَحاتِ بِرِّكَ‏ مُتَعَرِّضٌ.
5. وَبِحَبْلِكَ الشَّديدِ مُعْتَصِمٌ.
6. وَبِعُرْوَتِكَ الْوُثْقي‏ مُتَمَسِّكٌ.
7. اِلهي‏ اِرْحَمْ‏ عَبْدَكَ الذَّليلَ، ذَا الّلِسانِ الْكَليلِ.
8. وَالْعَمَلِ الْقَليلِ.
9. وَامْنُنْ عَلَيْهِ بِطَوْلِكَ‏ الْجَزيلِ.
10. وَاكْنُفْهُ تَحْتَ ظِلِّكَ الظَّليلِ.
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خداي مهربانم
زبانم از بيان حمد و ثنايي كه شايستة بزرگيت باشد سخت ناتوان است.(1)
عقلم از دريافت عمق جمال و عظمتت عاجز است.(2)
چشم دلم از نگاه به جلوه‌هاي جمالت تاريك است.(3)
تنها راه معرفت تو اذعان و اعتراف به عجز از معرفت و شناخت توست.(4)
خداي رؤوف
درخت تنومند عشق به خودت را در باغ سينه‌ام ريشه دار كن5.
سوز محبتت را در جاي جايِ قلبم آن‌گونه ايجاد كن تا انديشه‌ام به نور محبتت روشن شود.(6)
خدايا در گلزار قربت و نزديكي و مكاشفة حقايق مستورت، واردم كن.(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ قَصُرَتِ الأَلْسُنُ عَنْ بُلُوغِ ثَنآئِكَ كَما يَليقُ بِجَلالِكَ.
2. وَعَجَزَتِ‏ الْعُقُولُ عَنْ اِدْراكِ كُنْهِ جَمالِكَ.
3. وَانْحَسَرَتِ الْأَبْصارُدُونَ النَّظَرِ اِلي‏ سُبُحاتِ وَجْهِكَ.
4. وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طَريقاً اِلي‏ مَعْرِفَتِكَ اِلاَّ بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِكَ.
5. اِلهي‏ فَاجْعَلْنا مِنَ الَّذينَ تَرَسَّخَتْ اَشْجارُ الشَّوْقِ‏ اِلَيْكَ في‏ حَدآئِقِ صُدُورِهِمْ.
6. وَاَخَذَتْ لَوْعَةُ مَحَبَّتِكَ بِمَجامِعِ قُلُوبِهِمْ.
7. وَفي‏ رِياضِ الْقُرْبِ وَالْمُكاشَفَةِ يَرْتَعُونَ.
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از درياي محبتت جامي مالامال از لطف و احسانت را در كامم بريز.(1)
در چشمه سار صفا و خلوص واردم كن.(2)
پرده‌هاي پر زرق و برق فريبندة دنيا را از مقابل ديدگانم بر كنار كن.(3)
ظلمت و تاريكي و شك و ترديد را از صفحة عقايد و نهادم برطرف كن.(4)
راه‌هاي نفوذ شك را به درون و اعماق قلبم كور كن.(5)
رودخانة مواج معرفت را به سينه‌ام سرازير كن.(6)
براي نائل شدن به سعادت دنيا و آخرت در زمينة زهد و ترك دنيا همتم را عالي كن.(7)
اعمالم را چون چشمه‌ساري جوشان و گوارا قرار ده.(8)
مرا به اسرار محفل انس با حضرتت نائل كن.(9)
مواقف ترسناك را بر من ايمن كن.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَمِنْ حِياضِ الْمَحَبَّةِ بِكَاْسِ الْمُلاطَفَةِ يَكْرَعُونَ.
2. وَشَرايِعَ‏ الْمُصافاتِ يَرِدُونَ.
3. قَدْ كُشِفَ الْغِطآءُ عَنْ اَبْصارِهِمْ.
4. وَانْجَلَتْ ظُلْمَةُ الرَّيْبِ عَنْ عَقآئِدِهِمْ وَضَمآئِرِهِمْ.
5. وَانْتَفَتْ مُخالَجَةُ الشَّكِّ عَنْ‏ قُلُوبِهِمْ وَسَرآئِرِهِمْ.
6. وَانْشَرَحَتْ بِتَحْقيقِ الْمَعْرِفَةِ صُدُورُهُمْ.
7. وَعَلَتْ‏ لِسَبْقِ السَّعادَةِ فِي الزَّهادَةِ هِمَمُهُمْ.
8. وَعَذُبَ في‏ مَعينِ الْمُعامَلَةِ شِرْبُهُمْ.
9. وَطابَ في‏ مَجْلِسِ الأُنْسِ سِرُّهُمْ.
10. وَاَمِنَ في‏ مَوْطِنِ الْمَخافَةِ سِرْبُهُمْ.
[bookmark: 236]236 
دلم را به رجعت به سوي خودت به بلنداي {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ} مطمئن كن.(1)
روحم را به فلاح و رستگاري زير چتر يقين خودت آرامش ده.(2)
چشمم را به ديدار محبوبم كه ذات اقدس توست روشن كن.(3)
در فروش دنيا به آخرت، معامله‌ام را پر سود و تجارتم را پرثمر گردان.(4)
خداي رؤوف
چقدر لذت بخش است وقتي ذكر تو به خاطرم الهام مي‌شود.(5)
چقدر شيرين است حركت به سوي تو در راه‌هائي كه ديگران نمي‌روند.(6)
خدايا، طعم محبت و نوازشت چه زيبا و دلپذيرست.(7)
نوشيدن جام قرب و وصالت چه گواراست.(8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاطْمَاَنَّتْ بِالرُّجُوعِ اِلي‏ رَبِّ الأَرْبابِ اَنْفُسُهُمْ.
2. وَتَيَقَّنَتْ‏ بِالْفَوْزِ وَالْفَلاحِ اَرْواحُهُمْ.
3. وَقَرَّتْ بِالنَّظَرِ اِلي‏ مَحْبُوبِهِمْ اَعْيُنُهُمْ.
4. وَرَبِحَتْ في‏ بَيْعِ‏الدُّنْيا بِالآخِرَةِ تِجارَتُهُمْ.
5. اِلهي‏ ما اَلَذَّ خَواطِرَ الإِلْهامِ بِذِكْرِكَ عَلَي‏الْقُلُوبِ.
6. وَما اَحْلَي الْمَسيرَ اِلَيْكَ بِالأَوْهامِ في‏ مَسالِكِ الْغُيُوبِ.
7. وَما اَطْيَبَ طَعْمَ حُبِّكَ.
8. وَما اَعْذَبَ شِرْبَ قُرْبِكَ.
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اگر گناهم از درِ خانه‌ات طردم مي‌كند، تو دورم مكن، جذبم نما.(1)
از بندگان ويژه‌ات كه به مقام عرفان و معرفت رسيده‌اند، قرارم ده.(2)
مرا از شايسته‌ترين و خالص‌ترين بندگانت و صادق‌ترين رهروان راهت قرار ده.(3)
يا عظيم يا جليل يا كريم

13. مناجات ذاكرين

خداي مهربانم
من کجا و ياد تو؟
من کجا و نام تو؟
من کجا و کوي تو؟
من کجا و روي تو؟
من کجا و مهر تو؟
من کجا و لطف تو؟
اگر اطاعتت واجب نبود، تو را بلند مرتبه‌تر از آن مي‌دانستم كه نامت بر زبانم جاري شود.(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. فَاَعِذْنا مِنْ طَرْدِكَ وَاِبْعادِكَ.
2. وَاجْعَلْنا مِنْ اَخَصِّ عارِفيكَ.
3. وَاَصْلَحِ عِبادِكَ، وَاَصْدَقِ طآئِعيكَ، وَاَخْلَصِ عُبَّادِكَ.
4. اِلهي‏ لَوْ لاَ الْواجِبُ مِنْ قَبُولِ اَمْرِكَ، لَنَزَّهْتُكَ مِنْ ذِكْري‏ اِيَّاكَ.
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تو را به قد فهم و انديشه‌ام ياد مي‌كنم نه به قدر مقام و عظمتت.(1)
عزيز دل‌ها،
من كجا با همة بي‌ارزشيم و ياد تو در اوج عظمت‌ها و شايستگي‌ها؟2
محبوب دل‌ها، بزرگ‌ترين نعمتي كه بر من ارزاني داشتي اين‌كه يادت را بر زبانم جاري كردي.(3)
بزرگ‌ترين لطفي كه در حقم روا داشتي اين‌كه اجازه دادي دستم به دعا و زبانم به تسبيح و نيايش باز شود.(4)
به خود مي‌بالم كه مدال پر افتخار ذكر و عبادت آگاهانه را به گردن من انداختي.
معبود محبوبم
يادت را در خلوت و جلوت، در شب و روز، در پيدا و نهان در خوشي و سختي به دلم الهام كن.(5)
دلم را فرودگاه الهام ذكر زيبايت قرار ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عَلي اَنَّ ذِكْري‏ لَكَ بِقَدْري‏ لا بِقَدْرِكَ.
2. وَما عَسي‏ اَنْ يَبْلُغَ مِقْداري‏ حَتّي‏ اُجْعَلَ مَحَلاً لِتَقْديسِكَ.
3. وَمِنْ اَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَيْنا جَرَيانُ ذِكْرِكَ عَلي‏ اَ لْسِنَتِنا.
4. وَاِذْنُكَ لَنا بِدُعآئِكَ وَتَنْزيهِكَ وَتَسْبيحِكَ.
5. اِلهي‏ فَاَ لْهِمْنا ذِكْرَكَ فِي الْخَلاءِ وَالْمَلاءِ، وَاللَّيْلِ‏ وَالنَّهارِ، وَالإِعْلانِ وَالإِسْرارِ، وَفِي‏ السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ.
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ذكر مخفي خود را مأنوس دلم كن.(1)
عمل پاك و بي‌شبهه را در صحنة حياتم جاري كن.(2)
تلاش مورد رضايت را در جوارحم قرار ده.(3)
جزاي كامل در ميزان عمل برايم در نظر گير.(4)
خداي رؤوف
دل‌هاي زنده همه به تو شيفته و عاشقند.(5)
پاي معرفت تو همة عقل‌ها زانوي عجز به زمين زده‌اند.(6)
دل‌ها جز به ياد تو آرامش نگيرند.(7)
قلب‌ها بي‌يقين تو در تشويش و اضطرابند.(8)
توئي كه همة عالم به تسبيح تو مفتخر است.(9)
توئي كه نسيم عبادتت هميشة زمان‌ها، مخلوقت را نوازش داده.(10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَآنِسْنا بِالذِّكْرِ الْخَفِيِّ.
2. وَاسْتَعْمِلْنا بِالْعَمَلِ الزَّكِيِّ.
3. وَالسَّعْيِ الْمَرْضِيِّ.
4. وَجازِنا بِالْميزانِ الْوَفِيِّ.
5. اِلهي‏ بِكَ هامَتِ‏ الْقُلُوبُ الْوالِهَةُ.
6. وَعَلي‏ مَعْرِفَتِكَ جُمِعَتِ الْعُقُولُ الْمُتَبايِنَةُ.
7. فَلاتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اِلاَّ بِذِكْراكَ.
8. وَلا تَسْكُنُ النُّفُوسُ اِلاَّ عِنْدَ رُؤْياكَ.
9. اَنْتَ‏ الْمُسَبَّحُ في‏ كُلِّ مَكانٍ.
10. وَالْمَعْبُودُ في‏ كُلِّ زَمانٍ.
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توئي كه در لحظه لحظة وجود بوده‌اي.(1)
توئي كه صنوف به هر زباني خدا خدات مي‌كنند.(2)
توئي كه در همة دل‌ها عزيز و بزرگي.(3)
خداي ودود
از هر لذتي كه دلم به ياد تو نبوده استغفار مي‌كنم.(4)
از هر لحظه‌اي که بي‌تو سپري کرده‌ام استغفار مي‌کنم.
از هر آسايشي كه دلم مأنوس تو نبوده استغفار مي‌كنم.(5)
از هر خوشي كه قرب تو را تأمين نكند استغفار مي‌كنم.(6)
از هر مشغله‌اي كه اطاعت تو در آن نباشد استغفار مي‌كنم.(7)
هر لذتي كه مرا از تو غافل كند، مصيبت است.
هر آسايشي كه مرا از تو جدا كند، خسارت است.
هر خوشي كه مرا از تو دور كند، ناكامي است.
هر كاري كه مرا از تو محروم كند، لغو و تباهي است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَالْمَوْجُودُ في‏ كُلِ‏ اَوانٍ.
2. وَالْمَدْعُوُّ بِكُلِّ لِسانٍ.
3. وَالْمُعَظَّمُ في‏ كُلِّ جَنانٍ.
4. وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِ‏ لَذَّةٍ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ.
5. وَمِنْ كُلِّ راحَةٍ بِغَيْرِ اُنْسِكَ.
6. وَمِنْ كُلِّ سُرُورٍ بِغَيْرِ قُرْبِكَ.
7. وَمِنْ كُلِّ شُغْلٍ بِغَيْرِ طاعَتِكَ.
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خداي عزيز
تو در قرآن فرمودي {اذْكُرُوا اللَّهَ...} فراوان ذكر خدا كنيد، صبح و شام تسبيح او كنيد.(1)
باز فرمودي: مرا ياد كنيد، شما را ياد مي‌كنم.(2)
به من امر كردي يادت كنم، تو را ذكر كنم و وعده كردي مرا ياد كني.(3)
اگر يادم كني، افتخار من است، عزت من است، شرف و سربلندي من است.(4)
من اكنون ذكر و ياد تو مي‌كنم.(5)
ذكرم را بپذير.
اوامرت را اجرا مي‌كنم، قبولم كن.
به وعده‌هايت وفا كن.(6)
تو هم يادم كن.
اي ذاكر بندگان. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ اَنْتَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، يااَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثيراً، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَصيلاً.
2. وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فَاذْكُرُوني‏ اَذْكُرْكُمْ.
3. فَاَمَرْتَنا بِذِكْرِكَ، وَوَعَدْ تَناعَلَيْهِ اَنْ‏ تَذْكُرَنا.
4. تَشْريفاً لَنا وَتَفْخيماً وَاِعْظاماً.
5. وَها نَحْنُ ذاكِرُوكَ كَما اَمَرْتَنا.
6. فَاَنْجِزْ لَنا ما وَعَدْتَنا، يا ذاكِرَ الذَّاكِرينَ.
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14. مناجات معتصمين

خداي رؤوف
تو پناه بي‌پناهاني.(1)
تو پايگاه نجات از دست‌رفتگاني.(2)
تو تكيه‌گاه بيچارگاني.(3)
تو مهربان به مساكيني.(4)
تو سرمايه و گنج فقرائي.(5)
تو هر شكسته دل و ورشكسته‌اي را پشت و پناهي.(6)
تو ضعيفان را ياوري.(7)
تو خائفان را آغوش مي‌گيري.(8)
تو دادرس گرفتاراني.(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اَللَّهُمَّ يا مَلاذَ اللّائِذينَ.
2. وَيا مُنْجِيَ الْهالِكينَ.
3. وَياعاصِمَ الْبآئِسينَ.
4. وَيا راحِمَ الْمَساكينِ.
5. وَياكَنْزَ الْمُفْتَقِرينَ.
6. وَيا جابِرَ الْمُنْكَسِرينَ.
7. وَيا ناصِرَ الْمُسْتَضْعَفينَ.
8. وَيا مُجيرَ الْخآئِفينَ.
9. وَيا مُغيثَ الْمَكْرُوبينَ.
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تو دژ وحصن آوارگاني.(1)
اگر به عزت تو پناه نبرم، به كي رو آورم؟2
اگر به قدرت و نيروي لا يزالت متوسل نشوم، به كي پناه آورم؟3
كثرت گناهم مرا وادار كرده دامن عفوت را بچسبم.(4)
كثرت خطايم مرا نيازمند كرده درِ چشم پوشي و گذشتت را بكوبم.(5)
بي‌ادبي و اسائت‌هايم مرا دعوت مي‌كند در آستان عزتت بار اندازم.(6)
ترس از عذاب دوزخت مرا واداشته تا به رشتة مهر و رأفتت بياويزم.(7)
خداي مهربانم
حق نيست كسي كه به ريسمان محبتت چنگ زده او را رها كني.(8)
سزاوار نيست كسي كه به عزتت پناه آورده او را از خود براني.(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَيا حِصْنَ اللاّجينَ.
2. اِنْ لَمْ اَعُذْ بِعِزَّتِكَ فَبِمَنْ اَعُوذُ.
3. وَاِنْ لَمْ اَ لُذْ بِقُدْرَتِكَ‏ فَبِمَنْ اَلوُذُ.
4. وَقَدْ اَ لْجَاَتْنِي الذُّنُوبُ اِليَ التَّشَبُّثِ بِاَذْيالِ عَفْوِكَ.
5. وَاَحْوَجَتْنِي الْخَطايا اِليَ اسْتِفْتاحِ اَبْوابِ صَفْحِكَ.
6. وَدَعَتْنِي الإِسآئَةُاِلَي الأِناخَةِ بِفِنآءِ عِزِّكَ.
7. وَحَمَلَتْنِي الْمَخافَةُ مِنْ نِقْمَتِكَ عَلَي الْتَّمَسُّكِ‏ بِعُرْوَةِ عَطْفِكَ.
8. وَما حَقُّ مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ اَنْ يُخْذَلَ.
9. وَلا يَليقُ بِمَنِ‏ اسْتَجارَ بِعِزِّكَ اَنْ يُسْلَمَ اَوْ يُهْمَلَ.
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به فرشتگان مقربت و شايستگان از بندگانت قسم، سپر نجاتي از هلاكت بر سرمان قرار ده.(5)
از آفت‌هاي ايمان سوزي كه آخرت را تباه مي‌كند، دورمان كن.(6)
از بلاها و مصايب بزرگ، ايمان ما را حفظ كن.(7)
از سكينه و آرامش خودت بهره‌اي بر ما نازل نما.(8)
چهرة ما را در هاله‌اي از انوار محبتت قرار ده.(9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. اِلهي‏ فَلا تُخْلِنا مِنْ حِمايَتِكَ.
2. وَلاتُعْرِنا مِنْ رِعايَتِكَ.
3. وَذُرْنا عَنْ مَوارِدِ الْهَلَكَة.
4. فَاِنَّا بِعَيْنِكَ وَفي‏ كَنَفِكَ‏ وَلَكَ.
5. اَسْئَلُكَ بِاَهْلِ خآصَّتِكَ مِنْ مَلائِكَتِكَ وَالصَّالِحينَ مِنْ بَرِيَّتِكَ، اَنْ تَجْعَلَ عَلَيْنا واقِيَةً تُنْجينا مِنَ الْهَلَكاتِ.
6. وَتُجَنِّبُنا مِنَ الآفاتِ.
7. وَتُكِنُّنا مِنْ دَواهِي الْمُصيباتِ.
8. وَاَنْ تُنْزِلَ عَلَيْنا مِنْ سَكينَتِكَ.
9. وَاَنْ‏ تُغَشِّيَ وُجُوهَنا بِاَنْوارِ مَحَبَّتِكَ.
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دلمان را به ركن محكم خودت تكيه ده.(1)
ما را در حصن عصمتت حفظ كن.(2)
يا ارحم الراحمين

15. مناجات زاهدين

خداي عزيز
يا رباه!
سراب دنيا چشمکم مي‌زند.
لذات دنيا برق نگاه مرا مي‌برد.
نيرنگ دنيا صفاي فطرتم را اسير مي‌کند.
هواي دنيا عقل و دينم را به زنجير مي‌کشد.
در دنيايي مرا ساكن كردي كه چالش‌هاي مكر و نيرنگ را برايم گسترده‌اند.(3)
دنيايي كه با چنگال‌هاي آرزو مرا به دام خود انداخته‌اند.(4)
پناه مي‌برم به تو از دام‌هاي رنگارنگش.(5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَاَنْ تُؤْوِيَنا اِلي‏ شَديدِ رُكْنِكَ.
2. وَاَنْ‏ تَحْوِيَنا في‏ اَكْنافِ عِصْمَتِكَ.
3. اِلهي‏ اَسْكَنْتَنا داراً حَفَرَتْ لَنا حُفَرَ مَكْرِها.
4. وَعَلَّقَتْنا بِاَيْدِي الْمَنايافي‏ حَبآئِلِ غَدْرِها.
5. فَاِلَيْكَ نَلْتَجِي‏ءُ مِنْ مَكآئِدِ خُدَعِها.
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به تو تكيه مي‌كنم از فريب زيورها و آرايش‌هايش.(1)
به تو پناه مي‌برم از بهلاکت رساندن شيفتگانش.
خدايا، دنيا پر از آفت و بلا و رنج و نكبت است.(2)
خدايا، وارستگي از دنيا به ما عطا کن.(3)
ما را با توفيقاتت از آفات دنياگرائي سالم دار.(4)
لباس مخالفتِ اوامرت را از ما خارج كن.(5)
خداي عزيز، با حُسن كفايتت امور ما را متولي باش.(6)
رحمت واسعه‌ات را بر ما فراوان كن.(7)
زيباترين جايزه‌هايت را از فيوضات و مواهبت بر ما ارزاني دار.(8)
در سرزمين دلمان درختان محبتت را كشت كن.(9)
انوار محبتت را در قلوبمان تماماً بتابان.(10)
شيريني عفو و بخششت را به ما بچشان.11
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَبِكَ نَعْتَصِمُ ‏مِنَ الأِغْتِرارِ بِزَخارِفِ زينَتِها، فَاِنَّهَا الْمُهْلِكَةُ طُلاَّبَهَا.
2. الْمَحْشُوَّةُ بِالافاتِ، الْمَشْحُونَةُ بِالنَّكَباتِ.
3. اِلهي‏ فَزَهِّدْنا فيها.
4. وَسَلِّمْنا مِنْها بِتَوْفيقِكَ وَعِصْمَتِكَ.
5. وَانْزَعْ عَنَّا جَلابيبَ مُخالَفَتِكَ.
6. وَتَوَلَّ اُمُورَنا بِحُسْنِ كِفايَتِكَ.
7. وَاَوْفِرْ مَزيدَنا مِنْ سَعَةِ رَحْمَتِكَ.
8. وَاَجْمِلْ صِلاتِنا مِنْ فَيْضِ مَواهِبِكَ.
9. وَاغْرِسْ في‏ اَفْئِدَتِنا اَشْجارَ مَحَبَّتِكَ.
10. وَاَتْمِمْ لَنا اَنْوارَ مَعْرِفَتِكَ.
11. وَاَذِقْنا حَلاوَةَ عَفْوِكَ.
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كام ما را از لذت آمرزشت بهره‌مند كن.(1)
در روز ديدار با حضرتت چشم ما را روشن كن.(2)
محبت دنيا را از دلمان خارج كن.(3)
ما را به اقتداي صالحين درگاهت و خوبان و خاصان بندگانت، دلمان از حب دنيا پاك و مبرّا كن.(4)
فضاي دلمان را از محبت خودت پر كن.
سراي دلمان را از سوز مسموم محبت دنيا نگه دار.
يا اكرم الاكرمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وَلَذَّة َمَغْفِرَتِكَ.
2. وَاَقْرِرْ اَعْيُنَنا يَوْمَ لِقآئِكَ بِرُؤْيَتِكَ.
3. وَاَخْرِجْ 
